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  راهنمای تنظيم و ارسال مقالات

 اند كه پيش از اين در هيچ نشرية داخلي و خارجي چاپ و منتشر نشـده   تنها مقالاتي قابل بررسي
ها فرستاده نشده باشـند و نويسـنده متعهـد بـه نشـر آنهـا در        لات و يا نشريهبه ديگر مج زمان همو 

 .بديهي است پس از تصويب، حق چاپ مقاله براي مجله محفوظ است. جاي ديگر نباشد
  عنوان علمي به / خانوادگي، ميزان تحصيلات، رتبة دانشگاهي نام و نام(مشخصات كامل نويسنده

در ) ت، شـمارة تمـاس تلفنـي و نشـاني پسـت الكترونيـك      همراه نشاني و كدپسـتي محـل سـكون    
  .اي درج و ارسال شود برگه

  بيشتر نباشد؛ مقالات با حجم بالا بنا به صلاحديد هيئـت  ) اي كلمه 300(صفحه  25حجم مقاله از
 .تحريريه تلخيص خواهند شد

  با فونت مقاله پس از تايپNoorzar )14 (در برنامة wordه همراه فرمت ، بPDF رسال شودا. 
 ها و اصطلاحات مهجور در جلوي نـام يـا مفهـوم مربوطـه، ميـان هلالـين درج        معادل انگليسي نام

 . شود
      140و حـداكثر   90حـداقل  ( سـطر  12چكيدة مقاله به دو زبـان فارسـي و انگليسـي حـداكثر در 

تنظـيم و   جهت تسهيل در فرآوري نماية موضـوعي ) واژه 7تا  5 بين(ها  همراه كليدواژه ، به)كلمه
 .پيوست شود

 خذ در متن مقاله در پايان نقلĤشـده بـه شـكل زيـر آورده      قول يا موضوع استفاده ارجاع منابع و م
 : شود

  . (Kant, 1788: 224):منبع انگليسي    )83: 2ج ، 1376رحيمي، : (منبع فارسي

 وف الفبا پس از اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حر چه از نويسنده چنان
 .متمايز شوند ديگر يكسال انتشار، از 

 متني خواهد بود  ها همانند متن مقاله به شيوه درون نوشت ارجاع و اسناد در پي.  
  خذĤصورت زير ارائه شود در پايان مقاله و به) نامه كتاب(فهرست الفبايي منابع و م:  

كتاب:  
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ها المعارف مقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايرة:  
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كنا نيـز بـا اسـتفاده از 

ي مىر اين مسئله غلبه 

)ئول

سال

eology 

های مختلف نى از جنبه

 معناشناسى زبان دين

رفته درباره مخلوقات

توان مى برد؟ چگونه 

را به خداوند نامتناهى 

و ابن سي آكوئيناسه 

ی حل مسئله زبان دينى

آكوئيناس .گرفته است

البته و. كند مىحمل 

ه يفد و برخـى توصـ
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بر - ی درونى نيست
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را بر خداوند ح

برد نيز بهره مى

دهد مىتوضيح 
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موجـود در  های توصـيف اسـت، در اصلاح آكوئيناسآنالوژی استعاری  همانتمثيل كه 

سـينا در تبيـين مـدعای  ابـن رسـد مىبـه نظـر . كند مىدين درباره خداوند و معاد را تبيين 

  .خود، از قدمت و دقت بيشتری برخوردار است

  ها كليدواژه

 .سينا ، ابنآكوئيناسزبان دينى، آنالوژی، مشكك، تمثيل، 

  مقدمه

ر به هر جملـه شـفاهى و كتبـى اسـت كـه ناظ )religious language( مسئله زبان دينى

. اسـت) همچـون تقـدس( و يا كيفيتى دينى) همچون خدا( متضمن قبول موجودی دينى

ـــى را مى ـــان دين ـــه مســـئله زب ـــوان از جنب ـــف معناشناســـى ت ـــای مختل  ،)semantics( ه

 مـورد توجـه قـرار داد )truth conditions( و شروط صدق )pragmatics( كاركردشناسى

)Scott, 2013: viii( .هـای نـاظر بـه اوصـاف  طور عمده به معناشناسى گزاره در اين نوشتار، به

 را زبان و مفاهيم متعـارف بشـری - توان و چگونه مى - توان آيا مى: پردازيم مىخداوند 

بـر  ،يابـد طور عمـده بـر ايـن امـور انطبـاق مى كه منتزع از امور متناهى ممكن است و بـه

نحـو  وسيله دربـاره خداونـد بـه الوجود تطبيق كرد و بدين اجبخداوند نامتناهى متعالى و

گفتن  آيا سخن ،معنادار، حقيقى، ايجابى و صادق انديشيد و سخن گفت؟ به ديگر سخن

 تـوان ؟ آيـا مىستمعنا الفاظ متعارف بشری، معنادار است يا پوچ و بى كمك بهدرباره خدا 

نها بايد به نحو مجازی سـخن گفـت درباره خدا به نحو حقيقى هم سخن گفت يا اينكه ت

توان درباره خدا بـه نحـو ايجـابى هـم سـخن  و معنای الفاظ متعارف را تغيير داد؟ آيا مى

ظاهر ايجـابى را تنهـا  هـای بـه گفت يا اينكه تنها بايد به نحو سلبى سخن گفـت و گـزاره

كـه در توان به نحو صادق درباره خـدا سـخن گفـت يـا اين معنای سلبى گرفت؟ آيا مى به

؛ Davies, 1993: 20: نـك( يا كاذب است و يا متناقض؟ وندگفتن ما درباره خدا حقيقت سخن

Scott, 2013: ix ؛Brummer, 1992: 33-67 ،22-20، 13 :1387زمانى،  ؛ على٢59-25٧ :1388؛ پترسون(.  

اين پرسش را بايد در يونان باستان جست كه معتقد بودنـد وجـود مقـدس،  خاستگاه

فلـوطين . )Ross, 2005: 138( ناپذير است كامل و فهم ،جاويدان ،تغييرناپذير ،مادیامری غير



وی ذهـن و 

بر اين باور  

عرفانى است 

دو شـكل از 

در ، »ر است

 خدا به خدا 

خداونـد در 

 آنها واجـد 

 اين ديدگاه 

ز خداونـد، 

د و يـا اگـر 

بـه صـورت 

الهيـات . )68

ن اسـت كـه 

بـه . )169 :5 ج

ت ايجـابى، 

بيـانگر  یما

طور  بـه كـه 

بودن   سنگ

 )٣(؛  اسـت

 يابـد ـناد مى

لات بـدون 

هنگام اسـناد 

نـای كـاملاً 

خداونـد را فراسـو

وی. ناپذير است ن

خداوند در اتحاد ع

تـوان بـه د كـه مى

خداوند قادر«جابى 

 های معلوليرونى 

معنـا كـه خ ه بـدين

آورد كه  پديد مى

آورد و ى فراهم 

بخش ا ر و معرفت

 صفت فعل هستند

هـا ب منظـر، واژه ن

8-63 :1387، زمـانى لى

Bunn(، امـا روشـن

، جبـى تـامطهـری، ( د

در دفـاع از الهيـات

آكوئينـاس، اسـم ر

بى و خردمنـدی 

همچون راه نقص 

د صرفاً اسـتعاری 

ها به خداونـد اسـ

مای حاكى از كما

آيا اين اسمای ه: 

ـا دارای يـك معن

 مفهوم وحدت، خ

نحو ايجابى، بيان ه

شدن با خد  و يكى

ك بـودل، او معتقـد 

جمله ايجی مثال 

اسناد بير )2( ؛دباش

د بـه خداونـد، نـه

 كه او اشيايى را پ

وفايى الهيات سلبى

معنادار گفتنِ  سخن

 به نحو ايجابى، يا

از اين. باشند ن مى

على( رونـد كـار مـى

nin, 2004: 39( فـت

انجامـد نقيضين مى

د - ـای كاتوليـك

Mondin, ( . بـاوربـه

قص همچون خـو

كمالات همر )٢( 

اسنادش به خداوند

و وجود اول كه تنه

ناظر به اسماعمده 

:يابند سان اسناد مى

كـاملاً متفاوتنـد يـ

واسطه تأكيد بر به

خداوند به ،باور او

جستن از كثرات ى

با اين حـال. اخت

سلب نقائص؛ برای 

ب مى»  عاجز نيست

اسـناد وجـو مانند

بلكه بدين معنا  ،ت

Geis( .  

برای شكو  مناسبى

تنها راه درست س 

نتسب به خداوند 

شا ی سلب نقيض

ك خالق و مخلوق به

وكس مقبوليـت يا

 تعطيل و ارتفاع نق

از جانـب كليسـا -

98-97 :1963( كـرد

كمالات بدون نق 

؛ يابد د مىت اسنا

يابد و ا ت اسناد مى

مچون خير برتر و

طور ع زبان دينى به

ترك به خدا و انس

دارای دو معنـای ك

ران يونان باستان، ب

به ب. دانست مىمى 

ريق تعالىتنها از ط

وان خداوند را شنا

 )1: ( سخن گفت

خداوند «معنای  به

extrinsic attri(م ؛

واجد وجود است

sler: 167-168( ستند

گاه فلوطين زمينه 

 ى رواج يافت كه

اوصاف من. ب است

معنای ات هستند، به

 لفظى در مورد خ

د كليسـای ارتـدو

نهايت به سلبى، در

- هت، آكوئيناس

الوژی را مطرح ك

 )١: (اند  سه دسته

 به خدا و مخلوقات

به برخى مخلوقات

 همراه با تعالى هم

Aquinas, 2( .مسئله ز

طور مشتر ت كه به

قات و خداونـد، د
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كه تنها به

كمالات

)2009: 57
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  و يا دارای معنای آنالوژيكال هستند؟  اند يكسان

. مسئله زبان دينى، نظريـه آنـالوژی را در الهيـات بـه كـار بسـتبرای حلّ  آكوئيناس

 ديگـركه دو مورد از آنها بيش از  اند كردهاز چهار قسم آنالوژی ياد  آكوئيناسشارحان 

  . آنالوژی اسنادی درونى، آنالوژی استعاری: بوده است آكوئيناساقسام مورد توجه 

در مـورد  تنها نـهرا آن از ايـن اصـل  گيـری بـا بهرهسـينا  ، ابـنآكوئيناس پيش از البته

سينا اين اصـل  ابن ست، ولىب بلكه در مورد توصيف معاد نيز به كار مى ،توصيف خداوند

بـه كـار  تمثيـل يا كلىّ مشكك همچونفلسفى متفاوتى  های را تحت عناوين و اصطلاح

قرابـت  سـينا و ابـن آكوئينـاسمعنـايى، ميـان آرای  لحاظ بـهاما بايد دانست كـه  ،بندد مى

آنــالوژی  اســت و كلـّـى مشــكك همــانآنــالوژی اســنادی درونــى : زيــادی وجــود دارد

  . باشد مى تمثيل معنای نيز بهاستعاری 

سينا دربـاره اصـل آنـالوژی و اقسـام و مبـانى  و ابن آكوئيناسدر اين نوشتار، ديدگاه 

ای  قايسـهو در پايان ميـان آرای آنهـا مشوند  مىنظری آن، در دو بخش جداگانه بررسى 

  . شود مىو به تشابهات و تمايزات ديدگاه آنها توجه  گيرد مىصورت 

  ديدگاه آكوئيناس درباره اصل آنالوژی، اقسام و مبانى آن. 1

 ولـى ،رداشـم كند و همگى آنهـا را مقبـول مـى ياد مى 1آكوئيناس از چهار نوع آنالوژی

قسـام، محمـول بـه نحـو در همـه ايـن ا. دهـد نهايت برخـى را بـر ديگـران تـرجيح مى در

آنكه معنای آن كاملاً تغييـر  بى ؛يابد آنالوژيكال و مشابه بر موضوعات مختلف تطبيق مى

                                                            
اند  معنوی ترجمه كردهرا به مشترك » univocal«را به تمثيل و واژه » analogy«گفتنى است مترجمان بيشتر واژه . 1

كه با عنايت به كاربست اين واژه نزد آكوئيناس،  حالى ، در)255: 1388؛ پترسون، 485: 1384گراث،  مك: نك(

در ادامه روشن خواهد شد كـه بايـد . ترين معادل در سنت فلسفى ما نيست رسد كه اين ترجمه مناسب به نظر مى

نيـز در برخـى از اقسـام » analogy«جمـه كـرد؛ همچنـين، اصـطلاح تر» كلىّ متواطى«را به » univocal«اصطلاح 

؛ يعنى اگر بخواهيم برای اقسام آنالوژی »تمثيل«معنای  است و در برخى ديگر از اقسام به» كلىّ مشكك«معنای  به

را ) 2( و) 1(را تمثيـل و اقسـام ) 4(و ) 3(ای را برگزينيم، بايد آنالوژی اقسام  در اصطلاح فيلسوفان مسلمان واژه

  .كلىّ مشكك بناميم



كلـّى ( شـد

. »است جود

 /و نامتنـاهى

 يابـد مىيـق 

مسـتلزم  يـرا

يعنـى ( كـال

. يابـد مىـق 

ع اول همــان 

 

ض موجـود 

ت محمـول 

ن قسـم، بـه 

هـا تمركـز  ت

 رخسـارش 

شـير «و » ت

يــك انــه از 

ی بيرونـى و 

 ،بـرای مثـال

 آنالوژی شـده 

 كـاملاً همسـان با

احمد موج«و  »ست

ممكـن و /متنـاهى

ك معنا بر آنهـا تطبي

زي( بيگانـه از هـم 

به نحـو آنالوژيك» 

هر دوی آنها تطبيـ

ســت كــه موضــوع

  .تر كامليدتر و 

عـرض«و » جود است

سـت؛ يعنـى نسـبت

در ايـن.  به احمـد

سبتشتر بر تشابه ن

رنـگ«و »  اسـت

احمـد شـير اسـت« 

يــن اقســام چهارگا

در آنـالوژی.  ربـط

ب ؛كنـد مىتغييـر ) 

مانع از فهم دقيق نظريه

 هر يـك از آنهـا 

خدا موجود اس« :)

بـر دو موضـوع م» 

محمول، نه به يك

 كـاملاً ـد معنـای 

»موجود«از كلمه  

بر ه) همسان كاملاً 

ن دو موضــوع اس

اما به نحو شد ،رد

pro:( »جوهر موج

 دو نسـبت نـاظر اس

ت محمول موجود

شود و بيش هى نمى

ex:( »احمـد سـالم

metaphorical p:(

تمــامى اي: نويســد ى

ضـوع، محمـول و 

)است(  معنای ربط

u «به مشترك معنوی، م

 معنای تطبيقى بر 

intrinsic attribut

»موجـود«محمول 

اين م گمان بى. بد

و نه به چنـ)  است

اين معنای واحد ه

كمتفاوت و نه  ملاً 

ز رابطــه علــى ميــا

كه موضوع دوم دار

oper proportiona

ی به تناسب ميـان 

سب است با نسبت

 دو محمول توجه

xtrinsic attributi

 )proportionality

مى) ٤( و) ٣(ســم 

موض:  برخوردارنـد

ولى م ،ماند بت مى

                      
univocal« ترجمه واژه 

و يا ) شترك لفظى

:1  

tion( سناد درونى

ر اين دو گزاره، م

ياب مىاجب تطبيق 

مستلزم تشبيه  زيرا

، بلكه)عطيل است

كامنه  ،مشابهنحو  ه

شــابه نيــز ناشــى از

حمولى را دارد كه

ality( جا هب بتناس

اين آنالوژی. »ست

وجود به خدا متناس

شابهت نسبى ميان

 .شود ى

on( سناد بيرونـى

 . »سالم است

 تناسـب اسـتعاری

 .»شجاع است

دين در توضــيح قس

ای  مشترك گزاره

، معنای محمول ثا

                         

ها،   در بسياری ترجمه

 

  

 

مش( كند

)متواطى

ا )١(

در

وا

ز(

تع

به

تش

مح

ت )2(

اس

مو

مش

مى

ا) ٣(

س

ت )4(

ش

مونــد

ساختار م

استعاری،

             

متأسفانه. 1

  .است
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» از بـودن برخوردار«يعنى  ،اصلى خودش معنای به» است«، واژه »احمد سالم است«در جمله 

» از بودن حاكى« معنای به» است«، واژه »رنگ رخسارش سالم است«ه ولى در جمل ،باشد مى

جا، هيچ تغييـری در معنـای ربـط صـورت  هاما در آنالوژی اسنادی درونى و تناسب ب ،است

قابـل  )٤( و) ٣( ست كه شرح موندين از اقسـامگفتنى االبته . )Mondin, 1963: 58-63( گيرد مىن

در هيچ يـك از ايـن  اساساً . كند مىز معنای ربط تغيير ندر اين دو قسم ني زيرا ،مناقشه است

 علـم بيرونـى واسـطه بهبلكـه  ،شـود مىاقسام، معنای موضوع و محمـول و ربـط دگرگـون ن

به حقيقت موضوع و محمـول و نسـبت آنهاسـت ) علمى خارج از محتوای متعارف گزاره(

در  بـرای مثـال ؛سـتهـا چـه چيـزی ا مراد جدی گوينده از اين گـزاره يابد مىكه آدمى در

 توانـد مىرنگ رخسار ن ،اولاً  دانيم مى، از آن جايى كه »رنگ رخسارش سالم است«گزاره 

ميـان  ثانيـاً، ؛شـود مىبلكه آدمى است كه از سلامتى برخوردار  ،واجد وصف سلامتى باشد

گيريم كه مراد  نتيجه مى رو، از اينسلامتى آدمى و رنگ رخسار آدمى نسبتى برقرار است، 

بنابراين، هـيچ . »رنگ رخسار احمد حاكى از سلامتى او است«جدی گوينده اين است كه 

متنى است كه مـا  برون های قرينهبلكه  ،تغييری در مراد استعمالى گوينده شكل نگرفته است

  . رساند را به مراد جدی گوينده مى

قسـام را ذيـل پردازيم و ديگـر ا در ادامه، بيشتر به توضيح آنالوژی اسنادی درونى مى

طور عمده با تأكيد بر آنالوژی  دهيم، زيرا آكوئيناس مسئله زبان دينى را به آن توضيح مى

توضيح مطلب اينكه آنـالوژی بيرونـى و اسـتعاری، بـه نحـو . كند اسنادی درونى حلّ مى

حقيقت چيـزی دربـاره اوصـاف ذات در دهند و  مجازی، اوصافى را به خداوند اسناد مى

جا نيـز از سـوی آكوئينـاس بـه نـدرت  آنالوژی تناسب بهآكوئيناس اما  ،دگوين خدا نمى

موضـوع خـدا و دو رسـاند كـه هريـك از  ، زيرا صرفاً ايـن مطلـب را مـىگيرد كار مى به

 - رابطـه علـّى دربـارهامـا  ،مخلوقات، متناسب بـا ذات خـود از ايـن كمـال برخوردارنـد

رو،  ت ميـان آنهـا سـاكت اسـت؛ از ايـنمعلولى ميان خدا و مخلوقات و در نتيجه، مشابه

به همين جهت، آكوئيناس اين قسـم . گذارد نسبت صفات به ذات خداوند را مجهول مى

طور عمـده از آنـالوژی اسـنادی درونـى  نهايـت بـه درو  كند بيان نمى الهیات  جامعرا در 

ين معنـا نيسـت البته تأكيد بر آنالوژی درونـى بـد. )Mondin, 1963: 100-102( كند استفاده مى



فعلـى مُجـاز 

 بـرد هره مى

هـى اسـت و 

Davies, 1993( 

هـيچ چيـزی 

 و آنـالوژی 

ه ذات خـدا 

مين كنـد؛ و 

 از آنـالوژی 

؛ )ك لفظـى

 تطبيـق يابـد

قش به يـك 

آنـالوژی ( ت

ك لفظـى و 

نـاس و مقايسـه 

 ديگر شارحان 

خـدا «: گويـد ى

ين معنـا نيسـت 

، بـى آنكـه »ت

ـى از آنـالوژی 

وی از ديگـر . ت

چنين برومـر در 

ادی نيز تنها بـه 

): درونـى اسـت

كـه » دمند است

ويد و به تناسبى 
  

وصـاف سـلبى و فع

وصيف خداوند به

 اوصـاف ذات اله

23-20 :3( و نيسـت

ارآمـد اسـت و ه

 Davies, 1993: 27( ،

نسـبت صـفات بـه

مأن امور مهم را تـ

ظر به همـين قسـم 

مشـترك( تنهـا لفظ 

قش به يك نحـو ت

ا بر تمامى مصاديقش

ين اخـتلاف اسـت

با نقد نظريه مشترك

حتوای استدلال آكوئين

لاف تقريری است كه

ژی اسـتعاری سـخن مى

شری است، اما اين بدي

خدا مادر بشری است«ت 

ن اقسـام آنـالوژی، وقتـ

جاسـت وژی تناسـب به

همچ). 70-75: 1387، 

آنالوژی اسنار توضيح 

بـه آنـالوژی اسـنادی د

سقراط خرد«برخلاف  

گو جا سخن مى سبى به

ـتفاده از ديگـر او

ى و فكری برای تو

ان دينـى نـاظر بـه

ف اوصاف ذات ا

ـوای ايجـابى ناكا

؛ 169 :5 ، جبـى تـای، 

د و مخلوقـات و ن

كه اين بريمز بهره ب

های آتى نيز ناظ لال

اشتراك در ) الف

ا بر تمامى مصاديق

نا به نحوی كه معنا

من شـباهت در عـي

كوشد تا ب يناس مى

   2.بد

اين مدعا با توجه به مح 

 از اقسام آنالوژی، برخلا

آنالوژی، فقط از آنالوژ

ب ماست شبيه به پدر بش

توان گفت ، همچنين مى

زمانى در بيـان يا على). 

سنادی درونـى و آنـالو

زمانى على(گويد   نمى

گويد و د ی سخن مى

نظر آكوئينـاس نـاظر ب ه

» علت خردمندی است

ی تناسبى نيز فقط از تناس

 آنالوژی و يـا اسـ

اين امكانات زبانى

جـا كـه مسـئله زبـا

 در حقيقت توصيف

ض نيز بدون محتـ

مطهـری( گويـد  نمى

اونـدو مشابهت خد

از زبان ديگری نيز

استدلا. ونى نيست

ا: رو است ض روبه

نا به نحوی كه معنا

اك در لفظ و معنا

يقش بر آنها متضم

آكوئين). 1 مشكك

ى مشكك دست يا

                      
. كلىّ مشكك معنا كرد

  .آيد 

كه اين تقرير  شويم مى

گراث در توضيح آ مك

كه مراقب خدا از جهتى 

به همين جهت،.  است

)487-485: 1384اث، 

يد منظورش آنالوژی ا

ی اسنادی درونى سخن

دو قسم تناسبى و اسناد

كه عمده حالى در(ست 

خداوند ع« معناست كه 

یهمچنين در آنالوژ. د

ده از ديگر اقسام 

كوئيناس از همه ا

Ross, 20(، اما از آنج

براساس فعلش  او 

ن زبان سلبى محض

نچه خـدا هسـت 

يز از رابطه علىّ و

دهد، پس بايد ا مى

ی جز آنالوژی درو

كوئيناس با سه فرض

اك در لفظ و معن

و اشتر )؛ ج)واطى

بلكه تطبي ،ق نكند

كلىّ  يا همان رنى

اطى به اثبات كلىّ

                         

 اسناد درونى را بايد ك

آدست مى ينا بهار ابن س

مآغاز استدلال يادآور 

اند؛ مثلاً مك س ارائه داده

؛ بدين معناست كه »ت

 كاملاً يك پدر بشری

گرا مك(تناقض شويم 

گو تناسبى سخن مى و 

ويژه آنالوژی الوژی، به

 اقسام آنالوژی تنها از د

ی اسنادی بيرونى ناظر اس

بدين » د خردمند است

باشد  عرفى خودش مى

  

  

 

كه استفا

آك. نيست

)005: 141

توصيف 

و همچنين

درباره آن

تناسبى ني

خبری نم

آن چيزی

آك. است

اشتر) ب

كلىّ متو(

نحو تطبيق

د دوراسنا

كلىّ متوا

             

آنالوژی. 1

آن با آثا

پيش از آ. 2

آكوئيناس

پدر است

كه خدا 

گرفتار ت

اسنادی 

اقسام آنا

توضيح 

آنالوژی

خداوند«

معنای  به
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و  كلىّ متواطىبه نقد نظريه  وی نخست،. داردچند گام  آكوئيناسبنابراين، استدلال 

 وی. ل اثبـات گـردد، نظريه تمثينهايت درتا  پردازد مىسپس به نقد نظريه مشترك لفظى 

  :داند مىرا به اين دلايل مردود  كلىّ متواطىنظريه 

دقيـق  كـاملاً كه خداوند آنها را ايجاد كرده است، مشابهت   )forms( هايى صورت. 1

 ،كنـد مىموجـوداتى كـه خداونـد آنهـا را ايجـاد  اينكهتوضيح . با خداوند ندارند

نـد بـر حسـب آن عمـل واجد صورتى هستند كه آن صورت با صورتى كه خداو

 .مشابهت كامل ندارد كند مى

مشـابهى برخـوردار باشـند، نحـوه وجـودی ايـن  كـاملاً حتى اگر آنها از صـورت . 2

آنهـا آنچـه را كـه در خداونـد بـه نحـو بسـيط و فراگيـر : ها متفاوت است صورت

 .كنند دريافت مى جزئىموجود است، به نحو تدريجى و 

يا : اسناد داده شود، از اين چند حالت خارج نيستهر چيزی كه به اشيای مختلف . 3

 توانـد مىاما هيچ چيزی ن ؛جنس آنهاست، يا فصل، يا عرض عام، يا عرض خاص

 .فصل و عرض عام و خاص اسناد داده شود ،جنس عنوان بهبه خداوند 

باشـد كـه در يكـى از آنهـا  ای گونه به ،شود مىاسناد داده  اشيااگر محمولى كه به . 4

لـى، در ايـن صـورت، ايـن و مبتنى بـر اوّ  متأخرش متقدم است و در ديگری اسناد

 .به يك معنا به هر دوی آنها اسناد داده شود تواند مىمحمول ن

                                                                                                                                            
  

بدين معناست كـه خداونـد متناسـب بـا ذات خـودش » خداوند خردمند است«: كند توجه نمى) استعاری(جا  نابه

، خردمنـدی سـقراط متناسـب بـا ذات خـودش اسـت »سقراط خردمنـد اسـت«گونه كه در  خردمند است، همان

)Brummer, 1992: 45-46 .( البتــه وی در تبيــين نظريــه آكوئينــاس، از نــوآوری او در ايجــاد قســم جديــدی از

گويد كه در آن آكوئيناس كوشيده است با پيوندزدن آنالوژی اسنادی به آنـالوژی تناسـبى و  آنالوژی سخن مى

نادی و همچنين پيوندزدن آن به رابطه علىّ و مشابهت ميان خدا و مخلوقات نواقص هر يـك از آن دو قسـم اسـ

، بدين معناست كـه خداونـد كـه منشـاء تمـام »خداوند خردمند است«در نتيجه، گزاره . تناسبى را برطرف سازد

هاست، بر اساس رابطه علىّ و مشابهت علت با معلول، خودش نيز بايد خردمنـد باشـد، امـا بـه نحـوی  خردمندی

لاف خردمندی ناقص و حادث مخلوقات متناسب با ذات خودش؛ يعنى به نحو كامل و ازلى خردمند است؛ برخ

)Brummer, 1992: 48 .(آن را آنـالوژی اسـنادی درونـى  مونـدین تـر نتيجه اين كار همان چيزی است كه پيش

نظرند كه ديدگاه نهايى آكوئينـاس بـه آنـالوژی اسـنادی درونـى  هم برومرو هم  موندینبه هر حال، هم . ناميد

  .معطوف است



 ؛»ـتى اسـت

ه معناست ك

ز مشـاركت 

ـد انسـانيت 

 هسـتند، در 

يـك شـكل 

 .رود

كلـّى سـناد 

ز مخلوقـات 

كلـّى  اسناد 

نـد بـه توان ى

هـر يـك از 

 كـاملاً آنهـا 

 صـرفاً ـاهى 

  :پردازد ى

 ،ـرار نيسـت

ی اشـتراك 

بـريم، ميـان 

سـت و هـيچ 

ت مشــابهت 

ر نباشـد، مـا 

خداونـد هسـ«: ند

بدين م ؛»خير است

وجودات، ناشى از

عناست كه او واجـ

A( . 

د شـده موجـو يـع

واژه خرمند به يـ ،

ر مىكار  يگری به

، مـانع از ا)جـنس

بعُـد خـدا ازنكـه 

به هم دارند، پس 

Aq(. 

مىمالات متنـاهى ن

سـت كـه هن معنا

شتركند و معنای آ

ظر به خدای نامتنـ

مىترك لفظى نيز 

علـّى معلـولى برقـر

ل در لفـظ واحـدی

ب وقات به كار مـى

برقـرار اس آنهـان 

داونـد و مخلوقـات

برقـرار مختلـف ی

 و ضـروری هسـتن

خداوند خ«وست؛ 

مو ديگرسنادی به 

بدين مع ؛»ن است

Aquinas, 2009: 58( ت

حـو متكثـر و توزي

،بنابراين. اند داشته 

د معنای بهبلكه  ،د

ج اشيای ناهم چون

اينرت، با توجه به 

مخلوقات نسبت ب

quinas, 1947:85( ست

هيچ يك از كم س

امـا آيـا ايـن بـدا 

در لفظ مش صرفاً ، 

ر است كه زبان نا

نظريه مشت ى و نقد

لفظ هيچ رابطـه ع

ت كـه دو مـدلول

ره خداوند و مخلو

 . رار است

وحدت لفظى ميان 

ميـان خد كـه حالى

یاشيااسمى ميان  

ی به خدا، بالذات 

هستى عين ذات او

های اس اما محمول 

سقراط انسان«: ست

خود انسانيت است

ر مخلوقات بـه نح

حد و ازلى وجود 

رود مىسان به كار ن

همچ( ديگر ت به هم

اين صور در. شود

 بعُدی كه برخى م

خلوقات محال اس

آكوئيناس، به نظر 

 ،هى تطبيق يابنـد

داوند و مخلوقات

بر اين باور وئيناس

رسىبه بر تفصيل ه

های ل  ميان مدلول

رت تصـادفى اسـت

الفاظى كه دربار ه

ه علىّ معلولى برقر

 تنها، اشيافظى به 

ح در ؛نيسـت اشـيا 

 .ت

 همانى اينيشتر از 

های اسنادی حمول

دين معناست كه ه

 ،و خود خير است

نها در اين امور اس

او خ اينكهنه  ،ست

مه كمالاتى كه د

خداوند به نحو متح

ر مورد خدا و انسا

عد مخلوقات نسبت

ش مىبه آنها  تواطى

سى بيشتر است از 

به خدا و مخ تواطى

،گفته دلايل پيشر 

بر خدای نامتناكل 

 مشترك ميان خد

آكو از هم است؟ 

او به.  لفظى نيست

ر مشترك لفظى، 

به صـور صرفاً كه 

كه حالى در ،اند فته

هايشان رابطه ولدل

ر اسناد مشترك لف

شـابهتى در خـود 

وشنى برقرار است

وقعى كه چيزی بي

  

  

 

مح. 5

بد

او

آن

اس

هم .6

خ

در

بعُد. 7

مت

بس

مت

بنا بر

يك شك

كمالات

متفاوت 

مشترك 

در. 1

بلك

يا

مد

در. 2

مش

رو

مو. 3
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 رهنمون شـويم،يم از اسناد اسم به يك شئ، به اسناد آن اسم به شئ ديگر توان مىن

 .معرفت ما از امور قدسى برآمده از معرفت ما از مخلوقات است كه حالى در

در لفـظ يكسـان هسـتند، در ايـن  صـرفاً محمول بر خـدا و مخلوقـات،  اسمایاگر . 4

، فايده خواهـد بـود گفتن از اوصاف خداوند بى نصورت، اثبات و استدلال و سخ

تا جايى بـرای مـا معلـوم خواهنـد بـود كـه بـر مخلوقـات  تنها، اسمایمدلول زيرا 

چنـين نيسـت و سـخن گفـتن از خداونـد لازم و  كه حالى درانطباق يابند نه بيشتر؛ 

 .مفيد است

و » داوند حىّ استخ«حتى اگر به الهيات سلبى قائل باشيم كه نيستيم، اين قول كه . 5

. جـان نيسـتند ، در ايـن امـر مشـتركند كـه آنهـا موجـودی بـى»سقراط حىّ است«

كه بر خدا و مخلوقات به صورت مشترك انطباق يافته است، » حىّ «بنابراين، واژه 

 كـم در معنـای سـلبى خـود مشـترك اسـت مشترك لفظى محض نيست و دسـتِ 

)Aquinas, 2009: 58-59(. 

6 . ّ از كمـالات موجـود در  توانـد مىى ميان خدا و مخلوقات، خداوند نبنا بر رابطه عل

، در لفـظ مشـترك باشـد صـرفاً تهى باشد و با كمالات مخلوقات  كاملاً مخلوقات 

 توانـد مىكننـد، و خدوانـد ن مخلوقات اين كمالات را از خداوند دريافت مىزيرا 

  .)Aquinas, 1947: 86( معطىِ كمال، فاقد آن كمال باشد عنوان به

ريـه آنـالوژی ظ، حقانيـت نكلىّ متواطىاز نفى دو نظريه مشترك لفظى و  آكوئيناس

چيزی كه بـه نحـو مشـابه و همسـان در : گيرد مىرا نتيجه ) كلىّ مشكك( اسنادی درونى

هم معنا باشـند و يـا  كاملاً بدين گونه نيست كه  ؛شود مىمورد خداوند و مخلوقات گفته 

 بلكـه بايـد معنـای آنهـا بـا هـم مشـابهت داشـته باشـد ،باشند متفاوت داشته كاملاً معنای 

)Aquinas, 2009: 59(محمول عادل برای انسان و خـدا، بـه نحـو مشـترك لفظـى  برای مثال ؛

كلـّى ميان عدالت الهى و عدالت انسانى ارتباط و مشابهت وجود دارد و به نحو ، زيرا نيست

بنابراين، به نحو آنالوژيكـال . يى وجود داردها تفاوتميان خدا و انسان ، زيرا نيست متواطى

همين تفاوت در عين شباهت و شباهت در عين تفاوت است كـه . رود كار مى بهو مشكك 

اما شباهت ميان  ،)257-255 :پترسون( كند مىدر دو زمينه متفاوت را مُجاز  كاربرد لفظ واحد



طبيعـى زيـرا 

ه مخلوقـات 

 يـن شـباهت

نها حكايت 

حو عام ميان 

انسـان و ـان 

 معنای بـهـدا 

رونوشـتى از 

Mo( .گفتنـى 

آن است  ی

؛ بلكـه ايـن 

 ای گونـه بهد 

ردمنـدی بـه 

Da(.  

 دو قسـمت 

ى آنـالوژی 

اقسام  ديگر 

و » خـدا«ـر 

كـه دو  دهد

، زوقـات اسـتخل

خداونـد بـه. سـت

اما اي ،شباهت دارد

واند از هر دوی آ

به نح تنها نه وئيناس

ر بـه مشـابهت ميـا

ميـان انسـان و خـد

ى دارد و آدمـى ر

)ondin, 1963: 75-76

معنای به صرفاً » ست

؛)نادی بيرونـى اس

مندی بـه خداونـد

كـه اسـناد خر ونـه

avies, 1993: 26( )نى

يكى آنـالوژی در 

ح مبـانى متـافيزيكى

 حال، در اما با اين

تكثـ بـرای مثـال ؛

د مىر موردی رخ 

ى ميان خـدا و مخ

مشـابه خـودش اس

وند با مخلوقاتش ش

بتو كلىّ متواطىو 

Aquinas, 200( .آكو

تر كه به نحو خاص

كه اين مشابهت م 

ى برتـری نامتنـاهى

(  اسـت نـه كامـل

خداوند خردمند اس

آنالوژی ( »است ت

ى و مشكك خردم

گو همـان ؛ اسـت

وژی اسنادی درون

  نادی درونى

مبـانى متـافيزيكبـه  

در توضـيحآنچه  

ا ،است)  مشكك

رد مقايسـه اسـت

  ؛»د

در تنهاآنالوژی : ه

 رابطه علىّ معلولى

كـه م دهد مىجام 

 همين دليل، خداو

 يك مفهوم به نحو

56 :09( كك باشد

بلك ،ت قائل است

دهد مىو توضيح 

د نسبت به آدمـى

ك مشابهت ناقص 

خ«اين نيست كه  س

دی در موجودات

برای اسناد حقيقى

و أقـوی خردمنـد

آنالو( شكك است

فاع از آنالوژی اسن

بايد  آكوئيناسه 

. شودسانه توجه نا

كلىّ (ادی درونى

  : است

  سانه آنالوژی

مـور یاشيام تكثر 

موجود«نالوژيكال 

شيای مورد مقايسه

خلوقات، ناشى از

 فاعل كاری را انج

و به  دهد مىان را 

دقيق نيست كه  ی

مشك كه بايد به نحو

خلوقات به مشابهت

او. كند مىتصريح 

اوندخد، زيرا يست

اين مشابهت يك. 

آكوئيناس منظور 

وند علت خردمند

ای است ب ى زمينه

وند به نحو أقـدم و

ت نيز حقيقى و مش

س برای دفاكوئينا

ك بهتر از ديدگا

شنا معرفتاسانه و 

دارد، آنالوژی اسنا

مبانى قابل پيگيری

شناس انى هستى

هر آنالوژی مستلزم

نسبت به مفهوم آن

اختلاف ميان اش - 

  

  

 

خدا و مخ

است كه

كمالاتشا

ای گونه به

بلك ،كند

خدا و مخ

خدا نيز ت

برابری ني

خداست

است كه

خدا«كه 

رابطه علىّ

كه خداو

مخلوقات

مبانى آك

برای درك

شنا هستى

اهميت د

نيز اين مب

مبا) الف

ه - يكم

ن» احمد«

 دوم
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كمـال بـه درجـات  ؛ يعنـىاز يك كمال برخوردار باشند) يكسان نه( چيز به نحو مختلف

البتـه گـاهى ايـن اخـتلاف در . مختلف در ميان آنهـا توزيـع شـده باشـد) نه كمّى(كيفى 

امـا  ،در يكى از آنهـا موجـود اسـت تنهابرخورداری از كمال، بدين نحو است كه كمال 

در اسـناد  بـرای مثـال ؛دهيم مـىت كه كمال را به ديگری اسناد فعاليت ذهن اس واسطه به

واسـطه ملاحظـه نسـبت ميـان رنـگ رخسـاره و سـلامتى آدمـى،  هبيرونى، ذهن آدمـى بـ

سـلامتى  عنوان بـهاما در واقع، رنگ واجـد كمـالى  ،دهد مىسلامتى را به رنگ نيز اسناد 

   ؛نيست

چنـين  جا بـهی درونـى و تناسـب در اسـناد: مشابهت ميان اشيای مورد مقايسـه - سوم

. برقـرار اسـت تسـامحبه اما در دو تای ديگر  ،واقع لازم است بهای  شناسانه مشابهت هستى

مشـابهت در صـورت از مبـانى ، زيـرا منظور از مشابهت نيز مشـابهت در صـورت نيسـت

  ؛است نه آنالوژی كلىّ متواطىشناسانه  هستى

بـرای دو قسـم  معمـولاً اگرچـه تناسـب را  :تناسب ميان اشيای مورد مقايسه - چهارم

البتـه . اما تناسب مخصـوص ايـن دو مـورد نيسـت ،دانند و استعاری لازم مى جا بهتناسب 

بـا ايـن  ؛نيز مطرح اسـت كلىّ متواطىو در  نيستتناسب حتى مخصوص به آنالوژی نيز 

 صـرفاً امـا در آنـالوژی تناسـب  ،برابـر اسـت تناسـب دقيقـاً  كلـّى متـواطىتفاوت كه در 

  ؛برابر مشابهت است نه دقيقاً 

بـا  ؛اين ويژگى در كلىّ متواطى نيز جـاری اسـت: )participation( مشاركت - پنجم

اما در آنـالوژی  ،برقرار است) منطقى( ای اين تفاوت كه در كلىّ متواطى مشاركت مقوله

ز ای، هـيچ يـك ا توضـيح اينكـه در مشـاركت مقولـه). شناسـانه هستى( مشاركت متعالى

همـانى  اشيای مورد مقايسه، واجد تمامى كمال مورد مشاركت نيست و بـا آن كمـال اين

هـيچ يـك از  ولـى ،ندارد؛ برای مثال احمد و على هر دو از كمال انسـانيت برخوردارنـد

اما در مشاركت متعالى، يكى از اشيای مورد مقايسه، با كمـال  ،آنها عين آن كمال نيستند

دارد؛ بـرای مثـال هـم خداونـد و هـم احمـد در كمـال وجـود همانى  مورد مشاركت اين

امـا ذات احمـد بـا آن  ،همـانى دارد اما ذات خداونـد بـا ايـن كمـال اين ،مشاركت دارند

  .)Mondin, 1963: 62-66( همانى ندارد اين



. كـال اسـت

انگر كمالى 

 مناسـبى بـر 

 دسـت يك 

تى دارنـد و 

ب و ديـوار و 

مفهـوم . ـت

صاديق، آن 

 گونـهـه دو 

 مناسـب، و 

ص و مـبهم 

 داق جديــد

 كـه نظريـه 

ر مصـاديق، 

امـا  ،دهـد ى

ت تـا وضـع 

كـه معنـايى 

 پيشـين وف

ی جديـدی 

 برد  كار مى

ى اين نظريه 

واطى، بيـان 

هيم آنالوژيكد مفا

نمايا كلىّ متواطى

 مفهـوم بـه نحـو 

ل دارای مصـاديق 

هوم، تحقق متفاوت

احمد و كتـاب ل

ـه يـك نحـو نيسـ

ر هر يك از اين مص

ز ايـن مصـاديق بـ

 به نحـو كامـل و

را به نحو نـاقصآنها 

، بــر مصــد)وقــات

ايـن گمـان. اندـو

ييـری، گـاهى بـا تغ

مصاديق جديـد مى

زم تغيير معنا نيسـت

ى ضـرورت دارد ك

مان معنـای مكشـو

، معنـایكنـد ى مى

در مورد جديد به 

ناشى از بدفهمى) ك

ز نظريه كلـّى متـو

سهم ذهن در ايجا

كمفهوم . متمايزند 

اين. يكسانى دارد

فهـوم آنالوژيكـال

كه مصاديق آن مفه

برای مثا ؛اند كرده

مـا وجـود آنهـا بـ

كمال باشد كه در

ـوم آنالوژيكـال از

از اين مصاديق را

هر دوی آ )٢(هد؛ 

مخلو( قبلــى های ق

شـ را شـامل نمىی 

آری.  واقـع اسـت

جديد متناسب با م

مستلز) خداوند( د

ع جديد تنها وقتى

ای جديد از هم ونه

تلقـىداوند را خيـر 

 معنای قديمى را د

كلىّ مشكك( ی

كوئيناس و دفاع ا

  نه آنالوژی

نالوژی، ناظر به س

 كلىّ متواطىهيم 

ي كاملاً اش تحقق 

امـا مف ،يابد مىق 

بلك ،جنس نيستند 

ك كمال مشاركت 

ا ،مگى موجودند

يقى از كنگر مصاد

نمايانگری مفهـو. د

نالوژيكال، يكى ا

ده و مبهم نشان مى

Mondin,(.  

قافــزون بــر مصــد

د، وضـع جديـدی

ديد است، دور از 

معنای ج  خود را به

ال، مصداق جديد

وضع. ك رخ بدهد

نمو گامى كه تنهان

كسى كه خد ،ثال

بلكه همان  ،كند ى

ی اسناد به آنالوژ

 نظريه آنالوژی آك

سانشنا معرفتى 

سانه آشنا معرفت 

آنالوژيكال از مفاه

ا  در همه مصاديق

صاديق خود انطباق

نوع يا هم يعنى هم

 مختلف در يك 

و ماه و خداوند هم

تواند نمايان مىكال 

حقق متفاوتى دارد

مفهوم آ )١: (ست

را به نحو ناقص و

83-76 :1963 ,( دهد 

ن مفــاهيم وقتــى اف

يابنـد تطبيق مـى) د

 مستلزم وضع جد

ديمى واژه، جای 

 مفاهيم آنالوژيكا

 برای لفظ مشترك

هننه  ،كشف گردد

برای مث ؛شده باشد

خير عرضه نمى ژه

Mondin, 196( .  

قد جان اسكوتس

ی در راستای نقد 

  

  

 

مبانى) ب

اما مبانى

مفاهيم آ

است كه

تمامى مص

ي ؛تندنيس

به انحای

درخت و

آنالوژيك

كمال تح

ممكن اس

ديگری ر

نشان مى

ايــن 

خداوند(

آنالوژی 

معنای قد

در مورد

جديدی 

جديد كش

كشف ش

واژبرای 

)63: 56-58

اما نق

وی. است

16

ل 
سا

م
ك
و ي

ت 
س
بي

ار
شم

 ،
ه 

8
2

، 
ن 
تا
س
تاب

13
95

  



17  

 

 

ن
 آ
ى
بان
 م
 و
ام
س
اق

ی، 
وژ
نال
آ

  

تواند بديلى برای دو نظريه مشترك لفظى و كلىّ متـواطى  كند كه نظريه آنالوژی نمى مى

تفاوت توأمانى ميـان مصـاديق  شباهت و بيانگرتوضيح اينكه اگر واژه آنالوژيكال . باشد

واقـع  بـههنگـام انطبـاق بـر يـك مصـداق،  بهپس هر واژه آنالوژيكال  ،مورد انطباق باشد

يك مفهوم برای بيان مشابهت اين مصداق با مصداق ديگر، و : متشكل از دو مفهوم است

در ايـن صـورت، هـر واژه . مفهوم ديگر برای بيان تفاوت آن مصـداق از مصـداق ديگـر

مشترك دارد كه ناظر به وجـه  ىوژيكال در هر انطباقى نسبت به انطباق ديگر، مفهومآنال

دارد كه نـاظر بـه وجـه اخـتلاف مصـاديق نيز متفاوت  ىمشابهت مصاديق است و مفهوم

لحاظ مفهوم مشـترك، كلـّى متـواطى اسـت و در لفـظ و معنـا و نحـوه  اين واژه به. است

 ؛مفهوم متفـاوت، مشـترك لفظـى اسـت لحاظ به ، ولىدلالت بر مصاديق، مشترك است

در ايـن صـورت، نظريـه آنـالوژی بـديلى بـرای كلـّى . يعنى تنها در لفظ مشـترك اسـت

گفته شد روشن اسـت كـه  با توجه به آنچه. )Geisler: 174( متواطى و مشترك لفظى نيست

مفهوم مفهوم آنالوژيكال را  آكوئيناس. از نظريه آنالوژی چنين نيست آكوئيناسديدگاه 

مفهـوم آنالوژيكـال را يـك  آكوئينـاس. دانست تا مستلزم اين اشكال گـردد مركب نمى

ت و ضـعف تفـاوت در شـدّ  دليـلدانسـت كـه بـه  مصاديق مى ميانمفهوم كلى مشترك 

  . كندبر همگى به يك نحو تطبيق  تواند مىاش ن مصاديق

اقسـام ) سـانهشنا معرفـتشناسـانه و  هسـتى( ، با در نظر گـرفتن مبـانى متـافيزيكىحال

با استفاده از نسبت و رابطه علـّى و معلـولى  آكوئيناسنتيجه گرفت كه  توان مى ،آنالوژی

ميان خداوند و مخلوقات حكـم ) نه شباهت كامل( خداوند و مخلوقات، به شباهت نسبى

اگـر . برای حلّ مسئله زبان دينى دآور مىكه همين شباهت نسبى، زمينه را فراهم  كند مى

گر كمالات خدا هسـتند و ميـان  معلولى، نمايان - رابطه علىّ واسطه بهمخلوقات  كمالات

كمالاتشان مشابهت نسبى برقرار است، بنابراين مفاهيم و زبان ناظر بـه ايـن كمـالات نيـز 

از ايــن جهــت، مشــترك لفظــى مــردود . كمــالات خداونــد را نيــز نشــان دهــد توانــد مى

ت و نحوه وجودی كمـالات از شـدت و ضـعف اما چون اين شباهت نسبى اس ،گردد مى

كلـّى مفـاهيم و زبـان نـاظر بـه مخلوقـات، بـه نحـو  باشـند،  نمى دست يكبرخوردارند و 

بـاقى . شود مىنيز مردود  كلىّ متواطى، رو از اين. يابند بر هر دوی آنها تطبيق نمى متواطى



 كند مىيت 

 فهم بهتـری 

و سـپس،  )ى

ل وجـود بـر 

وصـاف بـه 

 ديگردرباره 

، زيـرا جويد

و  شـود مىل 

 دو قسـمت 

. ه اسـتبـود

وجود است، 

: حمـل كـرد

Ross, 2005( .

 چندمعنايى 

هـايى كـه  ژه

ن از جهـات 

ى در شـرح 

 ترك لفظى

ات ارسـطو 

الات حكايين كم

، كلىّ مشككره 

  ى آن

آنـالوژی درونـى(

نا در تبيـين حمـل

در اسناد برخى او 

سينا د البته ابن. كند

ج استناد نمى كك

صفات متكثر قائل

سـينا در  حـث ايـن

مى مـورد توجـه بـ

ن نحوی كه مُثلُ مو

ود را بر مقولات ح

139 :( سـان نيسـت

معنايى و  تك )1( 

واژ )2: (كنـد  مى

شـان يى كه معانى

اسكندر افروديسى 

u(قسم ، )را مشت) 2

هـا و توضـيحا ـال

ه به نحو مبهم از ا

سينا دربار رای ابن

ی، اقسام و مبانى

( كلـّى مشـكك 

سـين ابـن. شـوند مى

اوهمچنين . برد ى

ك مىزبان استفاده 

كلىّ مشك به نظريه 

 به اتحاد معنايى ص

در ادامـه، مباح. دد

ها در فلسـفه اسـلا

كت دارند، به همان

هنگامى كه وجو ،د

شـان بـه نحـو يكس

ها را به دو دسته  ه

سته ديگر تقسـيم 

ها واژه )3(ركند؛ 

. در اسم نيز دارند

univocal( تواطى

amb( مثـ. نامـد مـى

بان آنالوژيكال كه

 ادامه با بررسى آر

  .يمده ت مى

اره اصل آنالوژی

سينا درباره ی ابن

مبررسـى ) ـتعاری

بهره مى ى مشكك

 كاربرد استعاری ز

يان خدا و انسان، 

رت در ذات خدا

گرد ى متمايل مى

فلسفه يونان و بعده

 كه در مُثلُ مشاركت

ز آنالوژی بهره برد

امـا وجودش ،ودند

، واژهطوبیقاكتاب 

م اخير را به دو دس

ا در اسم مشترى تنه

ن اينكه اشتراك د

را مت) 1( طو، قسم

biguous( را مـبهم

فرض مفاهيم و زبا

Mondin, (. البته در

دسته ژی درونى ب

سينا دربا گاه ابن

، نخست آراخش

آنالوژی اسـت( مثيل

كلىّ و ممكنات از 

نظريه تمثيل و   از

مشترك ميكمالى 

 محذور ايجاد كثر

از اشتراك لفظى ی

  :شود مى دنبال 

  ك كلىّ مشك

لوژی همواره در ف

 معتقد بود اشيايى ك

ارسطو نيز از. يستند

همگى موجو عشر 

ينكه ارسطو در ك

گاه قسم آن. كند ى

ولى ،فاوت دارند

ضمن ،فاوت است

ت از عبارت ارسط

equ( و قسم )ر) 3

  

  

 

ماند ف مى

)1963: 85

از آنالوژ

ديدگ. 2

بخدر اين 

نظريه تم

خداوند 

خداوند 

صفات ك

به خاطر 

ای گونه به

جداگانه

نظريه كل

نظريه آنا

افلاطون 

موجود ني

مقولات 

توضيح ا

تقسيم مى

معانى متف

ديگر متف

اين قسمت

)uivocal
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 ّ كنـد، بعـدها در آثـار فيلسـوفان  ى مبهم و شرحى كه اسكندر از آن عرضـه مىدرباره كل

تبـع  سـينا بـه برای مثـال فـارابى و ابـن ؛شود دنبال مى» كلىّ مشكك«مسلمان تحت عنوان 

داننـد كـه بـا تقـدم و تـأخر  ارسطو اطلاق وجود بر مقولات را از قبيل كلىّ مشكك مـى

نحو يكسانى نيست؛ چيزی برخلاف ماهيت انسان كـه بـر مصـاديقش بـه  اه است و بههمر

اما فيلسوفان قرون وسطا در ترجمه آثار فيلسـوفان مسـلمان  ،گردد نحو يكسان اطلاق مى

واسطه أنسى كه بـا فلسـفه آكوئينـاس داشـتند، واژه مشـكك را بـه واژه  به زبان لاتين، به

تقريباً همان بار مفهومى در » آنالوژی«كردند، زيرا واژه  ترجمه )analogical( آنالوژيكال

در » كلـّى مشـكك«در فلسفه يونـانى و » آمبيگيوس«فلسفه آكوئيناس را داشت كه واژه 

بنابراين، كلىّ مشكك ارسـطويى و سـينوی . )499-1370:465ولفسون، ( فلسفه اسلامى داشتند

  . همان آنالوژی آكوئيناس است

نخست مدعى  ،ارسطو در توضيح مفاد اصطلاح لفظ مشكككه گذشت  گونه همان

مشـكك بـرخلاف معـانى شد كه مشكك چندمعنايى اسـت، ولـى در ادامـه گفـت كـه 

سينا در آثـارش چـه  بايد ديد كه ابن اكنون. مشترك لفظى از جهات ديگر متفاوت است

يـن نكتـه بـه ا الهیـات دانشـنامه علائـیسـينا در  ابن. هدد شرحى از كلىّ مشكك ارائه مى

ّ  توجه مى و بدون هـيچ  اك معنيى بر اشيای متعدد به دهد كه در كلىّ متواطى، مفهوم كل

كه در كلىّ مشكك اگرچه كمابيش كلى به يك معنا بر  حالى در ،يابد اختلافى تطبيق مى

بلكـه همـراه بـا تقـدم و  ؛اين تطبيق به يك نحـو نيسـت ولى ،يابد اشيای متعدد تطبيق مى

ی مثال اطلاق هستى بر مقولات عشر نه به اشـتراك لفظـى اسـت و نـه بـه برا ؛تأخر است

از آنهـا  كـداميعنـى حمـل هسـتى بـر هـر  ؛نحو كلىّ متواطى، بلكه به نحو مشكك است

نخسـت مـر جـوهر را هسـت و  ىهسـت«: بـه يـك نحـو نيسـت ،هرچند به يـك معناسـت

 »را ىشـان مـر آن بـاقياميانجى  ت و اضـافت را، و بـهيـّفيت و كيـّجوهر مر كمّ  ىانجيم هب

كند كه كلـّى متـواطى و مشـكك  تصريح مى شفاءسينا در منطق  ابن. )38-36 :1383سينا،  ابن(

ند كـه در تطبيـق بـر اشـيای مختلـف، از وحـدت معنـايى و لفظـى ا در اين امـر مشـترك

 مختلـف، اشيای بر تطبيق در«اما در اين امر اختلاف دارند كه كلىّ متواطى  ،برخوردارند

 و تـاخر و تقـدم آخريـت، اولويـت، در اختلافـى و دارد واحـدی اسـتحقاق و معنا سم،ا



 معنـای و ـم

 دارای ديق،

 از نظـر قطـع

 است، حدی

 جهـت همـه

. )12-9 :م 140

لات، كلـّى 

 مفهـوم رخ 

ايـن جهـت 

ئ است و نه 

ـتقل مطـرح 

جـاع آن بـه 

 ران اشـكال 

ت در وهلـه 

 معناسـت و 

فان بـر ايـن 

  ؛ى نيســتلـّـ

. ـه متـواطئ

دهيم،  مـىت 

1: 365-366(، 

 لـدين رازی

ق مفهـوم بـر 

سـامحى يز ت

در خـود  ت

اسـ مختلـف، ـيای

مصـاد بر تطبيق در 

قط و مجـرد صـورت

واح معنای شود مى

ه از معنـا ايـن يم،

04ينا، سـ ابـن( »)سـت

وجـود بـرای مقـو

، در خـود شـكك

اين پرسـش از ا ؟

 شد كه نه متواطئ

د، به صـورت مسـت

و ارج ى مشـكك

اسـلامى نيـز ايـن 

رچـه ممكـن اسـت

شكيك در خـود 

همگى اين فيلسـوف

فــظ يــا مفهــوم كلّ

شـكك اسـت و نـ

ى بـه لفـظ نسـبت

370 جيلانـى،( لانـى

الـ و قطـب )49: 138

ر تطبيـق و صـدق

ني ها يا اين عبارت

در حقيقـتـكيك 

اشـ بـر تطبيـق در« 

 يعنى[ است تلاف

ص به آن لفظ وقتى

م فهميده لفظ از چه

گيـري مى نظـر در 

اس...  و ضعف و ت

امـا و ،اطى اسـت

كلـّى مشكيك در 

؟ در خود مصاديق

امری دانسته كك

گنجد و دسته نمى

كلـّىنفـى  دربـارۀ 

در فلسـفه. و بـود

گر. )1370:365-366 

ظهاری شود كه تش

 روشن است كه ه

كك، در خــود لف

دش نيست؛ نـه مش

هوم و حتـى گـاهى

جيلا های عبارت ن

83شـيرازی، ( شيرازی

كيك مشـكك، در

است كه آي ش اين

ـر نـداريم كـه تشـ

 نيز كلىّ مشكك 

اخت دارای ديگر ت

و] ... است...  و ت

آنچ شود مى گرفته

مصـاديقش با بت

شدت در اختلاف 

فرادش كلـّى متـو

كـه آيـا تشـك ـت

م بر مصاديق و يا 

كلىّ مشك ارسطو، 

از اين دو كدام هيچ

 آكوئينـاسس بـه 

بـه ارسـطو ناظرع، 

جيلانـى، (ده اسـت 

سينا چنين استظ ابن

، اما يابد مىاسناد 

ت متــواطئ و مشــك

د، چيزی جز خود

تشكيك را به مفه

مچوها ه تى عبار

الدين ش قطب ،)12

آن است كه تشكي

پرسشاما . د مفهوم

حـاكى از ايـن امـ

اما ،»ندارد ضعف 

جهت از ولى دارد،

آخريت و اوليت در 

گ نظر در مختلفش 

نسب در را لفظ كه 

 دارای يعنى( ست

نظر، انسان برای اف

  .  است

ن پرسش اين اسـت

يا در تطبيق مفهوم

در كلام  كهدارد 

؛ يعنى چون در ه

اشـكال اسـكوتس 

 يا متواطئ در واقع

و نقد كردبررسى 

 از آثار ارسطو و ا

به معنا و لفظ ا ت

انــد كــه تفــاوت ق

هوم به خودی خو

گر هم گاهى اين ت

برخى.  بيش نيست

2-9 :ب1404سينا،  ابن

نمايانگر آ )112 :138

نه در خود ، است

ى حهـاي آيا عبارت

  

  

 

 و شدت

د واحدی

 اختلاف

 مصاديق

 وقتى اما

نيس واحد

از اين منظ

مشكك 

اكنون

ي دهد مى

داهميت 

مشترك؛

. شود مى

مشترك 

جيلانى ب

نخست، 

در حقيقت

تفــقامــر م

مفه يعنى

آری، اگ

تسامحى 

( سينا ابن

84رازی، (

مصاديق 

نيستند؟ آ
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ى و يـا صـدق كلـى بـر مصـداق اسـناد مصاديق است و اگر آن را به لفظ يـا مفهـوم كلـّ

  ، تسامحى بيش نيست؟ دهيم مى

دهـد  الـدين رازی نشـان مى الدين شيرازی و قطب قطب ،سينا ابن های دقت در عبارت

به لفظ و مفهوم و صدق مفهوم بـر طور تسامحى  بهك در خود مصاديق است و كه تشكي

از توضـيح  پـسالـدين رازی  الدين شيرازی و قطب قطب ،سينا ابن. يابد مصداق، اسناد مى

مثال كلى «: گويد سينا مى ابن. پردازند كه راهگشاست اصطلاح مشكك، به بيان مثالى مى

ر اشيای متعدد واحد است، بـا ايـن حـال، در مشكك معنای وجود است؛ معنای وجود د

آنها اختلاف نيز دارد؛ يعنى در آنها تحقق كاملاً همسان ندارد؛ در برخى از اشـيا از قبـل 

يابد و در برخى بعدها؛ برای مثال، تحقق وجود در جوهر قبل از تحقـق وجـود  تحقق مى

كـه اساسـاً مسـئله  در ايـن عبـارت مشـخص اسـت. )10 :ب1404سـينا،  ابن( »در اعراض است

تحقق وجود خاص نسـبت بـه ديگـر وجودهـای  ؛سينا تشكيك در تحقق وجود است ابن

شـيرازی  الـدين امـا قطـب ،از يك جهت مشابه است و از يك جهت متفاوت كه متحقق

سفيدی بـرف از سـفيدی عـاج فيـل و همچنـين، «: نويسد مى الاشراق  ةحکمدر شرح  هم

معنای سفيدی و معنـای وجـود را . تر است تر و كامل وجود واجب از وجود ممكن، تمام

خوانيم؛ بدين سبب كه افرادشان در برخورداری از اين معانى متفـاوت  معنای متفاوت مى

شـباهت ( دهد كه اساساً تشكيك دقت در اين عبارت نشان مى. )49 :1383شـيرازی، ( »هستند

اسـناد  یمعنـا ىتسـامحور ط بـهدهـد و  رخ مى) افـراد( در مرتبه مصـداق) در عين تفاوت

نه معنا و مفهوم ذهنـى و  ،تحقق معنا در ضمن افراد است چگونگىمسئله اصلى،  .يابد مى

  . نه تطبيق و صدق آن بر خارج

: كنـد الدين رازی نيز در ضمن مثال و اقسام مشكك، مراد خود را بهتر بيـان مى قطب

و كـاملاً [اشـته باشـد اگر حصول و صـدق معنـا در افـراد ذهنـى و خـارجى، مسـاوات د«

خوانيم؛ بدين دليل كه افرادش در معنا توافق دارنـد  ، آن معنا را متواطى مى]همسان باشد

ولى اگر حصول معنـا در برخـى از افـراد نسـبت بـه ... ؛ ]و به هيچ وجه، اختلافى ندارند[

 نـاميم، امـا برخى ديگر، اولويت، اقدميت، اشدّيت داشـته باشـد، آن معنـا را مشـكك مى

اين تشكيك همان اخـتلاف افـراد : تشكيك بر حسب اولويت: استتشكيك بر سه نوع 



ز حصـولش 

 چنين است 

صـولش در 

حصـول : ف

تر از برخـى 

مكن است، 

ذات، نـاظر 

وی . خـارج

مشـكك را 

ر اولويـت، 

ين نيسـت و 

ـين جهـت، 

اشـتباه   را به

خـود مفهـوم 

ر باشند تا از 

م مفهو( آنها

عنا در ضمن 

مـا آيـا لازم 

د تـا از ايـن 

چيـزی لازم 

را در نظـر ) 

يـن اسـاس، 

شـكيك در 

  

ش در واجب قبل از

نای اين تشكيك 

نند وجود كـه حص

ب شـدت و ضـعف

ى از افـراد شـديدت

ز حصولش در مم

شكك، اولاً و بالـذ

نه تطبيـق آن بـر خ

م«: دهـد توجـه مى

ك دارند، ولـى د

لـّى متـواطى چنـي

بـه همـ]. ى ندارنـد

ی مشـككسا معنا

لازم نيست كـه خ

شكيكى برخوردار

ه در حيث ذهنى آ

تحقق مع( جى آنها

ام. يابـد مى اسـناد 

ى برخوردار باشند

چنـين چ رسد مىر 

)ـه خـود مصـداق

بر اي. مفاهيم ندارد

شـيد افـزون بـر تش

 . يق نيز تعبيه كند

جود كه حصولش

حصول معن:  تأخر

هم هما  است؛ باز

شـكيك بـر حسـب

صـولش در برخـى

ر واجب شديدتر ا

  

كه تشكيك در مش

صول ذهنى معنا و ن

ز به همـين نكتـه ت

حصول معنا اشتراك

كه كل حالى در[رند 

د و هيچ اختلافـى

بس معنا بنگريم، چه

بنابراين، لا. )112 :13

 ويژگى خاص تش

و مشكك نه اطى

كه در حيث خارج

 صدق مفهوم نيز 

از ويژگى خاصى ت

طبيق يابند؟ به نظر

نـ( ن بـر مصـداق

م ديگر تفاوتى با 

وشـام اسـت كـه ك

كايت آن از مصادي

ولويت؛ همانند وج

 بر حسب تقدم و 

به ديگران متقدم 

تش. ر ممكن است

نين است كـه حص

 كه حصولش در

 . )همان( »شتر است

ك شود ار گفته مى

نه حص ،فراد است

صطلاح مشكك نيز

در خود حفرادش 

 معنا اختلاف دار

كاملاً همسان هستند

فراد در حصول م

384الدين رازی،  قطب

از  ،ی ذهنى هستند

كلىّ متوتمايز . د

بلك ،) آنها بر افراد

به مفهوم يا ىامح

در حقيقتآن نيز 

ت كنند و بر آن تط

و يا حتى صـدق آ

ر آن نيست و هيچ

ه موندين نيز ناتمـا

خود مفهوم يا حك

 اولويت و عدم او

تشكيك . ن است

رخى افراد نسبت ب

بل از حصولش در

ن تشكيك نيز چن

ت؛ همانند وجود

رش در واجب بيش

تكرا بهين عبارت، 

ل معنا در ضمن اف

يح وجه تسميه اص

خوانيم، زيرا ا  مى

و اقدميت حصول

در حصول معنا ك

 به وجه اشتراك ا

ق( »تواطى بپنداريم

 مفهوم كه اموری

متمايز گردند واطى

ها يا صدق ذهنى 

تساطور  بهاما  ،ست

 مفهوم يا صدق آ

يت مصداقى حكا

مفهوم و صرفاً گر 

هيچ تشكيكى در 

كه ديدگاه شود ى

، تشكيك را در خ

  

  

 

است در 

در ممكن

كه در بر

واجب قب

معنای اين

ديگر است

زيرا آثار

در اي

به حصول

در توضيح

مشكك 

اشديت و

افرادش د

اگر تنها 

معنای متو

يا صدق 

كلىّ متو

ذهنى آنه

اس) افراد

است كه

تشكيك

اگ: نيست

 ،بگيريم

مىروشن 

مصاديق،
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بايد ديد كه آيا وی از اين ديـدگاه در  كلىّ مشككسينا درباره  از فهم ديدگاه ابن پس

كه حمل  كردفارابى تصريح  ،سينا ابن پيش از. يا خير كند مىاستفاده نيز حلّ مسائل الهياتى 

 الـدين رازی قطـب آرایدر  .)435: 3 ، ج1408فارابى، ( وجود بر واجب و ممكن، مشكك است

الوجـود را  سينا نيز واجـب ابن. )112 :1384الـدين رازی،  قطب( به همين مطلب اشاره شده است نيز

از معرفـت بـه  تنها نهآدمى . خبر است ؛ موجودی كه آدمى از حقيقت آن بىداند مىموجود 

بلكه از معرفت به حقيقت هـر يـك از اشـيای پيرامـونى  ،الوجود عاجز است حقيقت واجب

 تنهـادر مورد خداونـد، آدمـى . گردد  از لوازم و خواص آنها مطلع مى تنهانيز عاجز است و 

از . از اين امر آگاه است كه خداوند وجود دارد و وجودش بـرايش واجـب بالـذات اسـت

حقيقت خدا نه نفس وجود است و نه ماهيتى از  .ستسينا، وجود يكى از لوازم خدا نظر ابن

ماهيات كه وجود بر او عارض گردد، بلكه ذاتى اسـت كـه وجـود بالضـروره از لـوازم آن 

اوصـاف و  ديگراين لازم ذات است كه به  واسطه بهكه  دهد مىسينا توضيح  ابن. ذات است

   .)35 :الف 1404سينا،  ابن( ميابي لوازم ذات خداوند معرفت مى

صفات ذاتى كه  )١: (شمرد بدين منظور، وی در يك تقسيم، پنج دسته از صفات را برمى

يعنـى صـفات  ،صفات عرضـى )٢(حيوان يا ناطق برای انسان؛  همچونشرط ماهيت هستند، 

وصـف علـم  همچـونصـفات ذات اضـافه  )٣(سفيدی برای جسم؛  همچونعارض بر شئ، 

افزون بر عـروض هيئـت علـم، بايـد اضـافه بـه امـر  برای انسان كه برای اتصاف انسان به آن،

چيزی جـز  اساساً صفات اضافى محض كه  )٤(معلوم را نيز در نظر گرفت؛  همچونخارجى 

در صـفات سـلبى كـه  )٥(بـرای انسـان؛  بودن پـدر همچـون، شـود مىاضافه عارض بر شئ ن

توضـيح  سـينا ابـن. مـوات بـرای سـنگ همچوناصفت هستند، نبلكه  ،صفت نيستند حقيقت

امـا صـفات ذاتـى  ،جزء ذات و صفات عرضـى نـدارد معنای بهخداوند صفات ذاتى  دهد مى

ايـن صـفات ، زيـرا و صفات اضافى محض و سلبى دارد) وجود همچون( لازم ذات معنای به

تقدم واجب  همچون( صفات اضافى محض اينكهتوضيح . مستلزم تكثر در ذات الهى نيستند

عقلى است و در ذات شئ، عروض خارجى ندارد؛ صفات سلبى معنای  ،)نسبت به مخلوقات

نه عـروض صـفت بـر ذات تـا  ،يعنى سلب صفات از ذات هستند ؛اصفت هستندننيز در واقع 

  . )188- 187 :الف 1404سينا،  ابن( مستلزم كثرت در ذات ربوبى گردند



به نظر  ستند؟

هنگام تطبيق 

د و اراده بـر 

ين الفاظ بـه 

ارنـد، ولـى 

 اعتبـاری و 

قى ندارنـد، 

تحقـق ] فش

ومى صفات 

ظر به خـود 

 ن افـرادضـم

سـينا  ابـن. ت

ن و فـارغ از 

ع و حصول 

 از وجودی 

ـى خداونـد 

ك مصـداق 

چيزی جز  د

 ،در نتيجـه. 

 است؛ ايـن 

حيات  .رت

ف در ضـمن 

 لازمـه ذات 

ك بـر خـدا و 

د از كدام نوع هس

اما ه ،متكثرند هوم

علم، قدرت، جود

البته اي... شود   مى

فهـوم واحـدی ند

داق، يـك لحـاظ

ودات چنين اطلاق

اسـب بـا موصـوف

ينا از وحدت مفهو

مصداق است يا ناظ

صـول مفهـوم در ض

د داده شـده اسـت

ـى در عـالمَ ذهـن

يعنى در عالمَ واقع(

ت موصوف خود

يعنـ( ـداق خـاص

همگـى بـه يـك ى

تواند مىصداق نيز ن

.ـه ذات خداسـت

هر مجردی چنين

يعنى قد بودن على

 همه اين اوصـاف

هـم لا ودی كـه آن

بـه نحـو مشـكك

برای خداوند» حىّ 

از نظر لفظ و مفه 

كه الفاظ حيات، ع

وم واحدی درك 

مف] جـب الوجـود

طـع نظـر از مصـد

، موجو]عالم تحقق

تناعلـم و قـدرت م

سي اما منظور ابن ،)

 تطبيق مفهوم بر م

بحث بـه حص قت

بـه مفـاهيم اسـنا ى

يعنـ( الاطـلاق  ـى

( حمل بر مصداق

ك متناسب با ذات

ر ضمن ايـن مصـ

؛ يعنىخداوند باشد

اين مص). ت گردند

يعنـى لازمـ ؛ست

كه در ه گونه همان

ى فعلى است و فع

بنابراين، حصول  

موجود است؛ وجو

نيـز ب» وجود«صف 

قدرت و ح ،علم« 

چه به خودی خود 

ك هنگامى«:  دارند

شوند، از آنها مفهو

شان بر واج ز حمل

گرفتن الفاظ قط ظر

در ع[ نيست، ولى 

 اوصاف حيات، ع

)21-19 :1363سـينا،  ن

ا ناظر به مفهوم يا

در حقيق مورد نيز 

طور تسامحى بهكه 

ه ايـن صـفات علـ

 متمايزند، هنگام ح

لق هستند و هر يكط

حقق اين مفاهيم د

د متناسب با ذات خ

ق تا مستلزم كثرت

صفى كه ذاتى خدا

ه ؛ وجودش است

علم الهى چون ؛ست

.رت نيستم و قد

، به يك وجود م)

وص. ر ذات نيست

صفات ثبوتى ذاتى

 اين صفات اگرچ

ند مفهوم واحدی

ش لوجود حمل مى

و قطع نظر از[خود 

نظ يعنى در[ای  گاره

توهّمى بيش ] ست

همچون [ وصفى 

ابن( » خود را دارد

ر خدا چيست؟ آيا

  ؟ 

در اين رسد مىظر 

ناظر است ك) جود

د بگويـد اگرچـه

از همديگر ) شان

، غيرمط)ن مصداق

، تحرو از اين. رند

، بايد)سيط الوجود

نه چند مصداق( د

باشد؛ وص» وجود

ى به خودش عين 

زی جز قدرت نيست

ی جز مجموع علم

)ذات الهى( بسيط

 و امری عارض بر

  

  

 

اما ص

سينا،  ابن

بر خداون

واجب ال

خودی خ

چنين انگ

ذهنى است

بلكه هر 

خاص به

منطبق بر

مصداق؟

به نظ

عالمَ وج(

دخواه مى

ش مصاديق

در ضمن

برخوردا

واحد بس

موجودند

«وصف 

علم الهى

علم چيز

نيز چيزی

مصداق ب

خداست
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نحوه وجود خداوند نسبت به نحوه وجـود  ىمصداقلحاظ  بهمخلوقات منطبق است؛ يعنى 

   .داردت و ضعف و شدّ  تأخرتقدم و  ،مخلوقات، تشكيك در اولويت

  نظريه تمثيل

های دينـى  سينا افزون بر كلىّ مشكك، از نظريه تمثيل نيز در تبيين برخى از توصـيف ابن

توان خداوند و معاد را بر  وی بر اين باور است كه مى. برد درباره خداوند و معاد بهره مى

بايـد از  ،حقيقـت اسـت در پىِ البته يك فيلسوف كه . يف كرداساس تشبيه و تمثيل توص

در تخاطب با عموم مـردم بودنـد و اكثريـت مـردم نيـز از  چونانبيا ، ولى اين امر بپرهيزد

حقايق دريافتى از عالم ملكـوت را بـرای مـردم بـه زبـان تشـبيهى و  ناچار بهعوام هستند، 

بلكه در توصيف معاد نيز به  ،ر توصيف خداتنها د اين روش بيانى نه. كنند مىتمثيلى بيان 

بودن  و جسمانى معاد صرفاً روحانى است الاضحویهسينا در رساله  به باور ابن. آيد كار مى

ضـعف عقـول عـوام از درك  دليل سينا معتقد اسـت بـه معاد محال است؛ با اين حال، ابن

بـه  بيشتربه سعادت، حقيقت روحانى معاد بر پيامبران واجب است كه برای هدايت عوامّ 

 بيشـتربلكه  ،زبان تمثيلى سخن بگويند؛ يعنى آنها را از حقيقت روحانى معاد مطلع نكنند

همچنين از حقايق و دقايق اوصاف الهـى  و از سعادت جسمانى در آخرت سخن بگويند

، قرآن متناسب با فهم عوام، خداونـد را رو همين از. اجمال نگويند بهاشاره يا  چيزی جز به

  .كند معرفى مى »اء والغضبيء والذهاب والضحك والح ىالمج«دارای 

بودن نيست، زيـرا  معنای مجازی به بودن زبان دين لزوماً  كند كه تمثيلى سينا تأكيد مى ابن

در . هايى كـه مـردم از تصـور آن عـاجز نيسـتند زبان تمثيلى يعنى بيان حقايق بر اساس مثال

سينا اصرار دارد كه بايد وجـه تمثيلـى  ابن. د و هم حقيقتزبان تمثيلى، هم مجاز كاربرد دار

هدايت عوامّ بـوده اسـت  سبب زبان دين حفظ شود، زيرا اساساً عمده دليل ضرورت دين به

 ،به ديگر سخن واقعيت و حقيقت واحدند ؛آيد دست نمىه و اين هدف جز به زبان تمثيل ب

ان حقيقـت بـرای عـوامّ، آداب و بلكـه بيـ ،لازم نيست بيـان حقيقـت نيـز واحـد باشـدولى 

بـرای  بيشـترظـواهر شـريعت در امـور اعتقـادی  رو، همـين از. دارد ای ويژههای  محدوديت

بايست در امور اعتقادی به ظواهر دينـى  خواصّ و اهل حكمت حجت نيست و خواصّ نمى



بـان چـه بـه ز

 هايش ابكت

بـرای نبـى « 

ـد و حـق و 

 ،ـه عاجزنـد

 و تمثيلى از 

ر و شـريك 

 به حقيقـتِ 

ض نفـس يـ

كشـف «ـى 

وح القـدس 

لحت خلق، 

هم سپارد تـا 

سـطه همـين 

» االلهّٰ  بيـت«را 

نيز ايجاد  فاء

إذا ) النبـىّ ( 

زالـه الـروح 

 و هم بـرای 

 ىنبـ یهـا ـه

ر مجسـمات 

ر يعـراج، سـ

ـوس بگفتـه 

و مـابقى نيـز اگرچ

130( .  

نا آن را در ديگر ك

: نويسـد مـى شـفاء

ينكه خداوند واحـ

ـت توحيـد و تنزيـ

 كه به زبان رمزی 

د كه خداوند نظيـر

اما... ا تصوير كند

فـ«وی نبـوت را . 

يعنـ یزديـكـلام ا

از رو ىآنچه نبـ. »

مصل یبرا«، زيرا »

وهه ب ،دراك بود

واس دهـد كـه به مى

كـه كعبـه ر گونـه

شفاسينا در كتاب 
 هذا الإنسـان«: ت

ه وإنزيـوأمره و وح

ای عوامّ است  بر

د و داند كـه گفتـ

دل بـر... ظـاهر  هـ

 مقصود نبـىّ از مع

زبـان محسـوه وز بـ

ى و تمثيلى اسـت و

0و 114- 102- 97 :138

سين بلكه ابن ،نيست

شسينا در الهيـات  ن
ردم را به بيش از ا

دم از تصور حقيقـ

بر او واجب است  

ر بسنده كندن مقدا

متناسب با فهم آنها

487 -490( .  

همـين راسـتا دارد

ك. خواند مى» زدی

ىل كل بر روح نب

د محسوس باشدي

آنچه اد... كار آرد 

سـينا توضـيح م بن

گ همان ؛داننـد مـى 

س ابن. )13-14 :1352 

 إذن و امر خداست

و ىبإذن االلهّٰ تعال ناً 

ظر، كلام نبىّ هم

 خود ادراك كند

رسـد بـ ىغـافله بـ

دانند كه  قلان مى

مرمـو«ه است كه 

تون دينى، تشبيهى

82سينا،  ابن(است  ك

نيمحدود  لاضـحویه

ابن. يان كرده است

اخت خداوند، مرشن

، زيرا بيشتر مرد...د

ب... كنند كذيب مى

ن بگويد و به همين

جب است معاد را م

7 :تا سينا، بى ابن( »كند

نيـز مطـالبى در ه 

كلام ايز« قرآن را 

لت عقليكند بوس

ي باشد و آنچه بگو

كال و وهم را در 

ابن. »د، كتاب شود

» االلهّٰ  كتـاب«آن را 

همو،(  آدمى است

دهد كه به بت مى

أمورهم سننا ىس ف

از اين منظ. )48-489

عقله ب ،رسد ىقل

 آكنـده و چـون ب

اما عاق ،»ش گرداند

كه سير معقول بوده

مت بيشتر، زيرا كنند

و اندك اجمال به ،ت

الامطالب به رساله 
بيصراحت  با آنه 

يست كه درباره شن

ست، مشغول سازد

گ اين معارف را تك

عظمت خدا سخن

دارد؛ همچنين واج

اجمال اشاره ك نها به

 نامـه معراجسينا در 

داند و حقيقت  مى

 كه روح القدس ك

معقول محض «د 

ايجازت دهند تا خ

در قول آرد... كند 

و مدد ايزدی، قرآ

اگرچه ساخته  ،د

 به شخص نبىّ نسب

سنّ للناسيجب أن 

88 :تا همو، بى(» عليه

عاقه چون ب« زيرا 

معقـول ه  باشد بـ

ص و خوشيس حر

بلك ،است ن نبوده

  

  

 

كمراجعه 

دقيق است

اين م

البته نهنيز 

سزاوار ني

شبيه اس بى

درنگ بى

جلال و ع

و شبيه ند

ماجرا، تنه

س ابن

م» ىقدس

معناست 

ابدي درمى

را اج ىنب

مجسم ك

اجازت و

خوانند مى

سنتّ را 

جيوُجدِ، 

المقدس

خواصّ، 

همه رمز

محسوس

آن ىحس
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  . )15-14 :1352همو، ( »است تا هر دو صنف مردم از آن محروم نمانند

فهـم  سينا بر اين باور است كه نبىّ مُجاز و بلكه مامور است كه متناسب بـا در نتيجه، ابن

جا كـه ايـن تمثـيلات از پشـتوانه معقـول البته از آن. عموم مردم، از زبان تمثيلى استفاده كند

روشن اسـت كـه ايـن . معنای معقول نيز دارند برخوردارند، هر يك از آنها دلالت رمزی به

ديدگاه كه زبان قرآن، قول نبىّ است و حقيقت متون دينـى، در مـدلول رمـزی آنهـا نهفتـه 

اسـت كـه دينـى  نصـوص، بـرخلاف آگـاهى ندارنـداست و جز اندكى از مسلمانان از آن 

هُ «: دانـد مى) نـه نبـىّ ( قرآن را قول خداوند دانسته و الفاظ قرآن را نيز از جانب خداوند ـ وَإِن

وحُ الأْمَِ يلُ رَب العَْالمَِ يلتَنَزِ  ينَ، نزََلَ بهِِ الر َ ِ  ىنُ، عَل َ  كَ قلَبْ  ى نَ، بلِسَِـانٍ عَرَبـِيونَ مِـنَ المُْنـذِرِ كـُلتِ

 ِ ب دلـت بـر را آن نيالامـ روح. است انيجهان پروردگار ىوح] رآنق[ نيا هك ىراست و: »نٍ يم 

و يـا  )195- 192: شـعراء(روشـن  ىعربـ زبـان بـه. ىباشـ هشداردهندگان] جمله[ از رد تاك نازل

كند كـه مايـه هـدايت عمـوم مسـلمانان  توصيف مى »لكل شئٍ  اً تبيان«عنوان  قرآن را بهاينكه 

َ «: است لنْا عَل َوَنز ْ ْ ي  تـابك نيـا: »نيللِمُْسْلمِ  یوَرَحْمَةً وَبشُْر یً ءٍ وَهُد ىْ اناً لكِل شَ يك الكْتابَ تبِ

 تـو بر است یبشارتگر و رحمت و رهنمود مسلمانان یبرا و است یزيچ هر روشنگر هك را

   1.)89: نحل(م يردك نازل

  گيری نتيجه

اسـنادی ين آن، آنـالوژی تـر مهمكـه دارد متعـدد  های گونـه آكوئيناسآنالوژی در آثار 

معضل زبان دينى درباره اوصاف مشترك ميان انسان و خـدا را  تواند مىدرونى است كه 

آنالوژی اسـتعاری،  ويژه بهاقسام آنالوژی  ديگرالبته اين بدين معنا نيست كه . مرتفع سازد

  . آيند مىو يا اوصاف سلبى و اضافى و فعلى درباره خداوند به كار ن

و  كلـّى مشـككنـالوژی اسـنادی درونـى يـا همـان آ در اين مقاله، روشـن شـد كـه

بنابراين، تـا اينجـا . سينا نيز بوده است همچنين آنالوژی استعاری يا تمثيلى مورد توجه ابن

تبيينى است كـه وی و  درسينا  مزيت ابن. هماهنگى وجود دارد آكوئيناسسينا و  ميان ابن

                                                            
 .طلبد ب، مجال ديگری مىبررسى تفصيلى اين مطل. 1



كـه گذشـت 

كننـد،  ه مـى

 آثار فلسفى 

طور  بـهدد و 

. يابـد مىب 

مورد توجـه 

ن را به نحو 

در تقابـل بـا 

لـت رمـزی 

ـره خـود را 

ك گونـه همان. نـد

خـود مفهـوم تعبيـه

 با تقريری كه از آ

گـرد صـداق بـازمى

ـر مصـداق انتسـاب

 به مبانى خاصى م

 تمثيلى توسط دين

و د بودن مجـازی 

بلكـه دلال ، ندارد

كننـد و بهـ ل مـى

  .د

دهنـ مـىمثيل ارائه 

ی اسـنادی را در خ

اما ؛ندرداد توجه 

بـه مص در اصـل 

ى بـيـا صـدق كلـّ

ا تمثيل نيز مستند 

وجه استعمال زبان

 معنای به بودن لىي

دلالت عرفى تنها 

ب خاص خود عمـل

كنديگری را طرد 

و زبان تم مشكك

كيك در آنـالوژی

صاديق آن نيز مورد

شـد كـه تشـكيك

ي كلىّ مشـككيا 

نالوژی استعاری يا

سينا كوشيد تا و ن

كه تمثي سازدوشن 

چنين زبان تمثيلى 

ها ناظر به مخاطب

ك از اين وجوه، د

   

كلىّ م او از مبانى 

، تشـكآكوئيناس 

تشكيك در مصر 

گذشت، روشن ش

ظ مشكك يبه لف 

 روشن شد كه آنا

؛ يعنى ابنداردقرار 

توضيح دهد و رو

همچ. زبانى نيست

 كه هر يك از آنه

د و نبايد هيچ يك   

  

 

شارحان 

شارحان 

براگرچه 

سينا گ ابن

ىتسامح

همچنين 

سينا ق ابن

معقولى ت

حقيقت ز

نيز دارد 

رسانند مى
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  مهكتابنا

  كريمقرآن * 

 ،شـارات شـمس تبريـزیانت :، تهـرانالأضـحویه فـی المعـاد، )1382(بن عبدااللهّٰ  ، حسينسينا ابن .1

 .چاپ اول

 .مكتبه الاعلام الاسلامى :، بيروتالتعلیقات، )الف1404( ـــــــــــــــ .2

  .چاپ اول ،مطالعات اسلامى ۀسسؤم :، تهرانالمبدا والمعاد، )1363( ـــــــــــــــ .3

  .چاپ چهارم ،بوستان كتاب :، قم)الهیات( شفاء، )تا بى( ـــــــــــــــ .4

  .چاپ چهارم بوستان كتاب، :، قم1 ، ج)منطق( شفاء، )ب1404( ـــــــــــــــ .5

  .دانشگاه بوعلى سينا :، همدانالهیات دانشنامه علائی، )1383( ـــــــــــــــ .6

 نا، بى:  رشت بهمن؛ ،ىكريم: اهتمام به ، نامه معراج، )1352( ـــــــــــــــ .7

، ترجمـه احمـد نراقـى، چـاپ ششـم، انتشـارات عقل و اعتقاد دینی، )1388(پترسون، مايكل  .8

  .طرح نو

، قاتهـایة مـع تحقیـالقواعـد المنطق یکات فـیطـة بتشـکیالرسـالة المح ،)1370( جيلانى، عبدااللهّٰ  .9

: ، تهـرانای ون بـدره، ترجمـه فريـد)مجموعه متون و مقالات تحقيقى( منطق و مباحث الفاظ

  .انتشارات دانشگاه تهران

انتشـارات : قـم، ۀیشرح الرسالة الشمس یة فیر القواعد المنطقیتحر، )1384( الدين رازی، قطب .10

  .بيدار

  .، انجمن آثار و مفاخر فرهنگىالاشراقة شرح حکم، )1383( الدين شيرازی، قطب .11

پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه  :تهـران، گفـتن از خـدا سـخن، )1387( ، اميرعبـاسزمانى على .12

  .اسلامى

  .االلهّٰ المرعشى آيت ةكتبم، 3 ، جالمنطقیات، )1408( فارابى، ابونصر .13

انتشـارات : قـم ، ترجمه بهروز حدادی،درسنامه الهیات مسیحی، )1384( گراث، آليستر مك .14

 .مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب

  .صدرا انتشارات: تهران ،5 ج ،سمرئالی روش و فلسفه اصول ،)بى تا( مرتضى مطهری، .15

و آثــار ابــن  یدر آثــار ارســطو و فلســفه اســلام» مشــکک«اصــطلاح  ،)1370( ولفســن، هَــری .16
ای،  ، ترجمـه فريـدون بـدره)مجموعه متون و مقالات تحقيقى( ، منطق و مباحث الفاظمونیم

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران
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  ناول اسمیتاز نظر » خوب«معناشناسی 
  *حسين اترك
  **شبنم صفری

  

  چكيده

 آرایدر ايـن زمينـه . اسـت» خوب«معناشناسى واژه  فرا اخلاقىيكى از موضوعات مهم 

بـا تقسـيم الفـاظ بـر اسـاس  ناول اسميت. مختلف شناختاری و غيرشناختاری وجود دارد

 نيـزواژه خـوب را ) D(و توصـيفى ) G(، الزامـى )A(كاركردشان به سه گروه احساسى 

 ۀواژ عنوان بـهيك واژه احساسى دارای كاركرد تحريك و ايجـاد علاقـه و هـم  عنوان به

وی معتقد است معنای خوب چيزی . داند مىدادن  شايسته انتخاب يا انجام معنای بهالزامى 

ها و  زمينـهكاربردهای مختلفى كه اين واژه دارد نيست و برای فهم معنای آن بايد بـه  جز

بـه دو بخـش اصـلى و » خـوب«او با تقسيم كاربردهای واژه . كاربرد آن توجه كرد بستر

در زمينه انتخاب و توصيه را دو كاربرد اصلى و كـاربردش بـرای » خوب«فرعى، كاربرد 

، مهارت و توصيف را شش كاربرد فرعـى كارامدیستايش و تحسين، ترغيب، ارزيابى، 

دو يـا  تواند مىواحد  كاربرددر » خوب«معتقد است واژه  اسميت ناول. داند مىاين واژه 

بنـابر زمينـه » عـدالت خـوب اسـت«چند كاركرد همزمان داشته باشد؛ برای مثال، جملـه 

برای بيان انتخاب عمل عدالت توسط فرد يا توصيه آن به ديگـری يـا  تواند مىكاربردش 

... آن و  دادن ان بـرای انجـامبيان ستايش و تحسين اين عمـل يـا ترغيـب وتشـويق ديگـر

                                                            
  atrak.h@znu.ac.ir  دانشيار دانشگاه زنجان *

  shabnam.safari@znu.ac.ir  فلسفه دانشجوی كارشناسى ارشد **

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1395تابستان ، دومشماره  ،بيست و يكمسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 21, No. 2, Summer, 2016 



كاسـتن معنـا و 

نـاول عاصـر 

ى واژگــان و 

گـر مفـاهيم 

در » خــوب

ـف دربـاره 

ـش خـوب 

 كار بـه... و  

خـوب  x«: د

ـث لـذت و 

آن را انجـام 

قيمت است 

نـايى از آن 

؟ در عناسـت

های  يـدگاه

ليـل معنـای 

ى در كتـاب 

ث الفـاظ و 

و مسـئوليت 

لاقى پيشين در فروك

  . غيرشناختاری

منظـر فيلسـوف مع

تعيــين معــانى قــى

ظيفـه، الـزام و ديگ

«. اخلاقــى اســت

ت؟ وقتى اين وصـ

بخشـ(، اعمـال )ب

) سـخن خـوب( 

شـود مىـى گفتـه 

عـه اسـت؛ يـا باعـ

آ كنم مىا توصيه 

ق ؛ يا ارزشمند و با

ايـن واژه معن سـت

معن هبه چ» ب است

ى بـه دكوتـاهره 

در تحل ل اسـميت

 .  

 معاصـر انگليسـى

شناسـى، مباحـث بان

ه، الـزام، آزادی و

های اخلا اشكال نظريه

  . است

 تحسين، شناختاری، 

از م» خوب« واژه 

فــرا اخلاقپيچيــده 

ست، نادرسـت، وظ

ترين اصــطلاح ا ى

به چه معناست» ست

ماشـين خـوب( شيا

، گفتار)كر خوب

؟ وقتـشـود مىه د

سـند مـن يـا جامع

يق است؛ يا به شما

؛كنم مىد انتخاب 

كاربسهنگام  سى به

خوب x« فتن اينكه

اشـا بـاين مقالـه، 

ناولكامل ديدگاه  

. خواهيم پرداخت

فيلسـوف ) 1914-

گاه خـويش در زبا

ست، بايد، وظيفـه

به اعتقاد وی ا ،براين

در يك چيز ا» خوب

 

معنا، خوب، توصيه، 

اشناسى لاق به معن

ى از موضــوعات پ

د خوب، بد، درس

اصــلى» خــوب«ژه 

عدالت خوب اس«

اش، )مرد خوب(د 

فك(، افكار )خوب

از آن ارا ای عـانى

مورد پس Xست كه 

رد تحسين و تشويق

های متعدد ن گزينه

ه معناست؟ هركس

گفپرسيم  ز او مى

در ا. شود مىشكل 

 طور بهسى خوب، 

نقد و بررسى آن 

-2006(  اسـميت

ل بـه تبيـين ديـدگ

ى مانند خوب، درس

بناب. رود كار به

خ«كاربرد واژه 

  ها كليدواژه

، مناول اسميت

 

ه در حوزه فرااخلا

يكــى. پــردازد مى 

اخلاقى مانند یاه 

ــان واژ ،در ايــن مي

«: ی اخلاقى مانند

چون افراهمى ياه

احساس خ(حالات 

چه معنا يا مع ،شود

آيا معنايش اين اس

د من است؛ يا مور

 من آن را در ميان

قعاً اين لفظ به چه

ولى وقتى ا ، دارد

دقيق آن دچار مش

ئله معناشناسدر مس

 طرح كرده و به ن

نـاول ك هاوارد 

كامـل طور به خلاق

سى مفاهيم اخلاقى

  

  

 

  مقدمه

اين مقاله

 اســميت

اصطلاح

د. اســت

های گزاره

ه موضوع

، ح)است

ش مىبرده 

آ ،»است

خوشايند

دهيد؛ يا 

واق... . يا 

در ذهن 

تعريف د

موجود د

خوب را

پاتريك

فلسفه اخ
معناشناس
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دو بجـزمـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت و  شايستگى بهمتأسفانه اين فيلسوف . پردازد مى

كه مری وارنوك در كتابش به بيان نظريـه مطالبىدر تحليل و بررسى نظريه او و 1كتاب

آثار ديگری درباره نظريه او) H. J. McCloskey( لاسكى مك وی پرداخته و دو مقاله از

نگارنـدگان نظريـه وی بـاورحال، به  با اين. به زبان انگليسى يا فارسى نگاشته نشده است

یاه هجهت توجه به كاربردهـای مختلـف خـوب و تجميـع نظريـ در باب معنای خوب به

وبى برخوردار است و تا حـدودمختلف ديگر فيلسوفان در اين مسئله از جامعيت بسيار خ

.دساز مىزيادی معنای اين واژه را آشكار 

شـك در برخـى موضـوعات بـى«: گويـد مى شدر مقدمه يكى از مقالات لاسكى مك

نظريـه هيـر، آيـر،[های اخلاقـى متقـدم  تر از نظريـه معقـول نـاول اسـميتنظريه اخلاقى 

ــر ذهنيت ــون و ديگ ــان استيونس ــميت قفلســفه اخــلا. ... اســت] گراي ــاول اس ــدم ن در ع

گرايى گرايى و عينيـت های اخلاقى پيشين و حال، مانند ذهنيت بخشى تمام نظريه رضايت

.)McCloskey, 1961: 251(» ريشه دارد

ــه  كــه آنجا از ــاول اســميتنظري ــ ن ــه نظري ــاظر ب ــهمعناشــناختى پيشــين،  یاه هن ويژه ب

.ا خواهيم داشته هنظريبه انواع اين  كوتاهای  اشاره نخستگرايى است،  ذهنيت

  های اخلاقى در معنای خوب نظريه

  گرايى  شناخت )الف

گرايان معتقدند شناخت. توانيم معرفت اخلاقى داشته باشيم گرايى ما مى شناختبنا بر ديدگاه 

توانند صادق يا كاذب بيانگر يك باور هستند و مى» نادرست است كشى به«هايى مانند  گزاره

گرايى اخلاقـى گرايى، واقـع يكى از انواع شـناخت. و كذب دارند صدق آنها شأنيت. باشند

و افـراد هسـتند و درسـت و هـا كند خوب و بد، اوصاف حـالات، موقعيت است كه ادعا مى

1. Snyder, Peter, An Analysis of P. H. Nowell-Smith's Ethics, Proquest Dissertations Publishing, 1969.

Muir, John, A Critical Study of the Ethics of P. H. Nowell-Smith, Proquest Dissertations Publishing, 

1970. 

.متأسفانه دسترسى به اين دو كتاب برای اين تحقيق ميسر نشد



 ــد داشـته يــا

ور كه اعمال 

ت يا نادرست 

دق و كذب 

 فرد انسـانى 

بـر اسـاس . 

گـردد  ب مى

بـر . سازد مى

لـوم طبيعـى 

 حفـظ نـوع 

هـيچ  ساسـاً 

اختى ماننـد 

 ،بنـابراين. د

 ايـن اسـت 

.  را ندارنـد

صـافى را بـه 

گرايى  خت

ــه  ــت ك  اس

ر نيسـتند يـا 

ف شـناختى 

تواننــد دو متـر قــ ى

طو همان. شته باشند

توانند درست ن مى

صد. ز جهان هستند

ك عمل، موقعيت يا

.گرايانه باشـند عت

ور صادق يا كاذب

م را برای ما ميسر 

 موضوع اصلى عل

ن افراد و وصف 

اجود ندارد؛ چون 

ه حـالات غيرشـنا

ق و كـذب ندارنـد

گرايى ی ناشناخت

 به صدق و كذب

ـای اخلاقـى، اوص

ــه  ــنا«گرايى ك ناش

ــود مىه  ــن اش ، اي

، از جنس باورشود

ذهنى در طرف های

ىكــه افـراد م گونـه

لاق خوب يا بد داش

ت پذيرند، همچنين

ك بخش واقعى از

يكچگونه است و 

Miller, 2014:1;(.  

گرايانه يا ناطبيع ت

 شرايط طبيعى امو

 به حكم اخلاقى 

ا چيزی است كه 

وشى برای بيشترين

عرفت اخلاقى وج

كننده  اخلاقى بيان

ال شـأنيت صـدق

ز دعاویيكى ا. د

 و قابليت اتصاف 

هـ نيسـتند و گزاره

ــناخت ــر ناش گ يگ

Psycholo (ــده نامي

ش مى اخلاقى بيان 

ه شيم، اين حالت

گ همان. باشــند مى ل

خلاتوانند ا  آنها مى

 روی اجبار صورت

اوصاف اخلاقى يك

ن است كه جهان چ

Lacewing: 1 ;( دارد 

ممكن است طبيعت

اخلاقى بر اساس 

است كه دستيابى 

در اينجا» طبيعى«ز 

وصف ايجاد خو د

ن معتقدند هيچ مع

احكام . ود ندارد

احساسـات و اميـا 

دق و كذب ندارند

قى گزاره نيستند 

ر هيچ مضـمونى ن

ــد ــای دي. دهن ادع

ogical non-cogn

 وسيله گفتارهای 

غيرشناختى قائل با

Rooja(.  

اوصــاف اعمـال ،ت

باشند، همچنين آ ر

 خيلى سريع يا از 

ا ،گرايان واقع باور 

خلاقى مبتنى بر اين

ف و خصوصياتى

شناختاری م یاه ه

گرايى يك حكم ا

رايط طبيعى امور 

عريف مور مراد از

مانندسى است؛ شنا

Miller, 201(.  

  گرايى ناخت

گرايان شناختل ، نا

 عينى اخلاقى وجو

. ت و اميال هستند

خلاقى شأنيت صد

حملى اخلاق های ه

بيانگر اخلاقى های

ــان نســبت ن د مىش

nitivism( »ختىنا

ای كه به  ذهنى ی

شناختى و غ وگانه

an, 2004: 1(گيرند  ى

  

  

 

نادرسـت

رفتا سريع

توانند مى

به . باشند

احكام اخ

چه اوصاف

هنظري

گ طبيعت

و اين شر

اساس تع

ش روانو 

1 :4(بشر 

ناشن) ب

در مقابل

حقيقت 

احساسات

احكام اخ

هكه جمل

ه محمول

موضوعش

ــن روان ش

های حالت

دواگر به 

قرار نمى
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كننـد؟ هريـك از  پس چـه چيـز را بيـان مى ،باورها نيستند گرر احكام اخلاقى بياناگ

چيــزی ماننــد احساســات و عواطــف،  بيــانگرگرايى آن را  تقريرهــای مختلــف ناشــناخت

 در ادامهبرخى از اين تقريرها . دانند مى.... ترغيب و تشويق، توصيه و ارشاد، امر و نهى و 

 .بررسى خواهد شد

 آير ديدگاه  :يكم

هدف خـود  و منطق زبان، حقیقتدر فصل ششم از كتاب ) 1910- 1989(آلفرد جولز آير 

ادعـای . گرايى وی مطـابق باشـد كند كه بـا اصـول كلـى تجربـه ای عنوان مى را ارائه نظريه

. بودن آنهاسـت در گرو علمى) ی ارزشى( ها اصلى نظريه وی اين است كه معناداری گزاره

بلكـه صـرفاً بيـانگر  ،باشند، معنادارند و اگر نباشـند، معنـادار نيسـتند ها علمى اگر اين گزاره

 .)Ayer, 1952: 102-103(پـذير نيسـتند  احساسات و عواطف شخصى هستند كـه صـدق و كذب

كنـد كـه همـان اصـل  پذيری احكام اخلاقـى بيـان مى وی سپس معيار خود را برای تحقيق

ت هر گزاره در صورتى معنادار است كه يـا آير معتقد اس. پذيری پوزيتيويستى است تحقيق

هـای تركيبـى يـا تـأليفى تنهـا در  گزاره. باشد پذير تحليلى باشد يا اگر تركيبى است آزمون

روشن اسـت . صورتى معنادار هستند كه بتوان آنها را به روش تجربى تحقيق و بررسى كرد

  .)Ayer, 1952: 106(كه اين اصل در تضاد با شهودگرايى است 

 ناپـذير گرايان يا شهودگرايان معتقد است كه مفاهيم اخلاقـى تحليل همانند مطلق آير

ولى تفاوت ديدگاه وی با آنهـا در  ،هستند و معياری برای آزمون اعتبار آنها وجود ندارد

وی . نداشـتند اه هناپـذيری دارد، ولـى آن نظريـ اين است كه او توجيهى برای اين تحقيق

 بودن مفـاهيم اخلاقـى يـا مفهـوم نمـا بودن يم اخلاقى را كـاذبناپذيری مفاه دليل تحليل

)pseudo-concept ( داند مىآنها:  

 ىمفـاهيم صـرفاً اين اسـت كـه  ناپذيرند، چرا آنها تحقيق نكهيا گوييم دليل ما مى

حضور يك نشانه اخلاقى در يك گزاره چيزی به مضمون واقعى . كاذب هستند

پول توسط شـما كـار  دزدیِ «: به شخصى بگويماگر من  ،بنابراين. افزايد آن نمى

شـما آن پـول را «گـويم كـه در گـزاره  ، چيـزی بيشـتر از ايـن نمى»نادرستى بود



چيـزی بيشـتر 

 كنم مـىراز 

 تعجـب يـا 

د كـه بـرای 

ايـن . گيرنـد

رفتـه در آن 

خلاقـى نيـز 

وينده نسبت 

ت كـه گفتـه 

 تأييـد عدم 

قـى اول نيـز 

 كـه دزدی 

ه باشد، ولى 

ی ناپـذيركار

ت اخلاقـى 

، دهـد مىقى 

ن احساس در 

A(.  

هيم اخلاقــى 

 گرفتـه كار ه

شـمار  بهمـل 

سـت اسـت، مـن چ

ام را بـا آن ابـر لاقـى

مانند علائم ستى به

هسـتند ها هـا جملـ

گ   جملـه قـرار مى

ر كار بـه واژگـان 

مفـاهيم اخ. ندسـاز

بلكه حالت گو ،د

مثل اين است» ست

نشانه احساس ،جا

ست، جمله اخلاقـ

نباشـد يـن موافـق

من را نداشته تأييد

واقعيت مستقل انك

ذهنـى و احساسـات

Ayer, 1952(.  

  

ص يك حكم اخلاق

اين واژه برای بيان. 

Ayer, 1952: 108(دهد 

ی نيــز بــرای مفــاهي

  :گويد مىاو . ت

بـهی بيـان احسـاس 

و نيـز تهيـيج بـه عم

ه ايـن عمـل نادرس

اخلا تأييـدعـدم  ـا

مانند خوبى و درس

ی خـاص همـراه بـ

 فعل فاعل همـراه

 جملـه افـزون بـر

س مىفعل را نمايان 

افزايند ی جمله نمى

ی پول نادرست اس

تعجب در اينج شانه

پذير نيس ق و كذب

ديگر بـا مـن در اي

ت او احساس عدم 

 كند، چون هيچ و

نهـا بيـان حالـت ذ

107 :2(يا آن  گويد

 :كند مىچنين بيان 

شخص شود مىگفته 

.است» احساسى« فاً 

دب خبری درباره آن 

كــاركرد ديگــری

است  تهييج به فعل

خلاقـى تنهـا بـرای

نگيختن احساس و

اينكه افزودنبا . ام 

تنهـمـن . كنم مى ن

A(.   

 مفاهيم اخلاقى م

ن صـدایحن و تـُ

 و علاقه نسبت به 

 معنـا و محتـوای 

عل نسبت به آن ف

 بر محتوای معنوی

دزدی«جمله  .هند

نش اساس قرارداد، 

 تعجبى دوم صدق

شخص د بسا چه. ت

ا كه ممكن است 

مله مرا رد و انكار 

اخلاقى تن های همل

گ مىه اين درست 

صلى خويش را چ

گ طور كلى بهی كه 

صرفخلاقى مربوط 

نه اينكه  ،وع استض

 ابــراز احســاس، ك

و ت  تن احساسات

اخ های ـه اصـطلاح

 همچنين برای بران

گفته» دزديدی

درباره آن بيان 

)Ayer, 1952: 107

افزايد در ادامه مى

مانند لح يا به ها هجمل

ن تعجب، بيزاری 

چيزی بـر ها انهنش 

بلكه حالت فا ،ند

همين نحو چيزی 

ده مىاعل را نشان 

كه بر » !زدی پول

كه جمله طور مان

پذير نيست  كذب

 است؛ به اين معنا

با قطعيت جمل واند

جم. ج وجود ندارد

گفت كه شود مى

ادعای اص نهايت در

اما در هر موردی

كاركرد كلمه اخ

مورد يك موض

بيــان و افــزون بــر

ارد و آن برانگيخت

است كـ گفتنى

آنها. ندشو مىن

  

  

 

وی د

ندا در ج

دادن نشان

الحان و 

افزاين نمى

دقيقا به ه

به فعل فا

دز«: شود

هم. است

صدق و 

نادرست

تو مىاو ن

در خارج

ماست و ن

دآير 

اوی 

شما برمى
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] معنـای[شـوند كـه  بـرده مـى كار بـهدر واقع، برخى از آنها بـه نحـوی . روند مى

اين وظيفه شماست «جمله  ،بنابراين. جملاتى را بدهند كه اثر و نتيجه امر را دارد

بيـان و ابـراز نـوعى احسـاس  عنوان بـهممكـن اسـت هـم » كه حقيقت را بگويى

»» حقيقـت را بگـو«امرِ  عنوان بهگويى لحاظ شود و هم  اخلاقى نسبت به حقيقت

)Ayer, 1952: 108(.  

  استيونسون :دوم

كاربرد واژه خوب را بيـان توصـيه و پيشـنهاد بـه ) 1908-1979(چارلز لسلى استيونسون 

ماننـد نظريـه ( )interest( ميـلو  علاقهسنتى  یاه هوی ضمن تبيين نظري. داند مخاطب مى

ن اسـت كـه تنهـا بـر كـاربرد توصـيفى آا ه هگويـد اشـكال ايـن نظريـ مى ،)هيوم و هـابز

كه نظريه احساسى او بر كاركرد ايجاد علاقه  در حالى ،كنند های اخلاقى تأكيد مى گزاره

مـن ايـن را «اسـت كـه  آن» ايـن خـوب اسـت«به اعتقاد وی معنای جمله . كند تأكيد مى

بـا ايـن تفـاوت كـه عنصـر امـر در جملـه اول  ،»وست دارم و تو هم دوست داشته باشد

برخلاف جمله دوم مصرح نيست و با لطافت بيشتری اين توصيه و ايجاد علاقـه صـورت 

ــرد  مى ــوك، (گي ــه . )119-118 :1380وارن ــای«وی در مقال ــى احساســى واژه معن ــای اخلاق » ه

 : گويد مى

ار باشد معنای احساسى تحريـف نشـود، تعريـف سخن دقيق اين است كه اگر قر

اين خوب «گفته شود  بسا چهولى  ،بر اساس علاقه مطلوب ناممكن است» خوب«

درباره علاقـه مطلـوب گوينـده، شـنونده يـا شـنوندگان اسـت و آن يـك » است

سـازگار   را برای پيشـنهاد واژگانمعنای احساسى خوشايند دارد كه كاربرد اين 

  .)Stevenson, 1963: 25( سازد مى

شايد بشود اين ادعای مری وارنوك در تبيـين تفـاوت ديـدگاه آيـر و استيونسـون را 

های اخلاقى ابراز احساسات است، ولـى در  پذيرفت كه از نظر آير كاركرد اصلى گزاره

تحريك و برانگيختن احساسات مشـترك  ،نظريه استيونسون كاركرد اصلى تأثيرگذاری

  .)123: 1380 وارنوك،( در مخاطب است



آن بـه  دادن

ی هسـتند و 

كام اخلاقى 

خلاقـى را در 

بـر ايـن . ت

های جديـد 

عنوان عمـل 

صـلى او ايـن 

كننـد،  ن مى

قـى مسـتلزم 

 را بـه چنـد 

آنهـا را ) ش

هـا در مـورد 

صـادر شـده، 

ن اسـت كـه 

 ،لاق نيسـت

سـى چيسـتى 

ـر ذهنـى يـا 

. وجود دارد

ا تقريرهـای 

د ه و دسـتور انجـام

ای و امـری  توصـيه

احك. ستند تا خبری

اخلااحكـام  كارنـپ

اسـت» نكـش«عنای 

تقريره. وجود ندارد

ع كـر اخلاقـى را بـه

ايـده اص. افزايـد ى

عى از توصيه را بيان

يـك حكـم اخلاق

هير اوامر اخلاقـى

جه به شرايط خـودش

آنه.  صادق هستند

حكـم بـرای آن ص

ی عـادی در همـين

ضوعات فلسفه اخـلا

شناس ز مسـائل زبان

نگـاره و امـت يـا ا

دی در حوزه معنا و

 كـاربردی معنـا بـا

معنای توصـيه ی بـه

 بخشـى از احكـام

امری هس های هجمل

كماننـد ان متقـدم 

مع به» ادرست است

ا خطای اخلاقى و

تفكـ كوشـند مىر 

 به نظريـه خـود مى

د اوامر عادی، نوع

پذيرش ي ،بنابراين 

ه. يط مشابه بپذيرد

با توجه( فاعلى كه 

ی در شرايط مشابه 

عملى اسـت كـه ح

های لاقى بـا توصـيه

Rooj( .  

  ی خوب 

كتاب در باب موض

يكـى از. ده است

دلالت با لفظ اسـت

های متعدد ؟ نظريه

ای، ك ای، گزاره اره

  

خوانـدن چيـزی ب

ن احكام اخلاقـى 

معنايى بيشتر شبيه ج

گرايا توصيه. كنند ى

كشتن نا«جمله . د

 كه هيچ معرفت يا

 ريچارد مروين هير

پذيری را صل تعميم

اخلاقى مانند های ه

. ز نوع عام هستند

م ديگر را در شراي

تنها برای  خلاقى نه

یق هر فاعل ديگر

ى كه شبيه شرايط ع

های اخلا ت توصيه

an, 2004: 5( هستند 

ت در مورد معنای

  ا 

سميت تنها يك ك

يز در آن مطرح شد

مر خارجى مورد د

كار رفته است؟ ن به

ظريه ارجاعى، انگا

گرايى هير وصيه

رايان معتقدند خوب

به نظر ايشان.  است

اخلاقى از نظر م ی

مران قوی كار مى

دانستند مر ساده مى

كارنپ مدعى بود 

يى، مانند نظريه را

او اصل. توجيه كنند

هكه جمل  در حالى

ى ازهاي چنين توصيه

 كه شخص احكام

اوامر اخ. داند م مى

بلكه در حق ،كند ى

ى با شرايط مشابهى

تفاوت. شوند ده مى

ی عادی شخصى 

تگاه ناول اسمي

ريه كاربردی معنا

ناول اس سفه اخلاق

شناسى نيز حث زبان

آيا معنای الفاظ ام 

ی كه لفظ برای آن

ی متعددی مانند نظ

  

  

 

تو :سوم

گر توصيه

مخاطب 

های هجمل

مانند آم به

حكم اوا

ك ،اساس

گر توصيه

عقلانى ت

است كه

آنها همچ

است آن

طريق عام

صادر مى

هر عملى

كار برد به

های توصيه

ديدگ .2

نظر )الف

فلسكتاب 
بلكه مباح

.معناست

مقصودی

های نظريه
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 .)100- 87 :1382صـفوی، ( در ايـن زمينـه مطـرح اسـت... مختلف ويتگنشتاينى، سلارز، سرل و 

ايـده اصـلى نظريـه . های كاربردی از نوع ويتگنشتاينى است نظريه ونظريه ناول اسميت جز

وی معنـا را همـان كـاربرد لفـظ . الفـاظ اسـت ۀ كاربرديا زمين» بستر«و » بافت«وی توجه به 

كار بـرده  معنای يك كلمه توضيح آن است كه اين كلمـه چگونـه بـه«: گويد داند و مى مى

  .)Nowell-Smith, 1954: 67(» شود مى

دلالـت «تعبيـر  ،بـرد مى كار بـهيكى از اصطلاحات كليدی نظريه او كـه آن را بسـيار 

ای كـه  اسـت؛ يعنـى معـانى) contextual implication( »دلالت در بستر كـلام«يا » سياقى

  . كند مىكلام در سياق و بستر خاص خود بر آنها دلالت 

دلالـت «هـا، جعـل مفهـوم  ارتباط تحليلى گزارهجای مفهوم دلالت منطقى يا  من به

را پيشـنهاد » غرابـت منطقـى«جای مفهوم خودمتنـاقض، مفهـوم  و به» در بستر كلام

بايد آنهـا توضـيح  كنم مىفنى زياد استفاده  یاه و چون من از اين اصطلاح كنم مى

 ،كنـد مىدلالـت  Qدر بستر كلام بـر گـزاره  Pخواهم گفت كه گزاره . داده شوند

، اين را حـق بدانـد كـه داند مىاگر هر كس ديگری كه قراردادهای عادی زبان را 

  .)Nowell-Smith, 1954: 80(گيری كند  نتيجه Pرا در آن بستر از گزاره  Qگزاره 

كسـى كـه  از) الف(شخص : كند مىوی برای تبيين اين اصطلاح از اين مثال استفاده 

: دهـد مىپاسخ ) ب(شخص ؛ »كنى؟ ار مىك چه«: پرسد در حال كشيدن سيگار است، مى

»I am having a nice smoking« :الـف(شـخص  .برم كشيدن لذت مى من دارم از سيگار (

 پرسـش اخيـر. يقين به :گويد مى ناول اسميت» بری؟ آيا از آن لذت مى«: پرسد دوباره مى

معنـای  در ايـن بسـتر بـر nice واژهچـون  ،جهـت اسـت بيهـوده و بىبافت در اين بستر و 

البتـه . اسـت» بـرم من از آن لـذت مى«و مترادف با جمله  كند مىدلالت  بودن بخش لذت

بردن  را بـه لـذت واژهايـن  تـوان مىهميشه و در همه بسـترهای كلامـى چنـين نيسـت و ن

  . است» دلالت بستری كلام«اين معنای . مترادف دانست

بـه شـرايط و  طور كامـل ها بـه هواژاست كه اگر معنای  آگاهاين نكته نيز  ازالبته وی 

 رو، از ايـن. گيری آنها وابسته باشد، نگارش فرهنگ لغت ناممكن خواهد شدكار بهزمينه 

و  واژگــانيكــى : دانــد مىتفكيــك و جداســازی معنــا از كــاربرد را در دو مــورد جــايز 



يى ها مثالن 

ك مهنـدس 

ر نجـوم يـا 

ها  آن رشـته

اند، اصـل  ده

توانـد   و مى

ی مختلفـى 

، »وب اسـت

كنـد و هـم 

رد ديگـری 

كننـده  گمـراه

ملـزم بـه  يژه

هـای  نقش، 

ها و  تصـميم

درز، اخطار، 

رای اعـلام و 

ايـن . ندشـو 

ور مشـخص بـا 

ـطر بعـد آورده 

وی ضمن. مشترك

آموز مدرسه، يـك 

د» اسـتروئيد«ننـد 

 برای متخصصان آ

 بر آن تأكيد كرد

 چندجانبى است 

هـایو كاركرد) حى

فلان چيـز خـو«كه 

سبت به آن بيـان ك

بسـا كـاركر  و چه

تنهـا گ] م ارزشـى

وي بـهوفان اخـلاق 

ندشـو مىخوانـده  

ها، برای بيـان ت جيح

ی توصيه، پند و اند

بـر ،كردن سـرزنش

مىبـرده  كار بـهـر 

طو ـود ايـن اصـل را بـه

 قولى كـه در چنـد سـ

عام و م یاه ضوع

آبرای يك دانش» 

واژگـانى مانولى  

در مهندسى » ظم

Nowell-S(.  

ت كه شارحان نيز 

ای واژه خوب واژه

تعبيـر مسـامح(ـد 

شود كه ى گفته مى

شايندی خود را نس

يب و تشويق كند

اب معنـای مفـاهيم

واژگانى كه فيلسو. 

» واژگـان ارزشـى

ها و ترج بيان سليقه

ی و ارزيابى، برای

سـين، تشـويق و س

ای اهـداف ديگـرر

اسـميت در كتـاب خـ ل

حان اغلب از همان نقل

 

ست و ديگری موض

»موتور« واژه. دهد

 ،ی يكسانى ندارد

بلوك نامنظ«مى يا 

Smith, 1954: 68(رد 

  ى

نظريه ناول اسميت

اين اصل وبنابر . ت

 متعدد دلالت كنـ

وقتى ،؛ برای مثال)

م هم احساس خوش

ه گزينش آن ترغي

  .  داشته باشد

  :گويد مىش 

های سنتى در با ريه

.اشتباه بودند مگى

و« معمـولاً ـتند كـه 

آنها برای ب. كنند ى

بند ی نقادی، درجه

، بـرای تحسكردن د

شك بـر واعد و بى

                      
ناول. انـد  را جعل كرده

ست و شارحيان نكرده ا

. كنند ن را استنباط مى

تخصصى اس یاه 

د مىرا توضيح  ب

راننده ماشين معنای

در شيم» ديفرانسيل

خاص و واحدی دا

ل دلالت چندجانبى

اصول بسيار مهم ن

است 1»چندجانبى

واحد بر معانى رد

)تر تعبير دقيق(شد 

گوينده با اين كلام

شته باشد شما را به

نظر  يز دررا نصيه 

در قسمتى از كتابش

نظر[مدل سنتى 

همبلكه  ،نبودند

كار با آنها هسـ

زيادی بازی مى

ها، برای  انتخاب

سرد ترغيب، دل

دادن به قو توجه

                         

حى كه نويسندگان آن 

 و اصطلاحى خاص بيا

آن» Janus-word«تعبير 

  

  

 

اصطلاح

اين مطلب

و يك ر

معادله د«

معنای خا

اصل )ب

يكى از ا

دلالت چ«

كاربردر 

داشته باش

گبسا  چه

قصد داش

مانند توص

وی د

             

اصطلاح. 1

سرفصل

است و ت
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و مشكل مـا ايـن اسـت  دهند مىها شبكه پيچيده مباحث اخلاقى را شكل  فعاليت

گيری كنيم و بفهميم كه چگونه ممكن است يك واژه  كه ارتباط بين آنها را پى

آنچـه يـك فـرد بـا يـك واژه . برده شـود كار بههای مختلف  در همه اين فعاليت

تنها با بررسى آنچه او در بستر  ،دهد مىر يك زمان خاص انجام ارزشى خاص د

اين نامعقول خواهد بود كه فرض شود . قابل فهم است گويد مىآن واژه  زمينهو 

تنها برای  تواند مىها وجود ندارد و يك تعبير واحد  هيچ ارتباطى بين اين فعاليت

  .)Nowell-Smith, 1954: 98(برده شود  كار بهيك منظور 

نـاول ايـن كليـد تفسـير كامـل از نظريـه «: گويـد مىنيز درباره اين اصل  لاسكى مك

) multi-function words(واژگـان چنـدكاركردی عنوان بهواژگان اخلاقى . است اسميت

های  ند كه كاركردهای زيادی در يك زمان و كاركردهای متفاوتى در زمانشو مىتبيين 

 .)McCloskey, 1961: 252( »مختلف دارند

كه مترجم  كند مى تأكيدبر اين اصل  ناول اسميتمری وارنوك نيز در شرح ديدگاه 

  :گويد مىوی . ترجمه كرده است 1»اصل دو رويه«آن را به 

ــاول اســميت[وی  ــداع واژه ]ن هــای فنــى  در طــى شــرح و توضــيحش، مجــال اب

ز است؛ يعنى اين اصـل كـه ا» اصل دو رويه«ز آنها گوناگونى را دارد كه يكى ا

كم دو كـاركرد و  ای در هر مورد از استعمال آن دست گزاره واژه يا تك هر تك

وی با تمسك به اين اصـل ايـن ديـدگاه را رد . توان انتظار داشت شايد بيشتر مى

اند يـا  انـد يـا تنهـا احساسـى های اخلاقى تنها امری عبارت: گويند كند كه مى مى

  .)152: 1380 وارنوك،(كاركرد يگانه و واحد ديگری دارند 

هــای دو وجهــى اســت و در كــاربرد حقيقــى  مصــداق تمــام عيــار واژه »خــوبى«

  .)155: همان(بسا بيشتر دارد  كم دو كاركرد و چه درستش دست

                                                            
متأسفانه مترجم كتاب، معادل انگليسى ايـن اصـطلاح مهـم را در پـاورقى نيـاورده اسـت و تأسـف ديگـر اينكـه . 1

پيدا كنند تا متوجه گردنـد كـه وارنـوك از چـه  نويسندگان نتوانستند به اصل انگليسى كتاب وارنوك دسترسى

تـرجيح » اصـل دو رويـه«را بر تعبير » دلالت چندجانبى«به هر حال نويسندگان تعبير . تعبيری استفاده كرده است

يـا » ذو وجـوه«دانند؛ برخلاف تعبيرهـايى همچـون  را چندان رايج و مصطلح نمى» دو رويه«دهند، زيرا تعبير  مى

 .شود كه در ادبيات فلسفى بسيار به كار برده مى» ندجانبىچ«يا » چندوجهى«



حد را بـرای 

های   نظريــه

ب در يـك 

د وارنـوك 

ت؛ ايـن واژه 

... شـود مىه 

رد در يـك 

  . د

D  وG . ايـن

كاركردهـا و 

McCloskey,( .

هـايى اسـت 

نسـان دارد؛ 

ت بـه چيـزی 

كننـده،  وس

كننده، پليـد، 

معنای خـدای  ه

رو،  از ايـن. ـود

ينه و بستری كه 

http://gramma

ف در استعمال واح

اشــكالو يــك  د

كاسـتن واژه خـوب

د همـين مـتن مـراد

)چنـدجانبى
1

اسـت 

بـرده كار بـهوقعيت 

دو كـاركر كم ـت

ردهای متعدد دارد

A  ،Dواژگـان : نـد

ك گرر واقـع نشـان

254-253 :1961 ( ت

ه وع دارای ويژگى

 احساسات را در ا

ى گوينده را نسبت

ترسـناك، مأيو: ـد

ك ، مفيـد، سـرگرم

به) Janus( واژه ژانوس 

شـ  تصـوير كشـيده مى

يا متناقض بر اساس زمين

ar.about.com/od/il/g

ركردهای مختلف

دانــد مىگــان جــايز 

و ديگـران را فروك

كه به احتمال زياد

يـا چ(گـان دو پهلـو 

ك كار در يك مو

دسـت كـه داشـتن 

واژه خوب كاركر

كن خش تقسـيم مى

ه نـوع مختلـف، د

لالت چندجانبى است

 كـه يـك موضـوع

ای از  ساس يا دسته

ساس مثبت و منفى

واژگـانى ماننـنـين 

ت انگيـز، كثيـف،

ت كه در فرهنگ لغت 

اند بـه سر به هم چسبيده

ای كه معانى متضاد ي مه

/Januswordterm.htm

در نظريه خود كا 

گــر از اقســام واژگ

 هير، استيونسون و

بخشى از كتابش ك

مونه عالى از واژگ

بيش از يك دادن جام

Nowell-Sm(.  

اسـت آن آيـد مى 

وبيشتر بلكه  ،ست

  كرد آنها

طور كلى به سه بخ

م واژگـان بـه سـه

ن و تأييد اصل دلا

a (كنند دلالت مى

انگيختن يك احس

كه احس» وحشتناك

Nowell-Smi( .همچن

زيبـا، زشـت، نفـرت

                      
Ja «را به كار برده است

 جهت متضاد كه در س

كلم: اند ين واژه آورده

m; http://www.diction

 ناول اسميت ك

وب و برخــى ديگ

گرای پيشين مانند 

وی در بخ. داند مى 

  : گويد مىچنين 

يك نم »خوب«

برای انج اغلب

)mith, 1954: 167

 بـره از ايـن مـتن 

 شرط ضروری نيس

م واژگان و كاركر

ط ميت واژگان را به

دی افزون بر تقسـيم

ی مختلف واژگان

A )aptness-words

تگى و استعداد برا

و«يا » عالى«های  ه

ith, 1954: 72(كننـد 

 متعالى، راحت، ز

                         

anus-word«ميت تعبير 

كه با دو صورت در دو 

های لغت در تعريف اي

  .شود، دارد رده مى

nary.com/browse/jan

  

  

 

شك بى

واژه خـو

گ ذهنيت

كاركرد 

است، چن

آنچه

استعمال 

اقسا) ج

اول اسمن

بند تقسيم

ها دلالت

Aواژگان 

كه شايست

مانند واژ

ك بيـان مى

سودمند،

             

ناول اسم. 1

رومى ك

ه فرهنگ

كار بر به

nus 
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نـاول اسـميت نـام . )McCloskey, 1965: 21-22; Nowell-Smith, 1954: 84(از اين گروهند ... نازنين و 

 1»اسـتعدادی«ساسـات، واژگـان استعدادشـان در توليـد اح دليل اين گـروه از واژگـان را بـه

جای آن اسـتفاده كننـد تـا  به» احساسى«دهند از معادل  ولى نويسندگان ترجيح مى ،نامد مى

  .دلالت بهتری بر مقصود از اين واژگان داشته باشد

 ؛افراد در ارتبـاط هسـتند »واكنش«ويژگى مشترك واژگان احساسى اين است كه با 

كه مراد وی از  كند مىاسميت تصريح ... . ده، غم و هايى مانند ترس، هيجان، خن واكنش

واكنش  معمولاً كه هم ای از واكنش است تا شامل چيزهايى  اين اصطلاح معنای گسترده

، آنهـا افـراد، احساسـات یاهـ مانند رويكردهـا، علايـق، گرايش ؛بشود ،شود مىخوانده ن

وی معتقـد اسـت بـرای  .دهنـد مىو كارهايى كه انجام  دهد مىچيزهايى كه برايشان رخ 

  را مطـرح كنـيم پرسـشنبايـد ايـن  ،استعدادی را درسـت بفهمـيم های هاينكه منطق جمل

  ايـن جملـه در«بلكـه بايـد بپرسـيم » ؟دهـد مى ايك جمله استعدادی چه معنـ معمولاً «كه 

و كـاربردش چيسـت؟ وی سـپس » ؟كنـد مىبر چه چيـز دلالـت ويژه  به بستراين زمينه و 

 شـود مىبر آنها دلالـت  ها هبرد كه به اعتقادش نوعاً در كاربرد اين جمل ىمواردی را نام م

)Nowell-Smith, 1954: 85(.  

كننـده وصـفى  گر و بيان هستند كه توصيف »توصيفى«يا واژگان  Dگروه دوم، واژگان 

قاصدك گياه خودرويى است كـه «در جمله » قاصدك«و » زرد«مانند  ؛درباره شيئى هستند

معتقد است افراد عادی، درسـت يـا نادرسـت، ديـدگاهى  ناول اسميت. »داردهای زرد  گل

ما معتقديم كه حتى اگر باغبانى وجـود نداشـته باشـد، . دارند Dگرايانه درباره واژگان  واقع

  .)Nowell-Smith, 1954: 72(باز قاصدكى وجود خواهد داشت و قاصدك زرد خواهد بود 

گان كه بر بايد، نبايد و الزامى از سوی گوينده اين واژ. است Gنوع سوم واژگان نوع 

معنا  بـدينكـه » لعنتـى«و » سـتودنى«، »كردنى تحسين«، »كردنى توجه«مانند  ؛دلالت دارند

ايـن  ناول اسميت. يا تحسين، ستايش و لعنتش كرد كردآنچه بايد به آن توجه  هستند كه

                                                            
معنای استعداد و شايستگى است؛ يعنى اين واژگان مسـتعد و  ده است كه بهاستفاده كر» aptness«اسميت از واژه . 1

مـری  در سـده بیسـتم فلسـفه اخـلاقدر ترجمه ابوالقاسم فنـائى از  .شايسته توليد احساسات در انسان هستند

  ).152: 1380وارنوك، (استفاده شده است » واژگان استعدادی«وارنوك، تعبير 



gerundive (

ou ( اسـتفاده

ی وارنـوك 

. )1380:152ك، 

از  دنـده مى

. زنـد نى مى

 دليـل و بـه 

 اگـر كسـى 

ـب بـه نظـر 

. »مبكـار را 

 صدری نوع

ن كنـدن آن 

علـف «. نـد

، »ىكردن ـين

ی كه باغچـه 

كـه معنـايش 

است؛ امـا  ن

ل ديگـر در 

Nowell-Smi( .

سام مختلـف 

های  سـتدلال

هـر سـه  ـان

 و عواطـف 

e-words( »صـدری

ught-words( »تى

مـری  سـده بیسـتم

وارنـوك(ده اسـت 

مكننـد، تـرجيح  ى

ر ارتبـاط بـا باغبـان

و اسـتكه خودر

حـال . يمكار بهرا 

ـر منطقـى و عجيـ

م گيـاه كنـدنى ه

يك واژه مص»  هرز

باغبـان عنوان بـهو 

 و آن را مفيـد بدا

تحسـي«يه واژگـان 

داری كار يا خانه ه

است ك Aی نوع 

شدن  شايسته كنده

رويـى يـا هـر دليـل

ith, 1954: 72-73( ـد

كه اقس كند مىين 

  .شت

ها و بيـان اس گذاری

واژگـتری از  يسـته

كردن احساسـات 

واژگـان مص«شـان 

واژگـان بايسـت«ـر 

در فلسفه اخلاقه 
اسـتفاده شـد» ميت

م و بايد دلالـت مى

مثالى در ، واژگان

ك شود مىهى گفته 

نه آنكه آن ر نيمكَ 

يـن حـرف او غيـ

خـوا مىمـن «: يـد

علف «ری است، 

او  را كند و وظيفـه

 هرز داشته باشد 

شـبي اسـت؛ »ىـدن

ی يك باغبان تازه

يك واژه استعدادی

، مستعد و نبودند

علاقه يا فوايـد دار

 يـا نگهـداری كنـ

ى اين نكته را تبيي

منطقى خواهند دا

گذ ايستى در ارزش

ريم و بـه نحـو شاي

كرانگيختهه بيان و ب

ش صـرفى و مصدری

ارحان نيـز از تعبيـ

McClo( .در ترجمه

ه، ضرورت و اهم

ها بر الزام ين واژه

  . فاده كنند

ضيح اين گروه از 

نى به هر نوع گياه

ك مىن را از ريشه 

ا ،»مبكارف هرز 

ين است كه بگوي

 كه مستخدم ديگر

ويى كه بايد آن ر

ای به علف  علاقه

كنـ«ـر نـوع گيـاه 

اما برای ،»لعنتى«و  

ي» علف هرز«واژه 

سودمند دليلكه به 

ع دليل نكند و به 

د بكـارف هـرز را 

خوبى به ول اسميت

عنوی و چه لوازم م

كندكه با دلال مى

وجه را در نظر بگير

جايى كه لزومى به

جهت شكل صـ  به

برخـى از شـا. ست

 )oskey, 1965: 21-22

ژگان دال بر فايده

اينكه اي دليل گان به

استف» ژگان الزامى

برای توض  اسميت

در باغبانى» ف هرز

ما آ معمولاً  نبودن

م علفخواه مىمن 

مانند اي، زيرا رسيد

ای  بان حرفهك باغ

يعنى گياه خودر 

شخصه  حتى اگر به

هـ معنای بـهای او 

» ستودنى«، »ردنى

، وكند مىمراقبت 

 خودرويى است ك

ست او اين كار را

خود نوعى از علـف

ناوبه اين صورت  

ی معها تفاوتچه 

 اسميت چنين استد

جانب احتياط و تو

و در آنج كنيمفاده 

  

  

 

گروه را 

ناميده اس

 اند كرده

واژ«تعبير 

سندگنوي

واژ«تعبير 

ناول 

علف«واژه 

نبسودمند

«: بگويد

خواهد ر

برای يك

G ؛است

است؛ ح

بـرا» هرز

كر توجه«

خود را م

هر گياه 

ممكن اس

باغچه خ

 ،بنابراين

گان چواژ

ناول 

خويش ج

دسته استف
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وی . )McCloskey, 1965: 26(بپرهيـزيم ن وجود ندارد، از ايجاد چنين مفاهيم ارزشى ادر مخاطب

نداشـته باشـيم،  Gو مصـدری  Aما درك صـحيحى از مفـاهيم اسـتعدادی  اگرمعتقد است 

  . نخواهيم داشت» بايد«و » خوب«درك درستى از مفاهيم اخلاقى مانند 

در اخـلاق هـم » خـوب«كـه واژه  گويد مى ناول اسميترنوك در تبيين نظر مری وا

؛ يعنى ايـن واژه هـم Gواژگان  عنوان بهو هم  رود مى كار به Aواژگان استعدادی  عنوان به

ايـن اسـت كـه  بيـانگربرانگيزاننده احساسـات و مسـتعد تحريـك ديگـران اسـت و هـم 

البتـه  .)155: 1380وارنـوك، ( اسـتكردنى  ، انتخـابشـود مىموضوعى كـه چنـين توصـيف 

كاربرد توصيفى نيـز بـرای واژه خـوب  ناول اسميتكه گفته خواهد شد چون  طور همان

دانسـت؛ مگـر  Dو  A ،Gمتعلق به هر سه گـروه  توان مىقائل است، در نتيجه اين واژه را 

آن  در. كاربرد اين واژه برای توصـيف آن را در نظـر نگيـريم بودن ضعيف سبب اينكه به

  . وارنوك صحيح خواهد بود ۀصورت گفت

  كاربردهای اصلى واژه خوب )د

و » زمينه«خوب نيز توجه به  واژهاسميت بر اساس نظريه معنای خود در مورد معنای ناول 

كه را هايى  وی در بيان معانى خوب، زمينه رو، از اين. گيرد مىظر در نرا  واژهاين  كاربرد

دو كـاربرد و زمينـه  كم دسـتوی . كنـد مىبررسـى  شـود مىبرده كار بهدر آن  واژهاين 

و شش كاربرد و زمينه فرعى را برای واژه خـوب بيـان كـرده » توصيه«و » انتخاب«اصلى 

  .است

  كاربرد خوب در زمينه انتخاب

اسميت يكى از كاربردهای اصلى واژه خوب، استفاده آن برای بيان انتخـاب ناول  باوربه 

خواندن چيزی و انتخاب آن وجود  خوب ميانهيچ شكاف منطقى به نظر او . چيزی است

كـه آن را انتخـاب  ، بـدين معناسـتخوانـد ندارد؛ يعنى وقتى كسى چيـزی را خـوب مى

، كنم مـىاگر كسى بگويد اين ماشين خوبى است، ولى مـن آن را انتخـاب ن. كرده است

  .رمنطقى زده استوگرنه حرف غي ،آن ارائه كند نكردن بايد دليل خاصى برای انتخاب



ـون بهتـرين 

چـرا «كه  ش

چـون «اننـد 

بته وی ايـن 

انتخـاب و  ن

و  Aف نـوع 

اين سخن . د

افزايــد  ن مى

پاسخ دهنده 

تر از  را قـوی

نـه  ،ز اسـت

(.  

و  مشـورت 

ی شما خوب 

يه كـاربرد و 

وقتى  سميت

رين اسـت و 

وليتى انجـام 

 آكسـفوردامـه 

ت خاص انجام 

ت كـه بيشـتر در 

 موعظـه اسـت 

چـ«يـا » ب اسـت

پرسشپاسخ به اين 

ما ىن بيـان حقيقتـ

الب. باشد» تر است 

عنوان بـهن دلايلـى 

يـد دارای اوصـاف

ر آنها مبتنى هستند

او همچنــين.  دارد

گرايش مثبت پ ،ى

ن گرايش مثبت ر

ـت در حـد ابـراز

Nowell-Smith, 1954(

ربرد آن در زمينـه 

فلان كار برای دن

پس توصـيه. كنم ى

ناول اس باوربه . ست

كـار بـرای او بهتـر

يـل و بـدون مسـئو

نا در لغت. اسـت» يحت

صى بايد در يك موقعيت

حت اصـطلاحى اسـت

 و نيازمنـد نصـيحت و

ن اين مـورد خـوب

و در پا خودروثل 

كه ممكن است آن

چون راحت«انند 

وقتـى چنـين ويـد

باي خـودرو مـثلاً ز 

بر A اوصاف نوع

ــعيف نظريــه وی 

ضمنى طور بهيزی 

بر اين» بهترين«فظ 

بيان گرايش مثبـ» 

160 :4( است» وب

ی واژه خوب، كار

داد ه نظرم من انجام

مىرا به شما توصيه 

ر زمينه انتخاب است

اين ك دادن انجام د

 كـار را بـدون دلي

ad « نصي«بهتر از ترجمه

درباره چيزی كه شخص

چـون نصـيح. »نصيحت«

دهـد ادرستى انجام مى

Oxford.(  

چو«: مانند هايى هل

 انتخاب چيزی مث

ك گويد مى  »ديد؟

ما ؛Aك جمله نوع 

گو مىو  دانـد مى ن

ند، آن چيزشو مى 

 تجربى باشد كه ا

گرايى ضــ طبيعــت

وب به انتخاب چي

وی دلالت لف. كند

بهترين« واژهدر  ا

خو«ه واژنه كه در 

  1توصيه

ديگر از كاربردهای

به« شود مىى گفته 

آن ر دادن ن انجام

رد و معنای اول در

گويد مىگيرنده  ت

، ايـنكنـد مىهاد 

                      
dvice«برای اصطلاح » 

نظر يا پيشنهادی د«: ست

«مناسب است نه » وصيه

ى وقتى شخصى كار نا

d Advance Learner's

هدر بيان نقش جمل

هنگام تبيين علت 

را انتخاب كرد رو

يك يا بيان»  است

را بدون مبنا جايز 

واندن چيزی بيان 

های معمول يژگى

گرايى و ط  عينيــت

 پاسخى با لفظ خو

ك مى چيز نيز بيان 

زيرا ؛داند مى» وب

گون آنلت ضمنى 

خوب در زمينه ت

يكى د ول اسميت

وقتى به كسى. ست

كه من معناست دين

يگری غير از كاربر

شخص مشورت ر به

آن را به او پيشنه ن

                         

»يهتوص«رسد ترجمه  ى

گفته شده اس adviceی 

تو«ين توضيح با معادل 

رود؛ يعنى فى به كار مى

s Dictionary, 2010: a

  

  

 

وی د

به» است

خودرآن 

جادارتر 

كاربرد ر

خو خوب

برخى وي

نشــان از 

هرگونه پ

را به آن 

خو«لفظ 

يك دلال

كاربرد خ

ناواز نظر 

توصيه اس

بد ،»است

معنای ديگ

گر توصيه

دادن انجام

             

به نظر مى. 1

در معنای

اين. »دهد

زمينه منف

)advice
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كه او دلايل خوبى بـرای  كند مىضمنى اشاره  طور بهبلكه گوينده با توصيه خود  ،دهد مىن

وی اين كاربرد . جاست شكل چيست و پيشنهادش مناسب و بهم داند مىاو . پيشنهادش دارد

بـا گـرايش » ايـن خـوب اسـت«گراست كه جملـه  كه حق با ذهنيت داند مىرا نشان از آن 

امــا  ،ايــن خـوب اســت« ماننـد ای جملــه ،بنــابراين. مثبـت پيشــين گوينـده در ارتبــاط اسـت

  .)ibid.: 162( بود، يك تناقض خواهد »كنيم مىآن را به شما توصيه ن دادن انجام

  كاربردهای فرعى خوب )  ه

شمارد و آنها را به ترتيبى  برمى» خوب«ناول اسميت كاربردهای ديگری را نيز برای واژه 

؛ يعنـى شـود مىبيشتر فاصـله گرفتـه  هرچهكه در آنها از كاربرد اصلى اين واژه  آورد مى

ين كـاربرد واژه خـوب ترين و نـادرتر كاربرد ششم كه كاربرد توصيفى اسـت، غيرشـايع

  .است

  ستايش و تحسين

كاربرد فرعى كه ناول اسـميت بـرای واژه خـوب پـس از كـاربرد اصـلى آن در  نخستين

) Praising and Applauding(، سـتايش و تحسـين كنـد مىزمينـه انتخـاب و توصـيه بيـان 

س عمل از جنرا بلكه آنها  ،داند مىوی ستايش و تحسين را از سنخ گزاره و بيان ن. است

دليـل وی . كننـد شمارد كه در ضمن خود گرايش موافق گوينده را نيز بيان مى و فعل مى

. با كلام يا بدون آن انجـام داد توان مىبرای اين مطلب آن است كه ستايش و تحسين را 

زدن يا اشاره سر و مانند اينها بـرای تحسـين يـا تمجيـد بـه  و حركاتى مانند دست ها هاشار

  .)ibid.: 163( نه حقيقى ،ه البته اينها معنای قراردادی دارندروند ك كار مى

 سيمت درجه تحسين در واژه خوب بايـد در حـدی ميـان توصـيه معتـدلاولاً به نظر ن

)mild commendation (و ستايش هيجانى )hysterical adulation (بـرای » خـوبى«. باشـد

و » عـالى«ن بايد كمتر از واژگـان ، ولى مقدار آرود مى كار بهای از تحسين  بيان هر درجه

 »نسـبت خـوببـه «و ) tolerable(» قابل قبول« مانندو بيشتر از واژگانى ) superb( »ممتاز«

)fair (باشد )ibid.: 167-168(.  



بـر فضـيلت 

 بخشـنده را 

رفتـار  آنهـا 

شرايط معين 

 ن بـرافـزون 

ش و تحسـين 

ـه شـجاعت 

 وقتى گفتـه 

ن ايبر تنها ه 

ى اينكه ايـن 

كـه واژگـان 

ه بـر وجـود 

وقتـى گفتـه 

يـك قيـاس 

لتى شايسـته 

سين بخشى 

دليل .  است

خى از الفاظ 

 بـر تحسـين 

خى واژگـان 

ى بـود، بايـد 

گويى كه به 

ـانى كـه دلالـت ب

سـتكار، صـادق و 

، زيرا ى نيز هستند

ی رفتار در انواع ش

 كـه ايـن واژگـان

آن سـتايش سـبب

ليل تحسـين او كـ

كه چنين نيست و 

اين جمله. گردد ى

ولى ،شود مىسين 

وجـود دارد ك ت

كننـده ده و دلالت

اما اينكه چرا و ،د

ي دليلبه  ،انگيزد ى

؛ هـر فضـيل اسـت

تحس ،بنابراين. »ست

 دلالت اين الفاظ 

دانستن برخ ضيلت

دلالت مشـتركى 

 و ارزشمندی برخ

معنـای راسـتگويى

يست و گاه راستگ

ر مقايسه بـا واژگـ

شـجاع، درس ماننـد

ه واژگان توصيفى

را كه شخص برای

اسـت  آنته مهم 

س كـه شـخص بـه 

 شجاعى است، دل

ك» خوب«ف واژه 

تحسين او بيان نمى

آن تحس سببكه به 

ibid.: 1(.  

ناول اسميتر كلام 

كنند توصـيف ـرفاً 

صوف خود هستند

شنوندگان را برمى

شـجاعت فضـيلت 

شايسته تحسين اس

ی خارج از معنا و 

ف در تحسين و فض

جا د بايد همه ، بود

مندی   در فضيلت

مع ور تحسـين جـز

ولى چنين ني، شد ى

 

معنای خوب در ره

ژگـان فضـيلت ما

خواند كه البته  مى

روشى ر وكنند  مى

نكت. كنند بينى مى ش

كننـد   را ارائه مى

كه فلانى آدم  ود

برخلاف. شود مىر 

اين تح است، دليل 

ك دارداوصافى  ص

163( شود مىذاشته 

جای اين نقد بر سد

صـ ، بلكـه نيسـتند

در موص... داقت و 

ى است، تحسين ش

ش«: خاطبـان اسـت

 است؛ پس على ش

بلكه امری ، نيستند

د در جوامع مختلف

عنای اين واژگان 

همچنين تغيير . ت

اگر. ن مطلب است

مىراستگو تحسين 

  .شود مىحسين ن

بار نكته مهمى در

كنـد و وا مىشاره 

تحسين و ستايش 

خص را توصيف مى

، پيشكند مى كيد

و ستايش، دلايلى 

شو مىوقتى گفته  

 با اين بيان آشكار

فلانى آدم خوبى 

آن شخص كهارد 

 چيستند، مبهم گذ

رسد مىينجا به نظر 

ن تحسـين  واژگا

مانند شجاعت، صد

فلانى آدم شجاعى

مخفى در ذهن مخ

ست؛ على شجاع

 واژگان فضيلت 

له اختلاف موجود

مع وتحسين جز گر

داشت ن وجود مى

اين تأييدزمان نيز 

جا شخص ر و همه

رساند، تح مى زيان

  

  

 

او به 

دارند، اش

واژگان ت

يك شخ

تأكبه آن 

تحسين و

. شود مى

است نيز

ف شود مى

دلالت د

اوصاف 

در اي

فضيلت، 

وصفى م

ف شود مى

مركب م

تحسين ا

از معنای

اين مسئله

اگ. است

آ ۀدارند

به مرور ز

هميشه و

زديگران 
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  ترغيب 

او . اسـت 1كنـد، ترغيـب كاربرد فرعى ديگری كه ناول اسميت برای واژه خوب بيان مى

چيـزی  دادن با اين تفاوت كه نيروی تشويقى برای انجـام ؛داند ترغيب را همان توصيه مى

کسفوردين قسمت تعريف فرهنگ لغت وی در ا. در آن بيشتر است را » خـوب« واژهاز  آ

در زبان انگليسى اسـت » ترين صفت برای ترغيب كلى«كه بر اساس آن، خوب  آورد مى

بخشى از كيفيات مشـخص دلالـت دارد  حد رضايت كم دستكه بر وجود حد عالى يا «

ايـن تعريـف را از ناول اسـميت . »اند يا برای هدفى سودمندند نفسه قابل تحسين كه يا فى

كار بـرده  دانـد كـه در آن هـم كـاربردی كـه ايـن واژه بـرای آن بـه آن جهت جالب مى

جا بيـان  يك) قسمت دوم تعريف(و هم شروط كاربرد آن ) قسمت اول تعريف(شود  مى

لـف ؤبـه نظـر نـاول اسـميت م. دهنـد شده است؛ كـاری كـه فيلسـوفان آن را انجـام نمى

کسفورد معنـايى » كننـده بيـان«ريف نشـان داده اسـت كـه اولاً خـوب خوبى در اين تع به آ

است؛ يعنى اين واژه كاربردی غيـر از بيـان معنـا دارد؛ ثانيـاً، » ترغيب كننده«بلكه  ،نيست

، اند دانسـتهاشتباه آنها را جـزء معنـای خـوب  عناصری از واقعيت عينى را كه فيلسوفان به

  .)ibid.: 163-164(است ذكر كرده  واژهبخشى از زمينه و پيشينه اين 

دربـاره رابطـه ميـان كاربردهـای واژه خـوب بـرای سـتايش، تحسـين و  ناول اسميت

كـه سـتايش چيـزی انتخـاب آن  گويـد مىترغيب با كاربردش بـرای تـرجيح و انتخـاب 

ين معنا كه برای فرد انتخاب چيزی كـه وی آن دب ؛بلكه با انتخاب در رابطه است ،نيست

ای  وی بايسـتى دلايـل ويـژه. نستوده است، عجيـب خواهـد بـود گزهررا كمتر ستوده يا 

ناميـد، از لحـاظ منطقـى  اگر شما فردی را شـجاع مى. برای اين امر در اختيار داشته باشد

منـد هسـتم يـا نـه، نـامعقول  هداده است علاقـ از اينكه آيا من به آنچه كه او انجام  پرسش

دهيـد كـه  ست و بـا اسـتفاده از آن نشـان مىای تحسين برانگيز ا واژه »شجاع«، زيرا است

  .(ibid.: 168) او هستيد مند علاقهشما 

                                                            
معنای توصـيه  بـه» advice«است كـه در توضـيح، آن را برابـر » commending«برد  ای كه اسميت به كار مى واژه. 1

رو، واژه ترغيـب بـه  از ايـن. نيروی تشويقى برای انجـام چيـزی اسـت commend با اين تفاوت كه درگيرد؛  مى

  .رساند عنوان معادل برگزيده شد كه هم توصيه و هم تشويق را توأمان مى



بـرای ادامـه 

ظهـار عـدم 

زيرا اگـر از 

مگـر  ؛كـرد

ان روش بــا 

ى ـت ضـمن

بلكـه گـاه  ،

. شـود مىده 

 ،جـود نـدارد

يـابى همـان 

. دی نيسـت

هـا  ى ويژگى

 هـا ويژگىن 

 آن را بيـان 

ـل، شـاخ و 

 

 اوصـاف و 

چيـزی  ودن

ـوب انجـام 

بـرای خـوب 

تــا  پــســد، 

ـوب داشـته 

ف تشـويق فـرد ب

كـه بـرای اظ كردن

مرتبط است، ز ييد

 وی با آن شك ك

ر منطقــى بــه همــا

و تشـويق دلالـ يـد

،رود مـى كار بـهه 

بـرد كار بهشخصى 

يگـران وجـن بـه د

ارزي ناول اسـميت

صى يا رجحان فرد

 را از لحاظ برخى

آن چيـز دارای آن

تـرجيح  صـرفاً ى 

ى دارای دسـته گـ

 .)ibid.: 164( هستند

داشـتن فـلان تنهـا

بـو خوب معنای بـه

ر مـورد معنـای خـ

چنين باشد كـه خ

، ج را داشــته باشــ

 مفهـوم سـگ خـ

بـا هـد بيشـتركـه 

ك بـل هـيس و هـو

تأياظ منطقى با ح

، نبايد در موافقت

تحســين از نظــر. م

تأييـ و ستايش بـر 

ی انتخاب و توصـيه

appra (چيزی يا ش

آن هاری يا توصـي

نبه نظر .  آن است

ها بيان سليقه شخص

همواره آن  ،كنيم

 اسـت كـه آيـا آ

تـوت وحشـى ودن

كـه تـوت وحشـى

ى هها اوصاف عين

تنه معنای خـوب، 
بتن ايـن اوصـاف 

ن فروكاهشـى در

است كه اگر چ آن

هــای الــف، ب، ى

، نبايـد دركـى از 

هايى هسـتند ك يت

گيرنـد؛ در مقاب مى

تحسين از لح. روند

،كند مىرا تحسين 

ی مشــكوك باشــيم

تحسين ،بنابراين. 

برای تنها نهخلاق 

aisals( يا ارزيابى

كا دادن رای انجام

ره خوبى يا بدی آ

ارزيابى تنه، زيرا ت

ك مى چيزی حكم 

ك حقيقت تجربى

بو كم درباره خوب

ت به باور ما از اينك

گردد و اينه  برمى

د بگويد كهخواه 

ب، ج است و داشت

گرايـا كـه طبيعت

آاين ادعا  ردّ  بر ت

 اســت كــه ويژگى

نشـويم، ها آگـاه ى

ش و تحسين فعالي

كار صـورت مىن 

ر  و تنفر به كار مى

شنويم كه چيزی ر

گــويى وی ه بذلــه

.مرتبط است ردن

ibid.: 16(.  

   و ارزيابى

زبان ا ول اسميت

ي) verdicts( ضاوت

تصميمى بر ،حالت

يابى و حكم دربا

 و بيان حكم است

ه در مورد خوبى 

و اين يك مكني مى

برای مثال حك ؛ نه

بلكه اين قضاوت ،

بوی خاصى است

مىن ناول اسميت 

های عينى الف، ب

ن ادعـايى اسـت ك

دليل ناول اسميت. 

 مــورد ســگ آن 

ويژگىما از اين  ه

  

  

 

ستايش

داد انجام

موافقت 

فردی بش

اينكــه بــه

كر تشويق

69( دارند

قضاوت

نا باوربه 

برای قض

در اين ح

بلكه ارز

قضاوت 

زمانى كه

مارزيابى 

هست يا 

،كند مىن

برگ و ب

البته 

ه ويژگى

اين. است

.دهند مى

در مثــال

كه زمانى
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از مفهوم سگ  نيست و ما بدون علم به اين اوصاف، دركى گونه اينولى حقيقت  ،باشيم

برابری معنای خوب با فلان اوصاف عينـى  ناول اسميت ،بنابراين. )Ibid.: 165(خوب داريم 

  .پذيرد آن را نمى صرفولى كليت آن و برابری  ،كند مىقبول  جزئى طور بهرا 

  كارامدی

 كارامـدی، كـارايى يـا كنـد مىبرای خوب ذكـر  ناول اسميتمعنا يا كاربرد ديگری كه 

)efficiency (شـمارد مىبـر وی اين كاربرد و كاربرد بعـدی را از مـوارد ارزيـابى . است .

طبيعى و مصنوعى يا موجـودات جانـدار  یاشيادر مورد اعيان، اعم از » خوب«زمانى كه 

ند، شـو مىگيرنـد، بـه كـار بـرده  مى كـاربرد دارنـد، اسـتفادهو بى جان كه بـرای هـدفى 

 دهـايى را كـه بايـ از ويژگى ميـزان زيـادیمعنايش اين است كه آن شىء و آن موجـود 

 تأكيـدبـاز  نـاول اسـميت. را به بهترين وجـه انجـام دهـد، داراسـت شداشته باشد تا كار

دانسـتن مفهـوم خـوبى بـا  مساوی معنای بهكه اشتباه است اگر تصور كنيم كه اين  كند مى

 معنـای بـهتصور شـود كـه خـوبى  »چاقوی خوب«در مورد  برای مثالهاست؛  آن ويژگى

ايـن سـخن وی ردّی بـر  گمـان بى. های تيزی، دسته راحت، بـادوام اسـت داشتن ويژگى

كـه اگـر چـاقوی  كنـد مىوی استدلال پيشين خود را تكـرار . گرايى است نظريه طبيعت

مطلـع  هـا ويژگىمـا از ايـن  كـه زمانىداشتن ايـن اوصـاف بـود، بايـد تـا  معنای بهخوب 

نيست و مـا  گونه اينولى حقيقت  ،خوب نداشته باشيمايم، دركى از مفهوم چاقوی  نشده

بدون علم به اين اوصاف و بدون علم به غايت و كاربرد چاقو، دركى از مفهـوم چـاقوی 

  . )ibid.: 165(خوب داريم 

  مهارت

چيـزی  دادن فاعـل در انجـام) skill( آن برای بيان مهـارت استفاده ازكاربرد ديگر خوب 

شود فلانى وكيل خـوب، پژوهشـگر خـوب، بـازيكن يـا  مى است؛ برای مثال وقتى گفته

اين كارها مهـارت لازم  دادن حتى دروغگوی خوبى است، منظور اين است كه در انجام

اين كاربرد با كاربرد كارامدی شباهت دارد، با اين تفـاوت كـه چـون فاعـل در . را دارد



ن قـرار داده 

دادن  ی نشـان

فـق باشـيم، 

  بـا تعريـف

هـايى كـه  ت

ـه از طريـق 

كنـد، موفـق 

يم، كسى را 

وی .  اسـت

افراد خوب  

در موقعيـت 

نباشد، بلكـه 

گر آنهـا در 

ibid.: 166(.   

گرايـان  نيت

يا مـردم آن 

گـاه  ،»سـت

 را انتخـاب 

جــامش امــر 

در واقع . درن

 به آن شىء 

بـرای آنكـه ابـزار 

واژه خـوب بـرای

ه بـر آن چيـز موا

مگـر اينكـه  ،نـيم

در فعاليت.  باشـيم

ت وجـود دارد كـ

صول را رعايـت ك

آگاهى داشته باشيم

 

كـاربرد توصـيفى

 بيشتركه  آنچه« ی

د بسـا چهبـرد،  مى ر

ا در حال ارزيابى ن

ناميدند، اگ خوب مى

(بودند ) ، ارزيابى

هودگرايان يـا ذهن

زی است كه من ي

لان چيز خـوب اس

آن ،قـرار گيرنـد 

بــه انج ،كننــد ش مى

آن مهارت دار دن

رفتار مردم نسبت 

نـه چيـزی ك ،ست

تـوانيم از و كـه نمى

شـد  هدف تعيـين

هارت اسـتفاده كن

مورد نظـر موافـق 

سـتيابى بـه موفقيـت

اگر كسى اين اص 

ن اصول موفقيت آ

 .)ibid.: 166( خواند

، ككنـد مىب بيـان 

معنای به تواند مىن، 

كار بـهايـن واژه را 

تخاب يا توصيه، يا

يا ديگران آن را خ

انتخاب، توصيه(ها 

گرايـان، شـه بيعت

اين چيز«است كه 

فلا« گويد مىسى ك

 يادشدههای  عيت

حســين و ســتايش

داد نند يا در انجام

ساسات، اعمال و ر

مربوط به خود اوس

طور ك ميت همان

كنيم مگر اينكه با 

 واژه برای بيان مه

ت فرد در فعاليت م

، اصولى برای دس

ای كه گونه بيم؛ به

و، اگر از اينر ين

خواهيم خ» خوب«

برای خـوب سميت

همانند بيشتر واژگان

كسى كـه ا. رود ر 

صيه، دفاع از يك انت

كه خود ي كند مى 

يكى از اين چيزه ن

ى كه طبمعناي بهى 

معنا دينبلكه ب ،ت

تر وقتى ك دقيق ان

او يا مردم در موقع

تح ،پســندند مى، ـد

كن اش حكم مى ى

رشى است از احس

سان است، هدف م

ناول اسم باوربه   .ت

ی چيزی استفاده ك

توانيم از اين  نمى

كه برای موفقيت ه

مهارت هستند دۀ

يابي مى آن آگاهى 

از ا. و اگر نه خير

«ق آنها عمل كند 

  توصيفى

ناول اسآخری كه 

  : د

ه »خوب«واژه 

به كار »نامند مى

انتخاب يا توصي

به چيزی اشاره

دادن حال انجام

ين كاربرد توصيفى

اند نيست  عام گفته

بيابه . »خوانند  مى

است كه اگر ا آن

كننــد توصــيه مى ،د

خوبى ارزيابى و به ،

ره توصيف و گزار

  

  

 

اينجا انسا

است شده

كارامدی

همچنين 

شده هارائ

دربردارند

تجربه با 

شود و مى

كه مطابق

كاربرد ت

كاربرد آ

گويد مى

اما اين

خاص و 

را خوب

آمرادش 

كننــد مى

،كنند مى

اين گزار
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حتى ممكن اسـت شـخص خـود  ناول اسميت باوربه . در شرايطى كه مخاطب قرار دارد

اند، آن  كارشناسان چيزی را سـتوده اينكهها نباشد، ولى با شنيدن  در يكى از اين موقعيت

ايـن كـاربرد دانـد، زيـرا  مىكاربرد توصيفى را يك كاربرد ثانوی وی . را خوب بخواند

او كـاربرد  اعتقـادبـه . از كاربرد واژه خوب توسط مردم درباره چيزی خواهـد بـود پس

  .)ibid.: 166-167(نادر است  بسيارصرف و منحصر واژه خوب در معنای توصيفى 

بيان  ناول اسميتاز نظر با توجه به توضيحاتى كه درباره كاربرد توصيفى واژه خوب 

واژه خـوب متفـاوت از واژگـان توصـيفى  بودن كه معنـای توصـيفى شودبايد دقت  ،شد

واژه خوب برخلاف اين واژگان توصيفى بـر وصـف . است... مانند سبز، شجاع، عادل و 

بلكه بـر اسـتعمال ايـن  ،كند مىمعين و مشخصى مانند سبزی، شجاعت و عدالت دلالت ن

وقتـى . گانـه پيشـين دلالـت دارد يا گروهى در معـانى و كاربردهـای پنجواژه توسط فرد 

كنند، توصيه  يعنى گوينده يا مردم آن را انتخاب مى ،فلان چيز خوب است شود مىگفته 

در واقـع خـوب در اينجـا ذهنيـت ... . كننـد و  تحسين و ستايش مى ،پسندند مى ،كنند مى

ايـن كـاربرد،  رسـد مىبه نظر  ،بنابراين. دكن مىشخص گوينده يا ديگر افراد را توصيف 

  .گرايانه گرايانه يا طبيعت گرايانه خواهد بود نه عينيت كاربردی ذهنيت

 ىكلـ طور بـهكننـد كـه وی  ادعـا مى نـاول اسـميتبرخى از شارحان در تبيين نظريه 

فـوق درسـت بـه   كاربرد واژه خوب برای توصيف را منكر است كه با توجه به نقل قـول

هـای اخلاقـى از نظـر  از بيان اينكه كـاربرد اصـلى واژه پسمری وارنوك . رسد مىنظر ن

  :نويسد تحريك و برانگيختن احساسات و شايستگى انتخاب است مى ناول اسميت

 كار بهكم در اين دو جهت  دست ،روند مى كار بههای اخلاقى وقتى درست  همه واژه

هـا نـام اوصـاف نيسـتند و  ايـن واژه. يسـتندهای توصـيفى ن ها واژه روند و لذا اين واژه مى

هايى هستند كـه مـا در  گويند كه چه چيزهايى دارای چنان ويژگى هيچ روی به ما نمى به

ی موافق نسبت بـه آنهـا در قلمـرو اخـلاق يـا بيـرون از آن ها گرايشداشتن احساسات و 

  .)155: 1380وارنوك، (محق باشيم 

كاربرد ششـمى كـه نـاول اسـميت بـرای خـوب  اين تحليل با توجه به رسد مىبه نظر 



 بودن صـيفى

نـاول  نظريه 

نـه بـين ميا ی

ناختاری آن 

صر مشترك 

هر كس كـه 

در صـورت 

 كـه خـوب 

ژه خـوب را 

 گمـان بى. ت

كردنى و  ب

رانگيزاننـده 

امـا  ، نيست

كـاربرد  سـد

هـايى در  گى

د آنچــه در 

 كـه باعـث 

  . هستند

بـر انتسـاب  

ف بـرای مـا 

G  وD  متعلق

وجـه تمـايز توص ر

حال، اين كاربرد ن

ای نظريـهو  سـازد 

لبتـه جنبـه غيرشـنا

به عنص» خوب«ژه 

comp (هر. داند مى

شـد، بايـد بتوانـد د

شابهى را نام ببـرد 

Now(.  

واژ ول اسميتنار 

G بيان كرده اسـت

انتخـاب معنای بـهی 

ان اسـتعدادی و بر

 واژه خوب شكى

رس مىبـه نظـر . ت

يـا ويژگ  ر ويژگى

ــتن مهــارت ماننــد

لايـل و اوصـافى

گر موصوف هس ف

، زيـرا صيفى است

عنـای ايـن اوصـاف

A ،Gروه واژگان 

گرمان نكته كه بيان

به هرح. حمل شود

مىصـرف خـارج 

كـه ال دهـد مىرار 

ختلف و متعدد واژ

parison( را مقايسه

 مقايسه نداشته باش

 چيزی، موارد مش

well-Smith, 1954: 16

رنوك در بيان نظر

Gواژگان مصدری 

ع واژگان مصـدری

ب از نـوع واژگـا

كاربرد توصيفى  

قـت بيشـتری اسـت

وصيفى است و بر

داشــيــا  بودن فيــد

اسـت، فـارغ از د

، خود توصيفشود 

بى نيز به نظر توص

هرچنـد مع ؛كند ى

ب را به هر سه گر

مگر اينكه به هم ؛

های توصيفى بود ح

 غيرشـناختاری ص

يـر شـناختاری قـر

يان كاربردهای مخ

و آن ر كند مىره 

د حتى اگر قصد 

ش در مورد خوبى

67( سه ضمنى است

 بيان شد مری وار

و و A استعدادی 

رد انتخاب از نوع

 و تحسين و ترغيـب

 بودن  در توصيفى

 خوب نيازمند دق

و مهارت نيز تو ی

و مف كارامــدی. د

ا» راننده خوب«و 

مىهايشان  صوف

د قضاوت و ارزيا

مىوصوف دلالت 

جه بايد واژه خوب

؛درست نباشد ارد

ه ب از ديگر واژه

را از يـك نظريـه

شناختاری و غيـ ی

  .ست

از بيا پس  اسميت

 اين كاربردها اشار

بر مى كار به ب را

ديدگاهش شدن يز

 اين نشانگر مقايس

تر  كه پيش گونه ن

 دو گروه واژگان

واژه خوب در مور

د توصيه، ستايش 

همچنين . ستت ا

مانده واژه رد باقى

كارامدیدر موارد  

كنــد مىف دلالــت 

و» ابزار خوب« یا

ين اوصاف به موص

رد خوب در مورد

به مودی يا خوبى 

در نتيج. وشن نباشد

 

  

  

 

شما برمى

واژه خوب

ر اسميت

یاه هنظري

تر اس قوی

ناول 

در تمام 

واژه خوب

انگي بحث

نيستند و 

همان

متعلق به 

كاربرد و

در موارد

احساسات

سه كاربر

» خوب«

موصــوف

اه تعبار

انتساب ا

كاربر

وصف بد

رو كاملاً 

 .دانست
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  گرايى  گرايى و ذهنيت عينيت ميانداوری ) و

گرايى هـر دو از جهـاتى درسـت  گرايى و ذهنيـت معتقـد اسـت كـه عينيـت ناول اسميت

هـای عينـى خاصـى  بـه ويژگى Aهـای نـوع  گرايان در اين اعتقاد كه واژه ذهنيت. دهستن

بـازخورد افـراد هسـتند و در اينكـه ايـن واژگـان  واكنش ياكنند و تنها تبيين  دلالت نمى

ها آنهـا تأييـدو عـدم  یهاتأييـدارتباط خوب و بد با اميال مردم، سـلايق، علايـق،  بيانگر

ای را  ن است كه غير منطقى است كسى بازیآر اين سخنش ب ویدليل . اند هستند، برحق

كسـى را بـه هيجـان در  هرگزانگيز بخواند، در صورتى كه باور دارد كه آن بازی  هيجان

خوانـدن  خـوب ۀ ميـانمنطقى در رابطـ بودن همين نامعقول. نخواهد آورد نياورده است و

بـه اعتقـاد . آن وجـود دارد چيزی و نبود هرگونه گرايش موافق مستقيم يا غيرمستقيم بـه

خواندن چيزی و انتخـاب آن  باشد، شكاف بزرگى ميان خوبناين رابطه منطقى اگر  وی

گيری برای انتخابش، يا توصيه ديگران به انتخابش وجود خواهد آمد كـه ايـن  يا تصميم

گرايان در مرتبط دانسـتن خـوب بـا  ذهنيت ،بنابراين. ها را نامعقول خواهد ساخت فعاليت

  .)ibid.: 178(های اخلاقى بر حق هستند  يل و گرايش موافق، حداقل در موقعيتم

آنها در انكار نكاتى كـه . ندا از جهاتى برحق نيزگرايان  عينيت ناول اسميتاما به نظر 

كننــد خــوبى بايــد وصــف  و در اينكــه تصــور مى كردنــدگرايــان در بــالا مطــرح  ذهنيت

گرايـان در اثبـات نظـر  گـاهى عينيـت. تباه هستندمنحصربفرد و غيرطبيعى باشد، دچار اش

كنند كه اگر چنين ويژگى و اوصاف عينى وجـود نداشـته باشـد،  خود چنين استدلال مى

مـن ايـن را «جای شـكل شخصـى  بـه» اين خوب اسـت«توجيه كاربرد شكل غيرشخصى 

كـه  گويـد مىخـود در پاسـخ ايـن اسـتدلال  ناول اسميت. ممكن نخواهد بود» پسندم مى

چنينى نيز وجود  های مشابه ديگر اين گرايان دوست دارند فراموش كنند كه گزاره عينيت

من آن را «را به جای جمله شخصى » اين زيباست«ما جمله غير شخصى  برای مثال ؛دارند

يك وصـف عينـى ) niceness(زيبايى  گويد مىولى كسى ن ،بريم مى كار به» دوست دارم

را » پـذير اسـت ايـن دل«كه مـا شـكل غيرشخصـى  اند دهكرهمچنين آنها فراموش . است

بايـد گفـت كـه  ،بنـابراين. بـريم مى كار بـهرا » آن را دوست دارم«جای شكل شخصى  به



 اعتقـاد وی 

اخلاقـى  ف

 تنهـايم خـواه

وی سـپس  

هـا ت كـه تن

) 2( ؛ه شـود

د و آن ايـن 

رائـه كـنم و 

رد پـذيرش 

رايى همـين 

كه به چـه  م

نظريه  مبنای

دهای اصلى 

، همه امـور 

رشــناختاری 

خـوب بايـد 

 

  ستيونسـون و

در نتيجـه بـه . ـت

دليل عينيت اوصاف

خـ مى چـرا وقتـى 

؟شـود مىسـتفاده 

ای نيست جمله» ست

ديگر نيـز اسـتفاده 

آن را نـدارد» سـندم

دلايلى بـرای آن ار

ند كـه عمومـاً مـو

گر  حقانيت عينيت

ibid.: 17(.  

سازيم و مشخص 

م يد بگوييم كه بر

ينكه همه كاركرد

رد فرعى توصيفى،

غير های هبــه نظريــ

صيفى بـرای واژه خ

  .گرايى دانست ت

اسهـای  تحليل نـد 

كـه چنـين نيسـ لى

جملات شخصى د

كه داند مىی معما 

غيرشخصـى ا های

خوب اس x«) 1(كه 

 های در موقعيت د

پس را مى xمن «كه 

م دتوان مىت و من 

معيارهـايى هسـتند 

جنبه ول اسميت و

79( ذيرش عمومى

شناسى كنيم   نوع

باي ،ری تعلق دارد

و به دليل اي گيرد ى

رد، غير از كاركر

 او در وهلــه اول ب

به كاربرد توص دن

نيتناختاری و ذه

  : دنويس  مى

گرا همانن ی ذهنيـت

ـى اسـت؛ در حـال

شخصى به جای ج

حدودی حث را تا

ه هن كنـيم از جملـ

ك كند مىچنين بيان 

تواند مىبلكه  ،رود 

تری دارد ك گسترده

ز غيرمعمولى نيست

ين معنا كـهبد ؛تند

ف خوبى از نظر ناو

ز معيارهای مورد پذ

   اسميت

را ناول اسميتى 

اری يا غيرشناختار

مىاركرد مساوی 

شمار ه خوب برمى

نظريــه  پــس ،ــتند

بود جهت قائل ى به

با غلبه جنبه غيرشن

زمينه خود در اين

هـای تحليل سـميت

ی نيز ويژگى عينـى

غيرش های هدن جمل

ibid.: 178-17(.  

بح ناول اسميت اين

خصى خود را بيـان

خود از اين امر را چ

 كار بهت انتخاب 

ه معنا و محتوای گ

چيز x پسند من از 

ل برخى عينى هست

عنای عينيت وصف

نى برخورداری از

ابى نظريه ناول 

  سى نظريه

اهيم نظريه اخلاقى

شناختا های ه نظري

ی كه معنا را با كا

ه كه وی برای واژ

 غيرشــناختى هســ

ولى ،گرا تعلق دارد

ك نظريه تركيبى ب

در مقاله خ لاسكى 

ناول اسهرچند 

  

  

 

پذيری دل

بردكار به

9(نيست 

البته ن

پسند شخ

توجيه خو

در موقعيت

اين جمله

است كه

لاين دلاي

مع. هستند

است؛ يعن

ارزيا .3

شناس نوع

بخو اگر

نوعى از 

معنای وی

و فرعى 

ذهنــى و 

گ ذهنيت

آن را يك

مك
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جـــدّ منتقـــد اشـــكال ســـنتى  و هرچنـــد او به دانـــد مىبخش ن را رضـــايت هيـــر

ر گرا د گرايى اخلاقى است، با اين وجود خودش به يك نـوع از ذهنيـت طبيعت

 كنـد مىگرايى سنتى همراهـى  باب اخلاق شبيه است كه البته كمى هم با طبيعت

)Mccloskey, 1961: 251( .  

ی پيشـين ها گرايشبدون « گويد مىگرايى ديدگاه ناول اسميت  وی در اثبات ذهنيت

گونه كاربردی برای معيارها خواهيم داشت و نه حتى خواهيم توانست دريـابيم  ما نه هيچ

همچنين برای اثبات تقابل او با تقريرهای . )Nowell-Smith, 1954: 181( »ار چيستكه يك معي

جويـد كـه  تمسـك مى نـاول اسـميتگرايى به اين ديدگاه  گرايى و ذهنيت سنتى طبيعت

، زيـرا ذهنى يا طبيعـى تعريـف شـوند طور بهند توان مىاخلاقى ن های معتقد است اصطلاح

  .)Mccloskey, 1961: 251(هستند  چندوجهى با چندكاربرد واژگانآنها 

  نكات قوت نظريه

بيان شد، دليل توجه نگارنـدگان بـه ايـن فيلسـوف  ناول اسميتبا توجه به آنچه از نظريه 

رايج شناختاری يا ناشـناختاری  های هناول اسميت برخلاف نظرينظريه . شود مىمشخص 

كردنـد و بـه  اربرد بيان مىواژه خوب تنها يك يا دو كويژه  كه برای مفاهيم اخلاقى و به

توجه بودند يا سعى بر تحويل آنها بـه آن كـاربرد مـورد  كاربردهای ديگر اين واژه يا بى

. كنـد مىنظرشان داشتند، كاربردهـای متعـددی بـرای واژه خـوب و زبـان اخلاقـى بيـان 

ولى نگارنـدگان  ،اشكال كرد توان مىنظريه ناول اسميت  امور جزئىگرچه در برخى از 

تقدند كليت نظريه او به اين معنا قابل دفـاع اسـت كـه واقعـاً واژه خـوب از آن دسـت مع

برای آن يـك  توان مىواژگانى است كه معانى و كاربردهای مختلف و متعددی دارد و ن

وقتى ما واژه خوب را در زمينه مشاوره و راهنمايى . يا دو كاربرد و معنای خاص برشمرد

گـوييم فـلان چيـز كـار خـوبى اسـت، توصـيه بـه مخاطـب  بـريم و مى مى كار بهديگران 

بردن ايـن جملـه در ذهـن داريـم و توصـيه كـاركرد كار بهترين هدفى است كه از  اصلى

و از  كنيم مـىخوانيم يـا در كنسـرتى شـركت  وقتى كتابى را مى. اصلى واژه خوب است



 ،»الى بـودعـ

ده كتـاب و 

ربرد از واژه 

گـری اسـت 

 كاربرديك 

ت كـه واژه 

ای  هـا اشـاره

يـز يكـى از 

ك سـنتى و 

دارد و  رمـى

ون توصـيه، 

 او توصيف 

توان  ی مىد

در نقـد ايـن 

عـاجز » سـت

 1كلم نيسـتند

ــهت   عنوان ب

خـوب يـا ع«وييم 

ن تحسـين نويسـند

ر دو در يـك كـار

 مثبت و مهـم ديگ

 معانى متعدد در ي

كاربردهـايى اسـت

 فيلسـوفان بـه آنه

ختى واژه خوب ني

كـار خـود تفكيـك

تاری را از ميـان بر

چـوهمی متعددی 

البته . زی نيز باشد

  . شكال دارد

يك اشكال بنياد ت

برخـى د. رد كرد

نـادر چـاق اس«ـد 

شـى از سـوی مـتك

ــميت ــه اس ــا آنچ  ب

گـو بـريم و مى مى

ودمـان و همچنـين

براز احسـاس هـر

هستند و اين نكته 

جتماع كاربردها و 

رزيابى نيز ديگر ك

 باشد كـه ديگـر 

  . استها بوده 

اربردهای غيرشناخ

وی بـا ايـن ك. ست

تاری و غيرشـناخت

دهای غيرشناختاری

توصيف چيز تواند

كه جای اش داند ى

نخست: نقد كردن 

گنشتاينى است، وا

ى ماننـهاي هو جملـ

يان رفتار و واكنش

ــوب  ــای خ ن معن

 1382 :95-97. 

شده لذت م  نواخته

س خوشـايندی خو

ر اينجا تحسين و ا

كاربرد اين واژه ه

دارد؛ يعنى اج دكي

، قضاوت و امدی

ای مختلف داشته

خوبى متوجه آنه ه

صيفى در كنار كا

اس ناول اسميتيه 

خلاقى بـه شـناخت

اربردضمن اينكه ك

ت مى تشويق دارد، 

مىن كاربرد خوب 

توان چند جهت مى

و كه از نوع ويتگ

مى خاص و عَلمَ و

برای بي ها ه و جمل

ــرفتن ـوص برابرگ

                      
صفوی، : ن اشكال نك

 يا شنيدن آهنگ 

ير از بيان احسـاس

در. آهنگ نداريم

مزمان مراد ما از ك

تأك اسميت بر آن 

كاراممهارت، . فظ

ها در زمينه تواند ى

به ناول اسميتو  د

كاربرد توص كردن ع

ت و نوآوری نظر

ا یاه هديمى نظري

ست واژه خوب ض

ساس و ترغيب و 

ترين و نادرترين ف

ول اسميت را از چ

 كاربردی معنای ا

ن را از توجيه اسام

د، زيرا اين اسامى 

138 :96( .  

ــ كال دوم در خص

                         

طالعه بيشتر در مورد اين

  

  

 

خواندن 

چيزی غي

نوازنده آ

خوب هم

كه ناول 

از اين لفظ

مىخوب 

اند كردهن

جمع

نقاط قوت

تقسيم قد

معتقد اس

ابراز احس

را ضعيف

  نقدها

نظريه ناو

به نظريه 

نظريه آن

اند دانسته

2صفوی، (

ــك اش

             

برای مطا. 1
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گرچه كاربرد واژه خوب بـرای ايـن . ، استكند مىكاربردهای مختلف واژه خوب بيان 

فروكاستن معنا . انكار كرد، ولى هيچ يك از اينها معنای خوب نيستند توان مىمقاصد را ن

معنـايى كـه دارای  تنها مقايسه واژه خوب بـا الفـاظ بى. تبه اين كاربردها يك اشتباه اس

دو جملــه . ســازد مىايــن نكتــه را بــرای مــا روشــن  ،كــاربرد يكســانى بــا خــوب هســتند

 واژۀدر جملـه دوم . را مقايسـه كنيـد» !مـاتريكس هـورا«و » ماتريكس فيلم خوبى است«

بـر تحسـين » تريكسمـا«هرگونه معنايى است، ولى كاربردش در كنـار واژه  فاقد» هورا«

در جملـه اول » خـوب«اسميت معتقـد اسـت معنـای واژه . كند مىشما از اين فيلم دلالت 

چيزی غير از تحسين نيست و معنای اين واژه در اينجا همان مقصودی است كه برای آن 

بـرای مـا روشـن  بـه وجـدانشهودی و  طور بهولى  ،تحسينهمان يعنى  ؛رفته است كار به

گفــت از نظــر  تــوان مىگرچــه  ،جملــه از نظــر معنــايى يكســان نيســتنددو  اســت كــه ايــن

  .يكسانند) تحسين(اند  رفته كار بهمقصودی كه برای آن 

آخـرين كـاربرد فرعـى و نـادرترين  عنوان بـهدادن كاربرد توصـيفى اشكال سوم قرار

به نظر نگارنـدگان . آنهاست كه دورترين فاصله از كاربردهای اصلى واژه خوب را دارد

ترين كاربرد واژه خـوب اسـت و ايـن واژه كـه از نظـر  و اصلى نخستينكاربرد توصيفى 

كتـاب «در تمام كاربردهايش، چه كاربردهـای وصـفى ماننـد  ،صرفى يك وصف است

، وصـفى را بـه موضـوعى نسـبت »عـدالت خـوب اسـت«يا كاربرد حملـى ماننـد » خوب

يم، يخص كنيم و آن را تعريـف نمـاحتى اگر ما دقيقاً معنای خوب را نتوانيم مش. دهد مى

كه اين واژه وصفى با معنای مثبت را به موضـوع نسـبت  دانيم مىاجمال  بهدر هر صورت 

كاربردهـای اصـلى و فرعـى خـوب برشـمرده  عنوان بـه ناول اسـميتآنچه  البته. دهد مى

ن ايـكـاربرد ای از  در مرتبـه دوم گوينـدهبسا  چههمه كاربردهای ثانوی هستند كه  ،است

 ،»ماتريكس فيلم خوبى اسـت«گويم  ين معنا كه من وقتى مىدوصف اراده كرده باشد؛ ب

منظـورم بيـان احسـاس خوشـايند خـود از  ثانيـاً،درصدد توصيف اين فـيلم هسـتم و  اولاً 

اگـر ايـن  ،در واقع. به مشاهده آن مخاطبمشاهده اين فيلم است و ثالثاً ترغيب و تشويق 

يا . كردم يك از كاربردهای ديگر را اراده نمى نبود، من هيچفيلم دارای اين وصف مثبت 



و به عـدالت 

دالت دارای 

من امر و توصيه او

 معنا كه چون عـد

  .م

و مراد اصلى م» ت

ين د؛ بگيرد مىت 

كنم مىصيه يا امر 

عدالت خوب است

ل توصيف صورت

و را به انجامش توص

   

ع«گويم  كسى مى

ز اين كار از كانال

مثبتى است، من تو

  

  

 

وقتى به ك

است، باز

وصف مث
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ه واقعیت
نظر

واع حالات ذهنى است

ر نتيجه در معرفت ما 

مـن. مـا سـهيم اسـت

ــه ــر نظري ــد آ ه ای باي

طا و توهّم حسـى و ني

شناختى، كه هر نظريه

های مرب د كـه نظريـه

ئل مربوط به تجربۀ اد

كو مىن در اين نوشته 

های ادر  سوی نظريه

 وجود دارد و در نتيج

ها و مسائل اولويت يت

ی حسى، توهّم حسى،

 

سا

eology 

ترين انو  يكى از مهم

مره و اساسى ما، و در

ی بسياری از مفاهيم م

ــ ــه هادراك حس ى ك

همچون شفافيت، خط

ش متافيزيكى و معرفت

رسـد به نظـر مى. كنم 

ها و مسائ ى از واقعيت

من. اند ها توجه كرده

ها و مسائل از واقعيت

ها و مسائل تنشى  يت

ای از اين واقعيت  دسته

 

 تجربۀ ادراكى، خطای

                      
)ipm(های بنيادی  انش

  چكيده

ادراك حسى 

باورهای روزم

گيری در شكل

ــای ا واقعيت ه

هايى ه واقعيت

مسائل م ويژه به

دهد بحث مى

ادراكى بخشى

به برخى از آنه

برخى از اين و

خود اين واقعيت

كه برای تبيين

  ها كليدواژه

ادراك حسى، 

                         

ی دكتری پژوهشگاه دا
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  چيستى ادراك حسى

 )perception( هـای اوليـه دربـارۀ ادراك حسـى رسد كشمكشـى ميـان واقعيت ظر مىبه ن

های  ای خـاص دربـارۀ تجربـه ها ما را به سمت نظريـه وجود دارد؛ هر يك از اين واقعيت

برای مثال، اينكه تجربۀ حسى شـفاف اسـت يـا نـوعى از گشـودگى بـه  ؛برند ادراكى مى

برد كه ادراك حسى را نوعى بازنمايى يا  مى هايى ما را به سمت نظريه ،سوی جهان است

ای  كننـد و اينكـه ممكـن اسـت توهّمـات حسـى رابطۀ مستقيم با اشيای پيرامون تعبيـر مى

مـا را بـه سـمت  ،حسى مطابق با واقـع تميزناپذيرنـد های وجود داشته باشد كه از ادراك

چنـين . كننـد بـرد كـه ادراك حسـى را امـری كـاملاً درونـى قلمـداد مـى هايى مى نظريه

يكپارچـه و فراگيـر را در مـورد ادراك حسـى دچـار  ای كشمكشى، دسـتيابى بـه نظريـه

ای دسـت يـابيم كـه بتوانـد همـۀ  كند؛ بسيار نامحتمل اسـت بتـوانيم بـه نظريـه مشكل مى

های ابتدايى در مورد ادراك حسى را در تبيين خود جای دهـد و حـق مطلـب را  واقعيت

تر اسـت كـه بتوانـد  ای موفـق در عمـل، نظريـه. دازه ادا كنـديك انـ در مورد همۀ آنها به

 نظـر بـهآغـاز  در كم توضيح دهد كـه چـرا ها را لحاظ كند و دست حداكثر اين واقعيت

  .رسند ديگر به نظر مى ای هگون هايى به رسد كه واقعيت مى

كنيم كـه در اثـر كشـمكش  های گوناگون و مسائلى را بيان مى در اين مقاله، واقعيت

هـای متعـارف و  هـا در دو دسـتۀ واقعيت شوند؛ اين واقعيت ها مطرح مى يان اين واقعيتم

هايى هستند كه در فهم  های متعارف، واقعيت واقعيت. شوند های علمى معرفى مى واقعيت

هايى هستند  های علمى، واقعيت روزمره و عرفى ما از ادراك حسى ريشه دارند و واقعيت

  .گيرند شئت مىهای تجربى ن كه از يافته

  های متعارف دربارۀ ادراك حسى واقعيت .1

پردازی  های متعارفى وجود دارد كه بايد نقطۀ آغاز نظريه در مورد ادراك حسى واقعيت

برخى از آنها را بپذيريم، برخى را تدقيق كنيم  نهايت درما دربارۀ آن باشند؛ ممكن است 

های متعـارف دربـارۀ  برخى از واقعيت. تر كنار بگذاريم و برخى را براساس تأملات دقيق

ادراك حسى با يكديگر تعارض دارند و در نتيجه، بايد يكى از آنها را كنار بگذاريم يـا 



اينكـه : ـويم

ربۀ حسى ما 

واقع  هـد، بـه

عنـى اشـيا و 

ينكه به نظـر 

سـى تجربـه 

نـد بـه آنهـا 

هـايى در  ت

پر از (رمايه 

در آن دقيق 

ل و درخـت 

شما بـه طـور 

طـور  ت؛ اين

اين مورد . د

در اينجـا . د

س يـا نقاشـى 

ای  چ واسـطه

شـبيه نقاشـييا 

diaphonousn «

  .  شود

شـ حسـى آشـنا مى

رساند؛ اينكه تجر ى

ده ه به ما نشان مى

يع(بـا واقـع باشـد 

؛ اي) نداشته باشند

كـه در ادراك حس

توانن وم افـراد نمى

اشـيا بـا چـه كيفيت

ما به دو صورت پر

توان د ضح كه مى

ور خانه پـر از گـل

رسد ش به نظر مى. 

طۀ تجربۀ شما نيست

يرون را تماشا كنيد

بينيـد  منظـره را مى

را از طريـق عكـس

ستقيم و بدون هيچ

چيـزی ش نخسـت 

ــوان  ــا عن ness« از آن ب

ت ديگر سازگار 

دربـارۀ ادراك ح

ما را به نظرمان مى

هايى كه و ويژگى

توانـد غيرمطـابق ب

 بيرون از ما وجود

ك) گ، بـو و مـزه

ـرار دارنـد و عمـو

ند كـه ادا نده نمى

های حسى م تجربه

چنان مشخص و واض

  .رسند  نظر مى

دورتادو. صور كنيد

.كنيد  را نظاره مى

 شيشۀ پنجره واسط

طريق آن، منظرۀ بي

يا عكسى از همان 

سـتيد، بلكـه آن ر

مسطور  بهسد كه ما 

گونـه نيسـت كـه 

ــاهى   ــى گ ــت، ول اس

يم كه با آن واقعيت

های متعـارف د ت

های بيرون از م گى

يعنى اشيا و( باشد 

ت و هـم مى) اشـند

واقع  دهد، به ن مى

رنـگ همچون(ای  ى

كننـده قـ س ادراك

كنن جز ادراك ىس

؛ و اينكه ت)شوند ى

چ(و ريزبافت ) ى

به ) شتری پى برد

  سى

ای تص  كاملاً شيشه

ضای پيرامون خانه

كنيد و   تجربه مى

جره را ببينيد و از ط

 كه در آن، نقاشى

شای آن منظـره نيس

رس حسى، به نظر مى

گ بينيم و اين  را مـى

                      
ــى  » transparency«يس

 

ای تفسير كني گونه

ين بخش، با واقعيت

اشيا و ويژگ حسى

واند مطابق با واقع

 ما وجود داشته با

نشانهايى كه به ما 

های حسى  كيفيت

، فقط در دسترس

كس(ى داشته باشند 

حسى او پديدار مى

 و اطلاعات اضافى

های بيش كاری  ريزه

فافيت
1
حسادراك  

قد  را با پنجرۀ تمام

ما از پس شيشه فض

ها و درختان را گل

شيشۀ پنج نخسته 

دی مقايسه كنيد ك

اسطه در حال تماش

های ح هدر تجرب. د

های بيرونى  يژگى

                         

ــفافيت در انگلي واژه ش

  .شود نيز ياد مى) ودن

  

  

 

گ آن را به

در اي

ادراك ح

تو هم مى

بيرون از

ه ويژگى

رسد  مى

شوند مى

دسترسى

تجربۀ حس

جزئيات 

شد و به 

شف )الف

ای ر خانه

شم. است

مستقيم گ

كهنيست 

را با مورد

و شما بى

نگريد مى

اشيا و ويژ

             

ــادل و. 1 مع

بو نمايان(
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يـك . واسطۀ آن، اشيای بيرونى را تماشا كنـيم تصويری ذهنى از اشيای بيرونى را ببينيم و به

هـای  ويژگى ديگـرهـا و  رنگ. ه از طريق شيشه توجـه كنيـدبار ديگر به مثالِ تماشای منظر

هـای سـبز و  نيست كه خود شيشـه بـه رنگ گونه های خود شيشه نيستند؛ اين منظره، ويژگى

هـا در خـود  هايى همچون شكل درختان و گل طور نيست كه شكل سرخ و زرد باشد و اين

مختلـف را بپـذيرد، آنهـا  های ها و شكل آنكه خود رنگ شيشه وجود داشته باشد؛ شيشه بى

های  هـا و شـكل گونـه نيسـت؛ رنگ امـا عكـس يـا نقاشـى اين ،نماياند را به طور شفاف مى

هـا و  واسطۀ آنها، به رنگ های خود عكس يا نقاشى هستند و ما به درختان و گياهان ويژگى

  . بريم های درختان و گياهان بيرونى پى مى شكل

ها بيشتر شبيه مورد شيشه  بريم كه اين تجربه مىهای حسى خود، پى  در تجربه با دقت

رسـد كـه  گونه به نظر مـا نمى در ادراك حسى، اين. هستند تا شبيه مورد نقاشى و عكس

های  های خود تجربه را درك كنيم و از طريق آنها از ويژگى واسطه كيفيت و بى نخست

عنوان  ها را بـه ژگىوي ديگراشيای بيرونى مطلع شويم؛ تجربۀ حسى ما رنگ، شكل، بو و 

درسـت  ؛های خـودش عنوان ويژگى رساند، نه به های اشيای بيرونى به نظرمان مى ويژگى

های گياهـان و درختـان پيرامـون را  هـا و شـكل ای كه به طور شـفاف رنگ همانند شيشه

از اين واقعيـت بـا عنـوان . ها نيست دهد، اما خود دارای هيچ يك از آن ويژگى نشان مى

های تجربـۀ حسـى  هر اندازه بر كيفيت ؛ بدين بيان كهشود تجربۀ حسى ياد مى» شفافيت«

ای  اگر بر قرمزی. های اشيای بيرونى نخواهيد يافت خود تمركز كنيد، چيزی بجز كيفيت

 كنيـد، درخواهيـد يافـت متمركز شويد كه در ادراك حسى خود از يك گل تجربـه مى

بلكه قرمزی را به گلى كه بيرون از شما  كه خود تجربۀ شما دارای كيفيت قرمزی نيست،

ديگر، شفافيت عبارت از اين است كه هر انـدازه هـم  بيانبه . دهد وجود دارد، نسبت مى

های شىء  های خود تجربه توجه كنيد، توجه شما به سوی ويژگى كه بخواهيد بر ويژگى

  .)Harman, 1990: 39; Tye, 2002: 137 :نك(بيرونى معطوف خواهد شد 

تـر از آن يـاد كـرديم،  از ادراك حسـى را كـه پيش» تلقى ابتـدايى«عيت شفافيت واق

واسطۀ شخص با  براساس تلقى ابتدايى، ادراك حسى تماس مستقيم و بى. كند تقويت مى
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آنچـه بـر سـر آن . های حسى به تـوهّم حسـى دچـار باشـند بافراد مبتلا به برخى از آسي

اختلاف وجود دارد، ايـن اسـت كـه آيـا تـوهّم حسـى و خطـای حسـى از سـنخ ادراك 

انـد  نوع فارغ از اينكه اين حالات، هم. ای از حالت ذهنى هستند اند، يا نوع جداگانه حسى

ــه ــواع جداگان ــه ان ــا ب ــد، ي ــههــا حالتنظرندكــه ايــن  هم همگــان 1ای تعلــق دارن لحاظ  ، ب

ديگـر، كسـى كـه دچـار  بيـانرسند؛ بـه  پديدارشناختى، يكسان يا تمايزناپذير به نظر مى

ــه - بينــد مــثلاً شــلوار ســبز را خاكســتری مى - خطــای حســى اســت لحــاظ  از درون و ب

پديداری، هيچ تفاوتى را با ادراك حسى مطابق با واقعى كه از شلوار خاكسـتری تجربـه 

رنگى را تجربــه  درســتى شــلوار خاكســتری كنــد؛ هنگــامى كــه به مىكنــد، احســاس ن مى

رسد كـه هنگـام خطـای حسـى بـه  كند، همه چيز برای او به همين صورتى به نظر مى مى

فرنگى  مـثلاً گوجـهو  به همين ترتيب، كسى كه دچار توهّم حسى اسـت. رسد نظرش مى

فرنگى  واقع گوجـه ى كـه بـهلحاظ پديداری با هنگام به، كند قرمزی را روی ميز توهّم مى

از اين واقعيت بـا عنـوان تمايزناپـذيری . كند بيند، هيچ تفاوتى احساس نمى قرمزی را مى

  .)33: 1391فيش،  :نك( 2.شود ياد مى پديداری

كشـد و در  تمايزناپذيری پديداری، تلقى ابتـدايى از ادراك حسـى را بـه چـالش مى

هايى،  اسـت كـه امكـان چنـين پديـده اين سئلهم. يابد نتيجه، با پديدۀ شفافيت تعارض مى

های حسى است؛ از آنجا كـه ادراك حسـى و تـوهّم  مند در ادراك ساز ترديد نظام زمينه

هـای حسـى  لحاظ پديـداری تمايزناپذيرنـد، از كجـا معلـوم كـه همـين ادراك حسى بـه

ت هـای بيرونـى تمـاس مسـتقيم داشـته باشـند؟ شـايد در تمـام مـد روزمرۀ مـا بـا واقعيت

ای باشيم كه سـراب دنيـای واقعـى بيـرون از  های منسجم و يكپارچه هشياری، اسير توهّم

به اين ترتيـب، امكـان تـوهّم حسـى موجـب تصـورپذيری . رسانند خود را به نظرمان مى

                                                            
نوع ادراك حسى مطابق با واقع بدانيم، ناگزير خواهيم بود نظريۀ يكسانى دربارۀ  اگر توهم حسى و خطای حسى را هم .1

در مورد خطای حسى و ) تماس مستقيم با جهان بيرونى(ن صورت، از آنجا كه تلقى ابتدائى در اي. هر دو به دست دهيم

  .شستيم توهم حسى درست نيست، بايد در مورد ادراك حسى مطابق با واقع نيز از تلقى ابتدائى دست مى

  .شود د مىيا) subjective indiscriminability(» تمايزناپذيری سابجكتيو«گاهى نيز از آن با عنوان  .2
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اند و جـز  كـه كيفيـات حسـى خصوصـى دارنـد، درحالىبيرونى در دسترس عموم قـرار 

اين واقعيت نيـز چالشـى را پـيش روی تلقـى . هايشان كسى به آنها دسترسى ندارد دارنده

واسـطه بـا  دهد؛ اگر ادراك حسى، تمـاس مسـتقيم و بى ابتدايى از ادراك حسى قرار مى

كنيم،  جربـه مـىهايى كـه در ادراك حسـى ت هايشان بود، كيفيت اشيای بيرونى و ويژگى

كـه  های اشيای بيرونى بودند و در نتيجه، در دسترس عموم قرار داشـتند، درحالى كيفيت

  .اند ها خصوصى براساس آزمون كيفيات معكوس، اين كيفيت

  های علمى دربارۀ ادراك حسى واقعيت. 2

 - شناسـى تجربـى فيزيولوژی و روان ماننـد فيزيـك، عصـب - هايى در علوم تجربى يافته

كشـند يـا  های متعارف مربوط به ادراك حسى را بـه چـالش مى ود دارند كه واقعيتوج

گونـه كـه علـم  همان. شـوند های جـالبى دربـارۀ ادراك حسـى مى موجب طرح پرسـش

هـای متعـارف فيزيكـى مـا دربـارۀ جهـان شـد،  فيزيك موجب تزلزل بسـياری از واقعيت

ای متعارف مربوط به ادراك حسى را ه های بسياری از واقعيت شناسى علمى نيز پايه روان

هـای متعـارف  تـر اشـاره شـد، يكـى از واقعيت گونه كـه پيش همان المث، برای لرزاند مى

يا ساكن است يا متحرك و امكان ندارد چيزی نه ساكن  فيزيكى اين است كه هر چيزی

و  نظريۀ نسبيت اينشتين اين واقعيت متعارف را به چـالش كشـيد ، ولىباشد و نه متحرك

اند نـه متحـرك، بلكـه در نسـبت بـا يكـديگر  نشان داد كه اشيا به خودی خود نه سـاكن

هـای  مثـال، يكـى از واقعيت بـرایبـه همـين ترتيـب، . شـوند ساكن يا متحرك تلقـى مى

شـده در ادراك حسـى،  هـای تجربه متعارف دربارۀ ادراك حسى ايـن اسـت كـه كيفيت

خصـوص در مـورد  های فيزيكـى، به ز يافتـهبرخـى ا ، ولـىانـد های اشيای بيرونى ويژگى

های حسى در بيرون وجود ندارند، بلكه به  دهند كه كيفيت ها، نشان مى فيزيولوژی رنگ

های حسى، رابطـۀ ادراك  های علمى همچون اختلال در اينجا برخى از يافته. اند ما وابسته

وی در سرنوشـت نح های مربوط به بينايى رنگ را كه همگى بـه حسى و شناخت، و يافته

  .كنيم های ادراك حسى نقش دارند، ملاحظه مى نظريه



ممكـن . رند

شيد، بـدون 

 بـا چشـمان 

ر دهـد كـه 

زده  شـگفت

به اين . دارد

 مربـوط بـه 

های   تجربـه

های حسـى 

 كوربينى به 

بـه قشـر (ی 

يب موجـب 

ای   آگاهانـه

 شـخص در 

؛ برای مثال، 

ميدان ديد او 

تواند رنگ  ى

بـه بـاور حسـى 

ين گونه موارد 

 ديگـری تكيـه 

های حسى دار ك

ن چيزی داشته باش

اگـر كسـى . شـيد

درستى خبر به) شد

ـود دارد، بسـيار ش

ى دييروهای ماورا

باورهـای (حسـى 

در  1نهايـت درـد 

ه ون داشـتن تجربـه

ى ابتدايى با پديدۀ 

ر اثـر آسـيب مغـزی

آيـد؛ ايـن آسـي مى

تواند ادراك   نمى

با وجود اين، . دارد

واكنش نشان دهد؛

 در آن بخش از م

مى) شار قرار گيرد

هى شـخص ديگـری ب

در ا).  اتاق وجود دارد

نيز به گـواهى شـخص 

.  

سى ريشه در ادراك

نگ، شكل و مكا

ه تجربه كـرده باش

ى ديگری داشته باش

زير ميز تحرير وجـ

ص ني كه اين شخ

ى، همۀ باورهـای ح

بايـ...) ن، صـدا و 

حسـى دقيـق بـدو

اين تلقى ، ولىسد

عيتى اسـت كـه در

پديد م) شود خته مى

و در نتيجه شخص

ميدان ديد او قرار د

ری در ناحيۀ كور و

 اشيايى را ببيند كه

ت شود يا تحت فش

Weiskrantz, (.  

شـخص از طريـق گـوا

و قرمزرنگى در گوشۀ 

و اگر او نيحسى اوست 

.طور ستند باشد و همين

  سى

رسد باورهای حس ى

ورهايى دربارۀ رن

سى خود، آگاهانه

 هيچ منبع معرفتى

ی در گوشۀ اتاق ز

گمان خواهيم كرد

ما از ادراك حسى

گ، شـكل، مكـا

داشتن باورهـای ح

رس ريب به نظر مى

blindsight( وضـع

شناخت V1نام ناحيۀ 

شود و يدان ديد مى

 در آن بخش از مي

های ديدار محرك

های  رنگ تواند ى

 كه از او درخواست

175 :2007( ص دهد

                      
به مواردی افزودم كه ش

ور به اينكه توپ گرد و

ديگر مستند به تجربۀ ح

يد به تجربۀ حسى او مس

های حس ها و پديده

 نخست به نظر مى

رسد كه شما با مى

حس ن را در ادراك

و بدون اينكه(سته 

باد آبى و قرمزی م

احتمال گ  شد و به

در تلقى ابتدايى م

رنگ همچون حسى 

يشه داشته باشند؛ د

يار عجيب و غر بس

  .شود كشيده مى

( كوربينى: وربينى

كه به ن مغز ابتدايى

ايى از ميده ر بخش

يزی داشته باشدكه

تواند به م ضعيتى مى

كوربين با اينكه نمى

در صورتى(د، اما 

درستى تشخيص را به

                         

را برای اشاره ب»  نهايت

مانند باو(يابد  دست مى

هايت باور آن شخص د

شد، باور آن شخص باي

  

  

 

ها اختلال

در وهلۀ 

به نظر نم

اينكه آن

كاملاً بس

توپ كم

خواهيم 

ترتيب، د

كيفيات 

حسى ري

مناسب، 

چالش ك

كو. 1

ديداری ا

كوری د

از آن چيز

چنين وض

شخص ك

قرار دارند

آن چيز ر

             

در «قيد  .1

خاصى د

نيز در نه

كرده باش
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ای های دقيقـى دربـارۀ كيفيـات ديـداری اشـي تواند حـدس در اين پديده، شخص مى

اند كه بتـوانيم  تر از آن هايى كه دقيق بزند؛ حدس) مانند رنگ، شكل و مكان(پيرامونش 

بـا وجـود ايـن، شـخص هـيچ تجربـۀ ديـداری . يا از روی شـانس بـدانيم آنها را تصادفى

بـه ايـن . نـدارد - دهـد هايشان نظـر مى اشيايى كه دربارۀ كيفيت - ای از اين اشيا آگاهانه

توان بدون تجربۀ حسى آگاهانـه، باورهـای  شود كه آيا مى ح مىترتيب، اين پرسش مطر

حسى داشت؟ افزون بر اين، پديدۀ كوربينى گسستى را ميان باور حسـى و تجربـۀ حسـى 

شـود كـه ادراك حسـى را از  هايى مى دهد و اين گسست موجب تزلـزل نظريـه نشان مى

وجود دارد، تجربۀ حسـى  در موارد كوربينى، هرچند باور حسىزيرا دانند،  سنخ باور مى

  .وجود ندارد

ای حسى  اين است كه وقتى تجربه ديگری كه دربارۀ ادراك حسى داريمتلقى ابتدايى 

شوند؛ اطلاعاتى بسـيار پرمايـه  گذرانيم، انبوهى از اطلاعات وارد آگاهى ما مى را از سر مى

و  )change blindness( تغييـری دو پديـدۀ كـوریِ . و سرشار از جزئيـات دقيـق و مشـخص

قدر هـم  اين تلقى آن بسا چهدهند كه  نشان مى )inattentional blindness( توجهى بى كوریِ 

شود؛ شـايد تجربـۀ  جزئيات بسيار زيادی وجود دارد كه وارد آگاهى ما نمى. درست نباشد

  .كنيم، نباشد گى كه گمان مى حسى ما به آن پرمايه

ای  كـوری تغييـری بـه علـت وقفـه شخص در: توجهى كوری تغييری و كوری بى. 2

در . شـود چشـمگير در ميـدان ديـد خـود نمى هـایزدن، متوجه برخى از تغيير مانند پلك

های مختلفـى  شود كه نمايش آزمايش معروفى از كوری تغييری، از اشخاص خواسته مى

، هادر ايـن تصـوير. از تصوير يك صحنۀ طبيعت و نسخۀ تغييريافتـۀ آن تصـوير را ببيننـد

رهايى همچون پديدارشدن و ناپديدشدن چيزهای چشمگيری مثل موتور هواپيمـا يـا تغيي

ــا بخش گــاراژ رخ مى ــر رنــگ مى دهــد ي ــد هــای چشــمگيری از يــك شــىء تغيي  ،دهن

هايى همچـون  وسيلۀ شيوه اند، دستگاه بينايى به در حال چرخش تصويرهاكه اين  درحالى

ها يا اطمينان از اينكـه ايـن  ن نمايشميا - لحظۀ كوتاهى بدون تصوير - افزودن سوسويى

دهـد  دهند، از ديدن اينكه اين تغيير رخ مى های شخص رخ مى زدن ا در حين پلكهتغيير



ه شـود كـه 

د كـه بـر شو

شـده   ترسيم

برای مـدتى 

منز و لـوين 

گر بـه يـك 

 10ه مـدت 

كننـد، از  مى

شـگری كـه 

ـل در بـود، 

 66ـتند، در 

قتى از آنهـا 

ی گـزارش 

   ديــد خــود

ــده   های  پدي

  در. مانـد مى

   نشــان داده

  ـه يكـديگر

  هــای د پاس

  ص معطـوف

  ريـل بـه تـن

ــد ربه مى   .زن

ـه اشـخاص گفتـه

 اطمينان حاصل ش

های  د كه صـحنه

ا، به، باز هم تغيير

سـايم. دشـو ت مى

 در آنها آزمايشـگ

ينكه اين دو فرد به

را با خـود حمـل م

افتـد، آزمايش ه مى

كـه در حـال حمـ

غيره تفـاوت داشـ

را ادامه دادند و وق

ـه، از هـيچ تغييـری

خاصــى از ميــدان 

، از تشــخيص )ت

بازم) توجـه نكنـد

ــيم بســكتبال  دو ت

ـر تـيم تـوپى را بـ

شــود كــه تعــداد ى

كـه توجـه شـخص

كـه لبـاس گور ی

ــينه ــر ــه س اش ض

ردن بهينه باشد و بـ

برای اينكه (كنند 

ى به آنها گفته شود

،)ورد انتظار باشند

يافت نيز يای واقعى

اند كه كرده راحى

پس از اي. پرسد ى

دی كه يك در ر

وگوی آنهـا وقفـه 

ز آزمايشگرهايى ك

قد، صدا، لباس و 

وگو ر خاص گفت

اند يـا نـ ای شـده ی

 

شــخص بــه جنبــۀ خ

ــاده اســت ــابران پي

ن نـدارد بـه آنهـا ت

ای از د شــده ضبط

وشـيده اسـت و هـ

ن درخواســت مى

ك درحالى گـاه آن. 

فـردیدهـد؛  خ مى

ــۀ راه ــ  و در ميان ب

كر گر شرايط نگاه

دقت ك هان تصوير

و حتى) كنند ز مى

ا موهدر نتيجه تغيير

  .مانند

ديده در روابط دني

ب، دو آزمايش طر

د و از او آدرس مى

كنند، دو فرد و مى

كه در گفت حالى

 خود را با يكى از

ن دو فرد از نظر ق

اشخ، )ت از دوازده

جه چيز غيرعـادی

Simons and Levi(.  

ــوجهى، وقتــى ش

ــ حــال شــمرد ن ع

حالت عادی امكان

ــيلم ض ت كنندگان، ف

ديگـری سـفيد پو

كنندگان ز شــركت

.ديگر را بشـمارند

ای رخ  غيرمنتظـره

ــى رود ـازی راه م

حتى اگ. شود ه مى

مون حافظه در اين

تصوير تمركز های

د(ست تغيير كنند 

م ناشناخته باقى مى

ب است كه اين پد

دادن اين مطلب ن

شود ه نزديك مى

وگو يه با هم گفت

گذرند و درح ا مى

، جای رسيده بود

با اينكه اين. كند ى

هشت(ها  ز آزمون

شد كه آيا متوج مى

in 1998: 644-648(د 

تــ ــورد كــوری بى

ــثلاً در (كنــد  ى م

كه در ح(شمگير 

ــه شــركت ـورد، ب

كه يكى سـياه و د

ســپس از. دهنــد ى

تيم سفيد بـه يكـد

ار است، رويـداد

ــ ــدان ب ــول مي ر ط

  

  

 

باز داشته

برای آزم

ه ويژگى

ممكن اس

طولانى ن

جالب

برای نشا

عابر پياد

ثاني 15تا 

نهاميان آ

پرآدرس 

عوض مى

درصد از

م پرسيده

دادند نمى

در مــ

توجــه مى

كاملاً چش

ــو يــك م

شود ك مى

پــاس مى

اعضای ت

به اين كا

، دردارد
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ــد آزمايش ــری، اگــر پيشــاپيش مى همانن ــه هــای كــوری تغيي   احتمال انتظــار پرســيديم، ب

از آنجا كه توجه به جای ديگـری معطـوف . درنگ ديده شود داشتيم چنين رويدادی بى

توانند گوريل را در ميدان بسكتبال ببيننـد  نيمى از افراد در اين آزمايش نمى  است، تقريباً 

)Simmons and Chabris, 1999: 1059(.  

دهنـد مـا بسـياری از  نشـان مى - تـوجهى كوری تغييری و كوری بى - اين دو پديده

تلقى ابتدايى ما اين . بينيم بينيم، در واقع نمى كرديم مى گمان مى در آغازچيزهايى را كه 

ا ايـن دو شـوند، امـ آگـاهى مـا وارد مىبـه است كه همۀ جزئيات موجود در ميدان ديـد 

دهند كه ظرفيت آگاهى ما برای دريافت همۀ جزئيـات كـافى نيسـت؛ مـا  پديده نشان مى

  1.از اين جزئيات را به نحو آگاهانه تجربه كنيم اندكىتوانيم  مى تنها

  ادراك حسى و شناخت

ما  رسند؛ يعنى های حسى كاملاً منفعل به نظر مى در تلقى ابتدايى از ادراك حسى، تجربه

در  ای نـداريم، بلكـه اشـيای بيرونـى منفعلانـه های حسى خود هيچ تأثير فعالانه در تجربه

ای كه  اين تلقى، كيفيت حسى مطابق. شوند گذارند و منطبع مى ادراك حسى ما تأثير مى

وردۀ تأثير اشيای بيرونى است و حـالات شـناختى اگيرد، فر در ادراك حسى ما شكل مى

بـه . گيری آن ندارنـد هيچ سهمى در شـكل) وقع و غيرهمانند باور، فكر، ت(كننده  ادراك

های اشيای بيرونـى  های حسى را به صورت ويژگى در تلقى ابتدايى، كيفيت ،همين دليل

در اين تلقى، عناصر پديداری تجربـۀ حسـى از حـالات شـناختى كـاملاً . كنيم تجربه مى

  .كشند الش مىهايى وجود دارند كه چنين تمايزی را به چ اما پديده ،متمايزند

كم بـه دو صـورت  تـوان آنهـا را دسـت هايى است كه مى ها شكل از جملۀ اين پديده

شود و  خرگوش كه هم به صورت خرگوش ديده مى - ديد؛ مانند شكل معروف اردك

  .هم به صورت اردك

                                                            
 .214-209 :1391فيش، : نك ،ها تر دربارۀ اين اختلال برای آشنايى مفصل. 1



ورت گلدان 

شىء بيرونى 

 تجربۀ آنهـا 

ين است كه 

تلقـى را بـه 

  

توان آن را به صو

  

ۀ حسى كاملاً از ش

يم، در چگونگى 

 ادراك حسى، اي

وژی رنـگ ايـن ت

  شكل

ت  است كه هم مى

  .ريست

  شكل

دهد كه تجربۀ مى

كني  كه از اشيا مى

قى ابتدايى دربارۀ

فيزيولـو بسـا چـه. ت

ش

چهره -ل گلدان 

نگر روی هم  روبه

ش

مشابه ديگر نشان م

داشت يا تفسيری

Raftopoulos(.  

تلق درترين عنصر 

قيم با جهان اسـت

د مشابه ديگر شكل

ورت دو چهرۀ ص

ها و موارد م پديده

ست، بلكه نحوۀ بر

s, 2001: 445 :نك(د 

  نگى

ت كه مهم شدشاره 

حسى تماس مستقي

  

  

 

مورد

و هم به ص

  

اين پ

نيس متأثر

تأثير دارد

بينايى رن

اش تر پيش

ادراك ح
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شـود،  بـودن رنـگ مى در واقعىای كه موجب ترديد  ترين يافتۀ علمى مهم. چالش بكشد

گفتــه . هســتند )metamers( نماها مســانه يــا )metameric pairs(ا نم هــای همســان جفت

دهنـد،  متفاوتى از نور مرئى را بازتاب مى های كه به بيان كلى، اشيايى كه نيمرخ شود مى

در بعضى از موارد، دو سـطحى كـه از نظـر رنـگ . رسند به نظر مى متفاوتاز نظر رنگ 

 شدت بهبازتابى  ایه توانند نيمرخ رسند، مى يكسان به نظر مى) ويژه از نظر شرايط ديد به(

نما يـا  هـای همسـان عنوان جفت هـايى از سـطوح، بـه چنـين جفت. متفاوتى داشـته باشـند

عنوان  شرايط ديد يكسان به نظر برسند، بـه همۀاگر از نظر (شوند  نماها شناخته مى همسان

 در نتيجه، مـثلاً ). شوند ناميده مى )isomer( يا همپارها )isomericpairs( های همپاره جفت

، همان دانست خاصى، اين بازتابش سيگنال رنگى توان با ويژگى ويژگى سبزبودن را نمى

  . اند زيرا سطوح سبزی وجود دارند كه فاقد اين ويژگى

گذارنـد و در  نماها تأثير يكسانى بـر دسـتگاه بينـايى مـا مى نكته اين است كه همسان

واقع سـبز نيسـت و  هر سـبز بـهظا توان گفت كه مـثلاً يكـى از ايـن سـطوحِ بـه نتيجه، نمى

 اينكـهتوضـيح . گرايى رنگ تضـمين شـود واقع سبز است تا از اين طريق واقع ديگری به

 ميليون ميلـه 120شبكيۀ انسان از حدود . شود فيزيولوژی ادراك رنگ از شبكيه آغاز مى

)rods( فــام كــه فقــط بينــايى بى )achromatic( )را پشــتيبانى ) ســياه، ســفيد و خاكســتری

 كـه بـرای پشـتيبانى از بينـايى فـامى )cone( ميليون سـلول مخروطـى 7كنند و حدود  ىم

)chromatic( های مخروطـى، ها و هم سلول هم ميله. اند، تشكيل شده است يا رنگى لازم 

بـه نيرويـى در شـكل ديگـر ) نور(نيرو را از يك شكل  هستند؛ يعنى )transducer( مبدل

كـه پايـۀ بينـايى (افتـد  تى نـور روی سـلول مخروطـى مىوق. كنند تبديل مى) الكتريكى(

از طريـق فرسـتادن سـيگنالى : دهـد واكنش نشان مى شلیک کردن، از طريق )است رنگى

فرستد، از  ای كه مى اما سيگنال الكتريكى. هايى كه با آنها پيوند دارد الكتريكى به نورون

فـارغ از . مسـتقل اسـتكنـد، كـاملاً  طول موج نوری كه سلول مخروطى را تحريك مى

اينكه نور واردشده چه طول موجى دارد، اگـر سـلول مخروطـى را بـرای شـليك كـردن 

پس اگر همۀ آنچه در ادامه داريـم، . كند فرستد تغيير نمى تحريك كند، سيگنالى كه مى



 نـوری كـه 

بايـد توجـه  

sensitivity( 

ور تحريـك 

اص را اوج 

ــيت فاصــله 

ها، سـه نـوع 

ت متفـاوتى 

طـول مـوج 

ج متوسـط و 

روی شـبكيه 

دهـد و از  ى

ل مـوج نـور 

. خطا نيست 

را ای  رنگـى

سـازی را در 

گذارنـد،  مى

ايـن نشـان . 

نماها  همسـان

سـت، بلكـه 

هايى كليدی  لال

ی تعيين طول موج 

 های مخروطـى ل

y curve( ساسـيت

وج خاصـى از نـو

ن طـول مـوج خـا

ز ايــن اوج حساســ

ه م در مورد انسان

نهـا اوج حساسـيت

بـه نـور دارای ط ت

 دارای طول مـوج

ل مـوج خاصـى ر

 واكـنش نشـان مى

دی دربـارۀ طـول

درتمند باشد، بى

های ر  كه سيگنال

س يكسـانى از فعال

بر چشـم تـأثير م 

.ماهای مـا هسـتند

ص است؛ وجـود هم

مستقل از ذهن نيس

تدلادين دربردارندۀ اس

، راهى برایرستد

مهم در سلول ژگى

منحنـى حس دارای

ى كـه بـا طـول مـو

ايـن(كـردن دارنـد 

 نــور واردشــده از

كم دست اينكه وم

 كه هر يـك از آ

شـدت بـهخروطـى، 

ت، ديگری به نور 

 نـور دارای طـول

فـاوتى صـورت مت

طى، اطلاعات زياد

هر اندازه هم كه قد

گذارد  حى باز مى

ي  الگوهـای كلـى

يكسان بهن سطوح 

نم د؛ اينهـا همسـان

ا، وابسته به شخص

حوۀ وجود جهان م

  1.ست

چنين كتاب زير از هار

فر مىول مخروطى 

  .هيم داشت

ويژدو  ، بهوضوع

های مخروطـى، د 

خروطـى هنگـامى

ك ليكی بـرای شـ

قتــى طــول مــوج 

دو ؛يابد كاهش مى

وجود دارد روطى

ك نوع از سلول مخ

حساس است) رئى

وقتـى . موج بلنـد

ل مخروطـى بـه ص

های مخروط سلول

اما اين دستگاه ه 

برای وجود سطوح

انـد،  چنـد متفاوت

از آنجا كه اين. د

ممكن نخواهد بود

ها، به يك معنانما

حاصل نح  خاص،

های بينايى ماس تگاه

                      
همچ. 231-237: 1391 

Hardin, 198 . 

لوسباشد كه  هايى

تد، نخواهاف كيه مى

بر اين مو چيرگى 

سـلول اينكه ست

های مخ يعنى سلول

، احتمـال بيشـتری

و وق) نــاميم ت مى

، احتمال شليك ك

های مخر  از سلول

 بيان تقريبى، يك

درون طيف نور مر

ه نور دارای طول 

 هـر نـوع از سـلول

ی مختلف شليك س

،شود ه بازيابى مى

ين دستگاه جا را ب

دهنـد كـه هرچ مى

آورند  به وجود مى

 آنها از يكديگر م

ن كه وجود همسان

نمای  های همسان

حوۀ عملكرد دست

                         

فيش، : ضيح بيشتر نك

8 :گرايى رنگ است ع

  

  

 

ه سيگنال

روی شبك

برای

نخس :كرد

هستند؛ ي

شوند مى

حساســيت

گيرد، مى

متفاوت 

به. دارند

د(كوتاه 

آخری به

افتد،  مى

الگوهای

واردشده

ويژه اين به

بازتاب م

ها  سلول

تفكيك 

دهد ك مى

ه و جفت

حاصل نح

             

برای توض. 1

عليه واقع
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 - كنيم گونه كه آنها را تجربه مى آن - های رنگى به اين ترتيب، اين تلقى كه كيفيت

رسد  ها به نظر مى با توجه به اين يافته. شود به چالش كشيده مى ود دارند،مستقل از ما وج

هـای  های رنگى وابسته به ذهن ما هسـتند؛ همـين احتمـال در مـورد سـاير كيفيت كيفيت

ای دربارۀ ادراك حسى بايـد ايـن چـالش را در تبيـين  هر نظريه. شود حسى نيز مطرح مى

  .دهای ديداری رنگى لحاظ كن خود از كيفيت

  مسائل ادراك حسى. 3

هـای متعـارف ادراك حسـى كـه در بخـش دوم از نظـر  در اين بخش با توجه به واقعيت

های متعـارف  هايى كه در اثر تعارض برخى از اين واقعيت گذرانديم و با توجه به چالش

آيند، مسـائل فلسـفى مختلـف را  پديد مى های علمى يافته با يكديگر و نيز در پرتو برخى

ايـن مسـائل را بـه چهـار دسـتۀ متـافيزيكى، . ادراك حسى ملاحظه خواهيم كـرد دربارۀ

  .كنيم تقسيم مى) محتوا(شناختى، پديدارشناختى و معناشناختى  معرفت

  مسئلۀ متافيزيكى )الف

اينكه آيا شىء يا ويژگى خاصـى : پردازد يك مسئلۀ متافيزيكى به اين دو نوع پرسش مى

ای وجود دارد يـا چگونـه تعـين  ىء يا ويژگى، به چه نحوهوجود دارد يا نه و اينكه آن ش

ّ «برای مثال، مسئلۀ قديمى  ؛يابد مى مسئله دقيقـاً ايـن اسـت كـه . را در نظر بگيريد» ها ىكل

مصاديق جزئى انسان همچـون  مانند - هايى كه در بيرون وجود دارند آيا افزون بر جزئى

ّ  - ...على، محمد، پرويز، ايوب، بهرام و  ّ  ى،كل ى انسان نيز وجود دارد يا نـه؟ ايـن مثلاً كل

پرسش بعدی اين . ها مربوط است يك مسئلۀ متافيزيكى است، زيرا به وجود و عدم كلى

 ّ ها  به طور مستقل از جزئى: ای وجود دارند ها وجود دارند، به چه نحوه ىاست كه اگر كل

ای متافيزيكى است  سئلهو به نحو غيرمادی يا در ضمن مصاديق و به نحو مادی؟ اين هم م

 ّ مربـوط ) در صورتى كه پاسخ ما به مسئلۀ نخست مثبـت باشـد(ها  ىكه به نحوۀ وجود كل

  .است



ى، گرمـى و 

هـای  ويژگى

وقتـى طعـم 

وان ويژگـى 

ی گـلاب را 

كنم و  به مى

 داريـم كـه 

وجـود ايـن، 

رای عمــوم 

ى يا خطای 

هـايى  يژگى

سـئله مطـرح 

خـود بـه مـا 

هـای اشـيای 

ای  ه، مسـئله

دانيم كـه  ـى

كنيم، اما با  ى

ز مـا وجـود 

ند يـا بـه مـا 

ــاس دلايــل 

هـای  واقعيت

ى را، ك حسـ

 دهـيم و در 

ـزه، نرمـى، سـفتى

عنوان و هـا را بـه ت

و. ها  خـود تجربـه

عنو كنم، بـه ه مـى

هنگـامى كـه بـوی

 خود گلاب تجرب

دليلـى  آغـاز در 

بـا و. مـداد كنـيم

هــای حســى بــر

و امكان توهّم حسى

وجـود بيرونـى وي

در نتيجه، ايـن مس

ـد يـا در وجـود خ

ه  دارند و كيفيت

سـتند؟ ايـن مسـئله

مـا مـى .ـوط اسـت

ى خود تجربه مى

هـا مسـتقل از فيت

يای بيرونـى هسـتن

بايــد براســ) الــف

بـر و ،انـد و گزينه

 مربوط به ادراك

هـا تـرجيح  قعيت

گ، شكل، بو، مـ

ـى مـا ايـن كيفيت

هـای  نوان ويژگى

 كـه از آن تجربـه

ه. ام يژگى تجربـه

عنوان ويژگى  ا به

كم رتيـب، دسـت

سـتقل از خـود قلم

ه ناپذيری كيفيت س

و) فيات معكوس

چـون ترديـد در و

شود و د  بدوی مى

دارنـ ز مـا وجـود

مستقل از ما وجود

های مـا هس  تجربـه

های حسـى مربـ ت

را در ادراك حسى

اريم كـه ايـن كيف

هـای اشـي  ويژگى

  .ا هستند

: ( زيــر را پيمــود

ه مؤيد يكـى از دو

های ی از واقعيت

ر واقديگـبـر  را ن

رنگ مانند هايى فيت

های حسـى ؛ تجربـه

عن رسانند، نه به مى

ت چشايى خاصى

عنوان وي نه به ،سد

ای را يفيت بويايى

بـه ايـن تر. خـودم

هـای اشـيای مس ت

همچــون دســترس

حسى و امكان كيف

ای همچ ـای علمـى

ديد در اين تلقى 

ی حسى مسـتقل ا

 رنگ، بو و مزه مس

هـای  ند و كيفيت

حوۀ وجود كيفيت

ود دارند كه آنها ر

رض فوق ترديد د

دانيم كه آنهـا  مى

های حسى ما جربه

هــای له، بايــد گام

كهرا ها  ز واقعيت

ا  برای مثال، دسته

گى در برابر جهان

يفك ،دراك حسى

كنيم؛ را تجربه مـى

ون از ما به نظر مر

چشم، كيفيت را مى

رس ناس به نظرم مى

كنم، چنين كي  مى

ن كيفيت تجربۀ خ

های حسى را كيفيت

هــای متعــارفى هم

بودن كيفيات ح صى

هـ ر كنـار واقعيت

 رنگ، موجب تر

های كه آيا كيفيت

د؟ برای مثال، آيا 

اند د يا به ما وابسـته

ى است، زيرا به نح

ای وجو های حسى

متعار های  واقعيت

شند و در نتيجه، نم

های تج ويژگىد و 

ی حــل ايــن مســئله

ى، دستۀ خاصى از

آن ترجيح دهيم؛ 

 شفافيت يا گشود

  

  

 

در اد

سردی ر

اشيای بير

آناناس ر

خود آنان

استشمام 

عنوا نه به

ها كيفيت

ه واقعيت

صوصخ(

حسى، د

همچون 

شود ك مى

اند وابسته

اند بيرونى

متافيزيكى

ها كيفيت

توجه به 

داشته باش

اند وابسته

بــرای

قبولى قابل

مخالف آ

همچون 
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هــای حســى مســتقل از مــا وجــود دارنــد و  نتيجــه، ايــن ديــدگاه را برگــزينيم كــه كيفيت

هـای حسـى و  هـا، مـثلاً امكـان توهّم واقعيت ديگـر) ب(انـد؛  های اشـيای بيرونى ويژگى

چنان تفسـير كنـيم كـه بـا ) 1ب(های حسى، را  يتبودن كيف خطاهای حسى يا خصوصى

سازگار شوند؛ مثلاً نشـان دهـيم  - مثلاً شفافيت تجربۀ حسى - های مورد تأييد ما واقعيت

های  های حسى ويژگى های حسى منافاتى با اين واقعيت ندارد كه كيفيت كه امكان توهّم

ن توهّم حسى را انكـار كنـيم كـه مثلاً امكا(آنها را انكار كنيم ) 2ب(اند يا  اشيای بيرونى

هـا بـا  در اين صورت، بايد نشان دهـيم كـه چـرا ايـن واقعيت .)طرفداری است گزينۀ كم

  . رسند گونه به نظرمان مى اند، اين اينكه نادرست

  شناختى مسئلۀ معرفت) ب

پردازد كه بر فرض وجود يـك واقعيـت خـاص،  شناختى به اين پرسش مى مسئلۀ معرفت

مقصــود از معرفــت، دانســتن  1نيم بــه آن واقعيــت معرفــت داشــته باشــيم؟تــوا چگونــه مى

بـارد، دانسـتن  دانستن اينكه درد دارم، دانسـتن اينكـه بـاران مى برای مثال،هاست؛  گزاره

مقصود . اينكه سعيد سر كار است، دانستن اينكه خورشيد تنها ستارۀ منظومۀ شمسى است

داشـتن  شـرايط لازم و كـافى معرفت آمـدن معرفـت ايـن اسـت كـه دست از چگونگى به

درد دارم كـه در بـدانم تـوانم  برای مثال، در صورتى مى ؛اند چيست و منابع معرفت كدام

بارد، در صورتى ممكـن  حال تجربۀ بالفعلى از دردداشتن باشم؛ معرفت به اينكه باران مى

د سر كار است، است كه بارش باران را ببينم يا صدای آن را بشنوم؛ معرفت به اينكه سعي

در صورتى ممكن است كه مثلاً به محل كـار او تلفـن كـنم و او گوشـى را بـردارد و از 

سوی ديگر، بدانم كه برداشتن گوشى تلفن ثابت در صورتى كه سر كـار نباشـد، امكـان 

                                                            
دانند و هم  های كلاسيك دربارۀ معرفت سازگار است كه معرفت را باور صادق موجه مى اين تعبير هم با ديدگاه. 1

در هـر دو صـورت، مسـئلۀ . كننـد های متأخرتری كـه مـثلاً معرفـت را تنهـا انسـجام درونـى تلقـى مى با ديدگاه

شـود؛ ايـن شـرايط براسـاس  شناختى اين است كه در چه شرايطى، معرفت به واقعيت خاصى حاصـل مى فتمعر

  .شناختى گوناگون متفاوت خواهند بود های معرفت نظريه



رتى ممكـن 

 باشم يا اگر 

هـای   روش

 در منظومـۀ 

راك حسـى 

تواند منبـع  ى

اين  ،شد يا نه

  هـان خـارج

   ايـن مـوارد

  راك حســى

  ى و خطــای

 بـرای مثـال 

سيبى وجود 

ـن از سـيب 

طابق با واقعِ 

»  پديـداری

ى مطـابق بـا 

ـا بـا اشـيا و 

ــت رؤيــای 

م كه كاملاً 

سـناريوهای 

evil geniu( 

هـای  ويژگى

ى اسـت، در صـور

آنها اعتماد داشته 

ست كه از طريـق

چ سـتارۀ ديگـری 

ـيای بيرونـى، ادر

ن است كه آيا مى

باش -  بيرون از ما

ی معرفـت بـه جه

در . شـود شـى مى

كـه در مـوارد ادر

وارد تــوهّم حســى

ما مطابق نيسـتند؛ 

يم، در واقع هيچ س

ن تجربۀ توهّمى مـ

م ادراك حسى مط

تمايزناپـذيری«ن 

های حسـى دراك

هـ يـن ادراككـه ا

رد كــه مــا در حالــ

كنيم ظمى را تجربه 

هـا را بـا طـرح س ل

us( هـريمن شـرور

ـاطى بـا اشـيا و و

ۀ منظومـۀ شمسـى

های علمى آ روش

 صورتى ممكن اس

آن هـيچجـز ت و 

شـع معرفت ما به ا

 ادراك حسى، اين

های شيا و ويژگى

عتمـادی بـرایا قابل

خطـای حسـى ناش

كنيم ك تجربـه مـى

فــاوت كــه در مــو

 چيزی بيرون از م

بيني را روی ميز مى

 با وجود اين، اين

ی است كه هنگام

تر از آن با عنوان ش

ه از كجا معلوم، ا

ـه دليلـى داريـم ك

حتمــال وجــود دار

م، پديدارهای منظ

ـوفان ايـن احتمال

اه«تـرين سـناريو  ف

كه شما هـيچ ارتبـ

ورشيد تنها سـتارۀ

ناسان بشنوم و به ر

 چنين معرفتى در 

خورشيد ستاره است

ترين منبع گمان مهم

ختى اصلى دربارۀ 

اش -  جهان بيرونى

  .ناميم مى» ى

ك حسـى، منبـع ق

 تـوهّم حسـى و خ

 همـان چيــزی را ت

كنيم، بــا ايــن تف ــى

شده با هيچ  تجربه

ى، سيب قرمزی ر

با آن مطابق باشد؛

ای جربهيقاً همانند ت

ن واقعيت كه پيش

كه كشد  پيش مى

 اشـيا نباشـند؟ چـ

ط باشــند؟ ايــن اح

آنكه بدانيم م و بى

برخـى از فيلسـ. ند

شـايد معروف. ـد

آنك شايد بى كارت،

عرفت به اينكه خو

شن  آن را از ستاره

شناس هستم،  تاره

مى پى ببرم كه خ

گم بى. وجود ندارد

شناخ مسئلۀ معرفت

ادی برای باور به 

شكاكيت سنتى«را 

د در اينكـه ادراك

ز ملاحظـۀ امكـان 

 پديـداری دقيقـاً 

ــا واقــع تجربــه مــى

حسى  های كيفيت

 كه در توهّم حسى

ه تجربۀ حسى ما ب

حاظ پديداری دقي

همين. ب قرمز دارم

رااين احتمال ، يم

صرفاً پديـدارهای 

هــای واقعــى مــرتبط

ى قرار داشته باشيم

اند  بيرونى گسيخته

انـ بازگو كرده ای 

؛ به بيان دكباشد» 

  

  

 

ندارد؛ مع

است كه

خودم ست

رايج علم

شمسى و

است و م

اعتما قابل

پرسش ر

ترديد

است، از

لحاظ  بـه

مطــابق بــ

حسى، ك

هنگامى 

ندارد كه

لح قرمز به

يك سيب

ياد كردي

واقع ما ص

ه ويژگى

هميشگى

از جهان 

كانهشكا

»دكارتى
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ها را با اين نظم و پيوستگى  بيرون از خود داشته باشيد، اهريمن فريبكاری همۀ اين تجربه

كنيـد چيزهـايى در آن  فريبد كه گمان مى رد و شما را چنان مىآو در ذهن شما پديد مى

  . بيرون وجود دارند

 )Putnam, 1981(كه هيلری پـاتنم  است )brain in a vat( »مغز در خمره«سناريوی ديگر 

از  ای فرض كنيد شما مغزِ گسيخته از بدنى هستيد كه در خمره .آن را تصوير كرده است

های  ز به يك ابررايانه متصل است؛ برنامۀ اين ابررايانه تكانـهاين مغ. مواد مغذی شناوريد

ها دقيقـاً مشـابه  اين انگيزش. شوند آورد كه موجب انگيزش مغز مى ای را پديد مى عصبى

آينـد و در  هايى هستند كه هنگام ادراك حسى مطابق با واقـع در مغـز پديـد مى انگيزش

های حسى روزمره  هايى همانند تجربه بهشوند كه در آن مغز شناور تجر نتيجه، موجب مى

شود كه از كجا معلوم همۀ ما  چنين سناريويى نيز موجب طرح اين احتمال مى. پديد آيند

ای  مغزهای درون خمره نباشيم؟ شايد همۀ ما مغزهای شناوری باشيم كه يك برنامۀ رايانه

های  ايـن تجربـه شود كه همۀ آورد و موجب مى هايى را پديد مى هوشمند در ما انگيزش

  .حسى روزمرۀ خود را داشته باشيم

های حسـى  شناختى بحث كنيم كه آيا تجربـه به اين ترتيب، بايد از اين مسئلۀ معرفت

چگونه بايـد بـر  ؟های بيرونى هستند يا نه برای باور به اشيا و ويژگىپذيری اعتماد ما منبع 

حسـى را راه مطمئنـى بـرای  ترديدهای ناشى از امكان توهّم حسى غلبـه كنـيم و ادراك

های  شناسـى، ديـدگاه های مختلف به معرفت معرفت دربارۀ جهان خارج بدانيم؟ رهيافت

  .كنند مختلفى را دربارۀ اين مسئله مطرح مى

  توانـد منبـع معرفـت تا به اينجا با اين مسئله مواجه بوديم كه ادراك حسى چگونه مى

  هـايى امـا ادراك حسـى افـزون بـر كيفيت ،های بيرونـى باشـد ما به وجود اشيا و ويژگى

  دهـد؛ را نيـز بـه خـودش نسـبت مى هـايى ويژگـىدهـد،  كه به اشيای بيرونـى نسـبت مى

  خــود ايــن هــايى ويژگــىكنيم و بــر  نگــری مــى های حســى خــود را درون وقتــى تجربــه

  های حسـى تجربـه ظاهر كنـد، كـه بـه جلـب توجـه مى اين نكتهشويم،  تجربه متمركز مى

  انـد و اطلاعـات دقيـق و جزئـى بسـياری هـای فراوان كاری از جزئيـات و ريزهما سرشـار 



ــا ــه آي   ت ك

ونـى نسـبت 

تـوان  يـز مى

ز ايـن همـه 

ن اسـت كـه 

 دودتر از آن

ى مـا عرضـه 

خـود تجربـه 

يـزی چنـين 

ه اسـت كـه 

ينايى، انبـوه 

بـه ايـن . نـد

لاتى كـه در 

های حسـى 

كشـند  ش مى

مـولاً تصـور 

تـوانيم  ما مى

دهنـد،  سـبت مى

 ندارد احساسى 

جربۀ من سرشار 

شـود، از جملـه 

ــا آن اســت ر اينج

ـى بـه اشـيای بيرو

دهـد ني ت مىنسـب

رسد، سرشـار از ى

شود، اين ديده مى

تر و محـد ضـعيف

ـه دسـتگاه بينـايى

دراك ديـداری خ

 ممكـن اسـت چي

ن مسئله ايـن بـوده

مايۀ دستگاه بي  كم

كن نـه اسـتنتاج مى

محاسبات و تبـدلا

ه گى تجربه  پرمايه

اقعيت را به چالش

ند كـه معمـى هسـت

  

ش كشيد كه آيا م

ورد آنچـه بـه خـود نسـ

ست خود دارم، امكان 

ارد كه به نظر برسد تج

ش ۀ متن گفتـه مىر ادام

ــرح د ش ــل ط قاب

كه تجربـۀ حسـ ى

حسى به خـودش ن

به نظر مى در آغاز 

ب ترديد در اين پد

ديداری ماست، ض

نى كنـد؛ آنچـه بـ

ظاهر در اد چـه بـه

چگونـه : ت اسـت

 پاسخ رايج به اين

های  ت كه از داده

ودكـار و ناآگاهان

م ى وجود دارد، با

 و همين موضوع،

ند كه اصل اين وا

گى و غنـايى مايـه

: شود شناخته مى 

 موضوع را به چالش

های ما در مو  كه تجربه

نم كه دردی در مچ دس

طبق اين تلقى امكان ند

ئيات نباشد، اما آنچه د

.  

ــوند  مى پرســش. ش

هايى ويژگى مورد 

ورد آنچه تجربۀ ح

گونه كه  سى همان

چيزهايى كه موجب

های د ه پايۀ تجربه

جزئيـات را پشـتيبان

مايـه اسـت و آنچ م

سرشـار از جزئيـات

شود؟ مايه تبديل 

ند محاسباتى است

سى را بـه طـور خو

های دستگاه بينايى

شود  د، جبران مى

ان هايى مطرح شده

سى ما به همان پر

» شكاكيت نو«وان 

شكاكيت سنتى اين

                      
لسوفان اين بوده است 

كن  اگر من احساس مى

در نتيجه، ط. داشته باشم

واقع سرشار از جزئ ل به

.كشد ى را به چالش مى

ــا  ــى م ــاهى حس

توان در  نه كه مى

ترديد كرد، در مو

   1رد؟

واقع ادراك حس ه

 است؟ يكى از چ

ر فيزيولوژيكى كه

 بتواند اين همه ج

 بسيار ناچيز و كم

، بسيار پرمايه و س

به چيزی چنين پرم

حسى، نوعى فراين

 پرمايۀ تجربۀ حس

ه فقری كه در داده

دهند حسى رخ مى

  . كند ن مى

ه تازگى ديدگاه به 

های حس واقع داده ه

؟ اين مسئله با عنو

در جايى كه ش

                         

های رايج ميان فيل  تلقى

ناپذيرند؛  ير يا تصحيح

رسد دارم، ند  نظرم مى

ت است و در عين حال

هايى است كه اين تلقى

  

  

 

وارد آگـ

گو همان

دهد ت مى

ترديد كر

آيا به

جزئيات 

سازوكار

است كه

شود، مى

كنيم، مى

مايه ب كم

ادراك ح

های داده

ترتيب، ف

ادراك ح

ما را تبيين

 البته

كه آيا به

كنيم؟ مى

             

يكى از . 1

خطاناپذ

را كه به

از جزئيا

ه واقعيت
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كنيم،  ای هستند كه ما آنها را تجربه مـى گونه از طريق تجربه بدانيم كه اشيا همان

ای را  آيا حتى همـان تجربـۀ حسـى كشد كه شكاكيت نو اين پرسش را پيش مى

براسـاس شـكاكيت نـو، آگـاهى حسـى، . كنيم داريم، يـا نـه داريم كه گمان مى

 )grand illusion( تجربۀ حسى، يك پنـدار بـزرگ. نوعى آگاهى دروغين است

  .)Noë, and Brad, 2002: 7( است

ه هــايى همچــون محــدوديت دســتگاه بينــايى، ايــن واقعيــت نيــز بــ بــر واقعيت افــزون

 تـوجهى مانند كوری بى - شناختى اخير های روان زند كه طبق يافته شكاكيت نو دامن مى

اگر فعالانـه بـه جزئيـات محـيط خـود توجـه  ؛ يعنىادراك حسى به توجه وابسته است -

های مختلـف دربـارۀ ادراك حسـى  ديدگاه. نكنيد، آن جزئيات را ادراك نخواهيد كرد

های علمـى همچـون كـوری تغييـری، كـوری  حاصل يافتهبايد بتوانند اين واقعيت را كه 

ملاحظۀ اين شكاكيت  بسا چههای خود لحاظ كنند؛  در تبيين ،توجهى و مانند آنهاست بى

های فلسفى رايج را دربارۀ ادراك حسى كنـار بگـذاريم و  موجب شود بسياری از نظريه

  .راهى ديگر در پيش بگيريم

  مسائل پديدارشناختى )ج

رسـد،  شـود يـا بـه نظـر مى شخص برای ما پديـدار مى به آنچه از منظر اولپديدارشناسى 

الـف، ب بـه نظـر «بـا » الـف، ب اسـت«: مربوط است، نه بـه آنچـه در واقـع وجـود دارد

، ويژگـى واقعـى »فرنگى قرمز اسـت گوجه«گوييم  هنگامى كه مى. تفاوت دارد» رسد مى

فرنگى  گوجـه«گوييم  مى وقتىاما  دهيم، فرنگى نسبت مى قرمزی را به شىء واقعى گوجه

فرنگى نسـبت  ويژگـى پديـداری زردی را بـه شـىء واقعـى گوجـه ،»رسد زرد به نظر مى

فرنگى به نظـر  چيزی كه به صورت گوجه«گوييم  از اين بالاتر، هنگامى كه مى. دهيم مى

فرنگى  ويژگى پديداری زردی را به شىء پديـداری گوجـه» آيد رسد، زرد به نظر مى مى

  . دهيم سبت مىن

ترجمـه  كنيم، به زبان پديدارشـناختى قابل همۀ آنچه از طريق ادراك حسى تجربه مى



رت ترجمـه 

ين احتمـال 

نگى نباشـد 

قرمـز نباشـد 

 ايـن اسـت 

گونـه بـه  ين

ــل يــا علــل 

موجـب ...) 

ای است  ختى

هـای  دراك

 يعنى اشيا و 

ين واقعيـت 

تقيمى است 

ــداری از  دي

 كــرد، زيــرا

وابسته به مـا 

های مـا  شـم

عـاد آنهـا را 

خـود  های ق

. شـته باشـند

شوند  ب مى

دارشـناختى 

بـه ايـن صـور» نم

؛ در نتيجه، ا»رسد

فرن واقع گوجـه  بـه

واقع قر رسد، به  مى

به اين موضـوع ط

چرا اي) 2(و اينكه 

ت كــه چــه عوامــ

.يـا  يـا محيطـى ى

ناخوامل پديدارش

ى اين اسـت كـه اد

رسانند؛  ظرمان مى

اي. شوند ديدار مى

 تجربۀ زنده و مست

ــۀ د ر نتيجــه، تجرب

ك حســى قلمــداد ك

سند، بلكه كاملاً و

ز و بسته شـدن چش

چـرخيم و همـۀ ابع

شوند، زيرا متعلق ى

 مـا وجـودی نداش

ای موجب رشناختى

مبـانى پديديگـر، 

بين ى قرمزی را مـى

ر ، قرمز به نظر مى

رسد،  ى به نظر مى

ی من قرمز به نظر 

مربوطدارشناختى 

رسند و نظرمان مى

ــن موضــوع نيســت

ى و فيزيولـوژيكى

كه صرفاً دربارۀ عو

  .ديدار شوند

بارۀ ادراك حسى

 مستقل از ما به نظ

از ما پدى و مستقل 

ب، ادراك حسى 

ــدار مى ــد؛ در ي كن

ار را نبايــد ادراك

رس ز ما به نظر نمى

كنند، با باز كت مى

وانيم دور آنهـا بچ

ك حسى قلمداد مى

ر واقـع مسـتقل از

 چه عوامل پديدار

بـه بيـان دبرسند؟ 

فرنگى من گوجه« 

آيد، گى به نظر مى

فرنگى ی من گوجه

و آنچه برای) اشد

يك پرسش پديد 

به ن شخص چگونه

ــارۀ ايــ ش دوم درب

چون علل فيزيكـى

نظرمان برسند، بلك

گونه برای ما پد ين

ديدارشناختى درب

خود را به صورت 

ى به صورت عينى

به اين ترتيب. اند ده

ــا پدي مســتقل از م

ارنجى روی ديــوا

ه عينى و مستقل ا

ما حرك ركت سرِ 

تـو  هستند كه نمى

ی حسى، ادراك

رسانند، هرچند در

است كه  آنينجا 

به نظر برستقل از ما 

  ؟

توان رای مثال، مى

فرنگ آنچه گوجه« 

آنچه برای رد كه

لاً توپ يا گوی با

).لاً ارغوانى باشد

ش شيا در منظر اول

پرســش. رســند  مى

همچ(ای  ارشناختى

گونه به ن  اشيا اين

شوند اشيا ا ب مى

های پد  از واقعيت

خ های ميشه متعلق

ها در ادراك حسى

ناميد» ت پديداری

خــود را م هــای لق

ويرهای ســبز و نــا

ويرها در اين تجربه

مثلاً با حر(رسند  ى

ای گونه كنند و به 

ها ، اما توهّم)نيمك

ر ل از ما به نظر مى

در اي  يدارشناختى

های حسى، مس ت

چيست؟» پديداری

  

  

 

بر ؛است

كرد كه 

وجود دا

بلكه مثلا(

بلكه مثلا(

ا) 1(كه 

نظــر مــا 

غيرپديدا

شوند مى

كه موجب

يكى

حسى هم

ه ويژگى

عينيت« را

كــه متعلق

تصــو پس

تصو پس

به نظر مى

تغيير مى

وارسى ك

را مستقل

مسئلۀ پد

كه كيفيت

عينيت پ«
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  های ای اسـت كـه در تجربـه هـای حسـى مسئلۀ پديدارشناختى ديگـر، قلمـرو كيفيت

هـای  های حسى را به ويژگى در تلقى ابتدايى معمولاً كيفيت. شويم خود از آنها آگاه مى

  هـا ويژگى گونـهكنيم؛ ايـن  ه محدود مـىای همچون رنگ، شكل، صدا، بو و مز ابتدايى

  كنيم، آيا آنچـه در ادراك حسـى تجربـه مـى ، ولىناميم مى» های سطح پايين ويژگى«را 

  »هــای ســطح بــالاتری ويژگى«هــای ســطح پــايين محــدود اســت؟ آيــا  بــه همــين ويژگى

  ، فقــدان)ماننــد دوســتى، دشــمنى، مهربــانى و خصــومت(هــای عــاطفى  همچــون ويژگى

  و) كـردن بـودن و تـلاش همچـون مصـمم(های معطوف به عامـل  ويژگى چيزی، عليت،

  :شـوند؟ ايـن پرسـش، پديدارشـناختى اسـت مانند اينها نيز در ادراك حسى ما تجربه مى

  هــا نيــز ويژگى گونــهرســد كــه ايــن  گونــه بــه نظرمــان مى شــخص اين آيــا از منظــر اول

  رای مثـال، اگـر بگـويمكنيم؟ بـ ای هسـتند كـه آنهـا را تجربـه مـى های حسـى از كيفيت

ــى« ــرۀ او م ــومت را در چه ــن خص ــه ،»بينم م ــا ب ــق ادراك آي ــومت را از طري   واقع خص

  مـن«تـوانم بـه طـور معنـاداری بگـويم كـه  ام؟ آيـا مى ديداری آن شخص، تجربه كـرده

  نحــويــا بــه ) ادراك عليــت(» افتــادن آن درخــت موجــب ويرانــى خانــه شــد ديــدم كــه

» كنـد ه او دارد بـرای بـه دسـت آوردن پـول تـلاش مىبينم كـ من مـى«معناداری بگويم 

؟ اين پرسش نيز از مسائل پديدارشناختى مربـوط )های معطوف به عامل ادراك ويژگى(

  .به ادراك حسى است

  سائل معناشناختىم) د

چشـم،  تجربۀ حسى، متعلق يا محتوايى دارد؛ برای مثال، وقتى طعم شيرين هندوانـه را مى

شـنوم،  ن شيرينى هندوانه است، يا وقتى نوای خوش پيـانو را مىمحتوای تجربۀ چشايى م

محتوای تجربۀ شـنيداری مـن نـوای خـوش پيانوسـت و هنگـامى كـه چمنـزار سـبزی را 

اين محتواها چيزهايى هستند كه . محتوای تجربۀ ديداری من سبزی چمن است نگرم، مى

وق، تجربـۀ چشـايى مـن هـای فـ در مثال .كننـد های حسى مـا آنهـا را بازنمـايى مى تجربه

شيرينى هندوانه را، تجربـۀ شـنيداری مـن صـدای ملايـم پيـانو را و تجربـۀ ديـداری مـن 



ن مصـداقى 

در  هندوانه 

ام  يكر رايانه

ت كه مـثلاً 

صـدای «ـى 

چنين چيزی 

هّم حسـى و 

معنا  ول و بى

ن، چمنـزار 

 نـدارد كـه 

» جزئـى« را 

» كلـى«ى را 

قـع و تـوهّم 

ن ترتيب، بـا 

ـوارد تـوهّم 

ه ايـن تلقـى 

 بـا واقـع را 

ت كـه آيـا 

 مفهـومینده 

اور بـه نظـر 

الـف، ب «د 

 مفهـومى از 

رسـد كـه مـن ر مى

مصداقى جزئى از

از اسپي حال پخش

گونه نيست اين. بينم

شم يا ويژگى كلـ

را ببينم؛ شايد چ» ن

لاحظۀ موارد تـوهّ

نامعقو در آغاز را 

گـردا وهـای روان

منزار سبز وجـود

های تـوهّمى  جربه

توای تـوهّم حسـى

سـى مطـابق بـا واق

به اين. اند دانسته» 

سـت، تأمـل در مـو

ن اسـت مـا را بـه

ك حسـى مطـابق

ح اسـت، ايـن اسـت

كنند ست كه تجربه

 شناختى ماننـد بـا

بـاور داشـته باشـد

مثـال، كسـى كـه 

ن مـوارد، بـه نظـر

م برای مثال،كنم؛ 

در حی ملايم پيانو 

ب مىپيرامونم را  بز

باش» بودن نۀ شيرين

چمنزار سبز بودن«

ملا ، ولى نظر برسد

زلزل كند و آنچه 

 تحـت تـأثير دارو

ئى و خاصى از چم

توان محتوای تج ى

ى از فيلسوفان محت

جا كه ادراك حس

كلى«حسى را نيز 

ى اس حسى ما جزئ

كنـد و ممكـن ل مى

حسى و حتى ادراك

جربۀ حسى مطرح

مستلزم اين اس ،گى

 در مورد حالات 

ن نيسـت كسـى ب

بـرای م ؛ته باشدش

در همۀ اين. كند ى

ك  نظر را تجربه مى

ى جزئى از صدای

جزئى از چمنزار سب

هندوا«ژگى كلى 

«يا ويژگى كلى  م

معنا به  عقول و بى

لقى ابتدايى را متز

  .زد

، مثلاً هنگامى كه 

كنم، مصداق جزئ

رد و در نتيجه، نمى

ه برخىشود ك  مى

ز فيلسوفان، از آنج

 محتوای ادراك ح

های  حتوای تجربه

ن تلقـى را متزلـزل

محتوای توهّم ح» 

مورد محتواهای تج

يك شىء يا ويژگ

 داشته باشد يا نه؟

 لازم است؛ ممكن

ى از الف و ب داش

سبز را بازنمايى مى

ز محتواهای مورد 

چشم؛ مصداقى مى 

وم؛ و مصداقى جز

 تجربۀ چشايى ويژ

را بشنوم» نو بودن

 ابتدايى كاملاً نامع

اين تل بسا چهحسى 

ساناپذير   اجتناب

وارد توهّم حسى،

ك توهّم مى را مونم

ن به آن تعلق گير

اين نگرانى سبب 

حتى برخى ديگر ا

دانند،  نوع مى  هم

ر تلقى ابتدايى، مح

 خطای حسى ايـن

جزئيت«كه   شود

  .يم

ۀ ديگری كه در م

ای حسى از ي ربهج

ىء يا ويژگى نيز 

 كه داشتن مفاهيم

مگر اينكه مفهومى

  

  

 

چمنزار س

جزئى از

 دستم را

شنو مى را

در حال 

ملايم پيا

در تلقى 

خطای ح

يابيم، مى

مودر 

سبز پيرام

تجربۀ من

ا. دانست

ح .بدانند

حسى را 

اينكه در

حسى و 

رهنمون 

انكار كني

مسئلۀ

داشتن تج

از آن شى

رسد  مى

م ،»است
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تـرين پسـتاندار  نهنـگ بزرگ«تواند باور داشته باشد كه  ندارد، نمى »پستاندار«و  »نهنگ«

است؟ آيا كسى كه مفهـومى  چنينهای حسى نيز  آيا در مورد تجربه ، ولى»دريايى است

  تواند نهنگ را به نحو حسى تجربه كند؟ از نهنگ ندارد، نمى

گرايى دربـارۀ تجربـۀ حسـى  برخـى بـه مفهـوم ؛و ديدگاه طرفدارانى دارنـدهر داين 

به نظر آنها تجربۀ حسى از يك چيز بدون داشتن مفهومى از آن چيـز ممكـن  كه اند قائل

های مختلفـى آن را  اند و به شـكل به محتوای حسى غيرمفهومى قائل ديگر برخى ؛نيست

  .كنند بندی مى صورت

  های حسـى ايـن اسـت كـه آيـا محتواهـا از تـوای تجربـهسومين مسـئله در مـورد مح

  يابنـد يـا كننـد، تعـين مى ای كـه بازنمـايى مى هـای بيرونـى طريق رابطه با اشـيا و ويژگى

شـوند؟  هـای بيرونـى متعـين مى كاملاً به نحو درونى و مستقل از چگونگى اشيا و ويژگى

  ، آب رافــرض كنيــد دو فــرد وجــود دارنــد كــه هــر دو در ادراك ديــداری خــود

  لحاظ پديــداری كــاملاً يكســان اســت؛ هــر دو مــايع تجربــۀ ايــن دو بــه. كننــد تجربــه مى

كنند، با اين تفاوت  عطش است، تجربه مى كنندۀ برطرفبويى را كه  رنگ و بى زلال، بى

 H2Oهـای كند كـه آب در آنجـا متشـكل از مولكول كه يكى در سيارۀ زمين زندگى مى

كنــد كــه آب در آنجــا متشــكل از  زنــدگى مىاســت و دومــى در ســيارۀ ديگــری 

لحاظ پديـداری  های ديداری اين دو فرد به در اين فرض، تجربه. است XYZهای مولكول

بويى را بـه نـام آب تجربـه  رنگ و بى بى ،هر دو مايع زلال ؛ يعنىيكسانى دارند محتوای

ن دو فرد اسـت، های اي كنندۀ محتواهای تجربه ای كه بازنمايى شىء بيرونى ولىكنند،  مى

  .متفاوت است

های اين دو را يكسان بدانيم يا بايد به تفـاوت آن دو  آيا در اينجا بايد محتوای تجربه

ای  قائل باشيم؟ اگر معتقد باشيم كه محتوای تجربۀ حسى از طريق روابط با اشيای بيرونى

ى ايـن دو را های حسـ يابد، بايـد محتواهـای تجربـه كند، تعين مى كه آنها را بازنمايى مى

اگـر  ، ولـىكنـد را بازنمـايى مى XYZ و ديگـری H2Oمتفاوت بدانيم، زيرا يكى از آنها 

از طريـق نحـوۀ پديدارشـدن (قائل باشيم كه محتوای تجربۀ حسى به نحو كـاملاً درونـى 



زيـرا هـر دو 

. كننـد ى مى

سـى ناميـده 

كـه ـرای اين

. جـاد كنيـد

  .يد

ى را نصـب 

 ســيم را بــه 

انيـد منظـرۀ 

بينيـد،  ا نمى

يلۀ سـيم بـه 

ون اتـاق را 

ر ايد و د ـده

ش پردازش 

ظر آنهـا، ذهـن 

های   يادداشـت

فرضـيۀ ذهـن « 

نـدی كـلارك 

ا يكسان بدانيم، ز

را بازنمايى) بو و بى

دربارۀ محتوای حس

بـ. ه بيـرون نـدارد

  .جام دهيد

ايجای به بيرون  زنه

ز اتاق را تماشا كني

رون اتـاق دوربينـى

دهــد و شــما آن  ى

توا كردن آن مى ن

رون رامحيط بيـ م

وسـي  الكتريكـى به

شود، بير ازش مى

ۀ بيـرون موفـق شـ

نمايش كه در صفحه

دانند؛ به نظ ك حسى مى

ثـال، داد دارد؛ بـرای م

ايـن ديـدگاه بـه. اند ص

وی ديويـد چـالمرز و ان

ی حسى اين دو ر

رنگ و  زلال، بى

د» گرايى درون«م 

ای به جره يا روزنه

ى از دو كار را انج

 از اين طريق، رو

يم محيط بيرون از

كسـى در بيـر. ـد

يــار شــما قــرار مى

كنيد و با روشن مى

طور مستقيم بهشما 

سد و به صـورت 

ر مركزی آن پردا

جره به ديدن منظرۀ

هايى ك  طريق داده

  .د

های خود ادراك ز مؤلفه

امـون شـخص نيـز امتـد

هـايى از ذهـن شـخص ش

تازگى از سو  دارد و به

های حتواهای تجربه

مايع(چيز يكسانى 

و ديدگاه دوم» يى

  حسى

 داريد كه هيچ پنج

توانيد يكى نيد، مى

 را سوراخ كنيد و

مستقيمطور  بهوانيد 

كنيـ تر عمل يچيده

ق دوربــين در اختي

ار داريد، متصل م

در اين صورت، ش 

رس كه به دوربين مى

بد و در پردازشگر

از راه ساختن پنجر

ی منظرۀ بيرون از 

رون را تماشا كنيد

                      
هايى از محيط را نيز از 

هايى از محـيط پيرا مت

نيز بخش... و هستند و 

Extended M ( شهرت

Clark.(  

يابد، بايد مح ن مى

ظ پديداری چلحا 

گراي برون«نخست 
1  

های ادراك حس يه

نيد در اتاقى قرار 

رون از اتاق را ببين

بخشى از ديوار  )

تو صورت، شما مى

پيچ بسا بخواهيد چه

، ســيمى از طريــق

مايشى كه در اختيا

. ق را نظاره كنيد

هايى كه طريق داده

ياب مايش انتقال مى

  

ورد نخست شما ا

وسيلۀ بازسازی م به

 توانستيد منظرۀ بير

                         

ز فيلسوفان اساساً بخش

 سر نيست، بلكه تا قسم

های ا  اشيايى كه نشانه

Mind Hypothesis(» فته

k, 2010: نك(اند  كرده

  

  

 

تعين) آن

تجربه به

ديدگاه ن

.شود مى

نظري. 4

فرض كن

محيط بير

)الف

در اين ص

چ )ب

كنــد، مى

نم صفحه

بيرون اتا

بلكه از ط

نم صفحه

 .بينيد مى

در مو

مورد دو

اند،  شده

             

برخى از .1

فقط در 

شخص،

امتدادياف

مطرح ك
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: توان به دو دستۀ كلى تقسيم كرد های ادراك حسى را مى با توجه به تمثيل فوق، نظريه

های  های حسـى و دسـتگاه اندام هايى كه معتقدند در ادراك حسى، از طريق ديدگاه) الف(

هايى كـه  ديدگاه) ب(شوند؛  هايى رو به بيرون گشوده مى عصبى پيرامونى و مركزی پنجره

هـايى را از  كننـد و داده های حسى همانند دوربين عمل مى معتقدند در ادراك حسى، اندام

بـه  مـابـدنى های عصـبى در اعصـاب  هـا از طريـق رشـته گيرند؛ اين داده محيط اطراف مى

يابند و در آنجا پردازش  انتقال مى) يعنى مغز يا ناحيۀ خاصى از آن(دستگاه عصبى مركزی 

های دسـتۀ نخسـت را  ديـدگاه. كنـد شوند و مغز منظرۀ بيـرون را بـرای مـا بازسـازی مى مى

ــدگاه« ــاز های پنجره دي ــدگاه» س ــتۀ دوم را  و دي ــدگاه«های دس ــاز های مدل دي ــاميم  مى» س ن

)Campbell, 2002: 118-119(.  

ای ميان ما و جهان بيرون وجود ندارد؛ ما  ساز، هيچ واسطه های پنجره براساس ديدگاه

های  وقتـى چشـم. بينيم ای مـى و بدون هـيچ واسـطه طور مستقيم بهمحيط اطراف خود را 

بـا بـاز شـدن . ايم ای رو به بيرون گشـوده گشاييم، گويى در اتاقى بسته، پنجره خود را مى

رسانند و مغز را نيـز  شوند و پيام را به مغز مى های چشم برانگيخته مى ما عصبهای  چشم

ــز در پاســخ، پيام برمى ــز ني ــد و مغ ــل مى انگيزانن ــه چشــم منتق ــايى را ب ــد ه براســاس . كن

هـای مختلفـى رو بـه  منزلـۀ گشـودن پنجره به هـا ساز، همۀ اين تحريك های پنجره ديدگاه

ــرون اســت و اين ــيچ بي ــه ه ــور نيســت ك ــدل  داده ط ــود و م ــردازش ش ــا پ ــز م ای در مغ

مطـابق بـا ايـن اسـتعاره، گـويى در . ای از جهان بيرون در مغز ما پديد آيـد شده بازسازی

های  ، عصب)شود كه با بالابردن پلك گشوده مى(چشم : اينجا چندين پنجره وجود دارد

بـا  كـه يى مغـزو ناحيۀ بينـا) عدسيه و شبكيه  مانند عضلات چشم، قرنيه،(ساختمان چشم 

واسـطه  تـوانيم بى شـوند و مـا مى ها بـه ترتيـب گشـوده مى گشودن پلك، همۀ اين پنجره

  .جهان پيرامون خود را ببنيم

ساز، چشـم هماننـد دوربينـى اسـت كـه در بيـرون اتـاق  های مدل اما براساس ديدگاه

) شـدن پوشـش لنـز دوربـين هماننـد گشـوده(به محض گشودن پلـك . نصب شده است

كنـد از  هـايى كـه چشـم دريافـت مى شوند؛ داده ای ساختمان چشم تحريك مىه عصب



ـز پـردازش 

طـور  بـه مـا 

هماننـد (نيم 

هـای  واقعيت

). ره كـرديم

ف اسـت و 

طريـق  را از

اشته باشـد، 

نيم؛ گـويى 

 ،كنـد ن مى

و آن  د دارد

يـرون از مـا 

واقع هـيچ  ـه

. اند ی حسـى

ند، امـا ايـن 

ی حسـى بـه 

واسـطۀ  ك بى

ن مـا سـاخته 

دی، همـين 

های  يـدگاه

كوشـند  مـى

هـا در مغـ ـن داده

ساس ايـن تلقـى، 

بيني از جهان را مـى

  ).آيند

 از شـهودها يـا و

مقاله به آنهـا اشـار

ك حسـى مـا شـفا

ای ر وقتـى منظـره 

آن منظره وجود د

بين ای مـى چ واسـطه

  . كنيم راك مى

خوبى آن را تبيين به

وجـودك حسـى 

كه چيـزی بي حالى

كـه بـ نم، درحالى

 حسـى يـا خطـای

كنن سى عرضه مى

م حسى يا خطـای

ى در واقـع ادراك

ز جهان در درون

های غيرعا گيزش

د گمان البته بى. د

مد برخـى از آنهـا 

ايـ. شوند منتقل مى

براس. شود سازی مى

شده ا لى بازسازی

آ  به نمايش درمى

ـدد تبيـين برخـى

ايى كه در آغاز م

اند كـه ادراك عيت

. گـذارد ـايش مى

ای ميان ما و آ سطه

شـفاف و بـى هـيچ

س آن جهان را ادر

املاً سازگارند و به

 نيـز دربـارۀ ادراك

كنيم، درح اك مى

بين ا روی ميـز مـى

رد از سنخ تـوهّم 

حسى يا خطای حس

تری دربارۀ توهّم ت

ها، ادراك حسـى 

مدلى است كه ا -

ت مغز ما در اثر انگ

 وجود داشته باشد

هرچنـد(اند  شـكل

حيۀ بينايى در مغز م

منظرۀ بيرونى بازس

كه مدلبينيم، بل مى

نمايش اتاق بسته  ه

ـته ديـدگاه درصـ

ها واقعيت(اند  سى

تبيين اين واقع پى 

بر جهان را بـه نمـ

رسد واس  نظر نمى

ره را به طـور شنظ

فى است كه از پسِ

ز با اين واقعيت كا

 واقعيـت ديگـری

ای را ادر د منظره

پرتقـالى رظاهر  ه

موار گونهاين . رد

هايى از توهّم ح ين

  . يستند

های سرراست تبيين

ق با ايـن ديـدگاه

- به يك تعبير - ك

 گاهى ممكن است

چيزی بيرون از ما

يت دچار مش شفاف

ها به ناحي ن عصب

 و مدلى همانند م

محيط اطراف را نم

ی كه روی صفحه

ك از اين دو دسـ

 دربارۀ ادراك حس

 ساز در های پنجره

 گشودگى در براب

كنيم، به راك مى

رسد آن من ظر مى

 همانند شيشۀ شفاف

ساز های پنجره گاه

گونه كه ديديم،  

رسد هى به نظر مى

بـه المث؛ برای دارد

وی ميز وجود ندا

ساز تبيين ای پنجرهه

چندان سرراست ني

ساز ت های مدل گاه

دهند، زيرا مطابق ى

ست، بلكه ادراك

به اين ترتيب، . ت

آنكه چ را بسازد، بى

 در تبيين واقعيت 

  

  

 

طريق اين

شوند مى

م مستقيم

تصاويری

هر يك

متعارف 

ه دگاهدي

نوعى از 

بينايى ادر

بلكه به نظ

چشم ما 

ديدگ

گاما همان

گا اينكه

وجود ند

چيزی رو

ه ديدگاه

ها چ تبيين

ديدگ

دست مى

سجهان ني

شده است

ها ر مدل

ساز  مدل
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نحوی  كنند تا به ها تلاش مى هايى از آن به دست دهند و برخى ديگر از اين ديدگاه تبيين

  ).شهودها را نشان دهند گونه نادرستى اين

های  تـوان مـرز دقيقـى ميـان نظريـه شود كه در حقيقت نمى به اين ترتيب، روشن مى

های  ك حســى بــه دســت داد و آنهــا را در دو دســتۀ كلــى ديــدگاهموجــود دربــارۀ ادرا

كننـد از  ها تـلاش مى از آنجـا كـه همـۀ نظريـه. ساز گنجاند های مدل ساز و ديدگاه پنجره

واقعيت توهّم حسى را تبيين كننـد، معمـولاً هـر  ،ديگر سویواقعيت شفافيت و از  سويى

بـا وجـود ايـن، . سازی را دربردارند سازی و مدل ها هر دو عنصر پنجره يك از اين نظريه

اند و در نتيجه، يكى از اين  ها يكى از اين دو شهود را بر ديگری ترجيح داده بيشتر نظريه

  .تر از ديگری است در آنها برجسته) سازی سازی و مدل پنجره(دو جنبه 

نظريـۀ ، )belief-acquisition( توان از نظريۀ كسب بـاور ساز مى های پنجره در جبهۀ نظريه

 )enactive theory( و نظريــۀ انشــائى )disjunctivism( گرايى ، انفصــال)causal theory( علـّـى

شـوند  نيز شـناخته مى )direct realism( گرايى مستقيم ها با عنوان واقع سخن گفت؛ اين نظريه

 نهمچنـي). نامنـد ىم )naïve realism( گرايى خـام و مخالفان گاهى از باب طعنه آن را واقـع(

و  )adverbialism( ، قيدگرايى)qualia( ، كيفيات ذهنى)sense-datum( های دادۀ حسى نظريه

  .ساز قرار داد های مدل توان در جبهۀ ديدگاه را مى )representationalism( بازنمودگرايى

. گرا تقسيم كـرد گرا و غيرواقع توان از يك جهت به واقع ساز را مى های مدل ديدگاه

دادۀ حسـى يـا  برای مثـال(شده  گرايانه، مدل بازسازی ساز واقع های مدل هبراساس ديدگا

نمايانـد؛ برخـى از  گونـه كـه هسـت، بـه مـا مى محـيط اطـراف را همان) بازنمايى ذهنـى

گرا  هايى از قيدگرايى واقـع احتمال شكل های نظريۀ دادۀ حسى، بازنمودگرايى و به شكل

شـده بـا  گرايانـه، لزومـاً مـدل بازسازی سـاز غيرواقع های مدل اما براساس ديـدگاه ،هستند

های نظريـۀ دادۀ حسـى، نظريـۀ  محيط اطـراف مـا مطـابق نيسـت؛ برخـى ديگـر از شـكل

های  ديـدگاه ولـى ،گرا هستند هايى از قيدگرايى غيرواقع احتمال شكل كيفيات ذهنى و به

وت ميان آنها در نحـوۀ تبيينـى اسـت كـه از مـوارد گرا هستند؛ تفا ساز همگى واقع پنجره

  .دهند توهّم حسى و خطای حسى ارائه مى



د دارد و در 

 يـد بلكـه با

 های يتواقع

ع نو كشيدن

. هسـتند ىم

 ىحتـ - ىكـ

 يـيناز بـه تب

ادراك  ـت

 یها  تجربـه

 سـاز پنجـره 

از حالـت  ى

 ىادراكـ ی

از آنهـا  گـر

جـودو ىكشمكش 

كنـد، يـين هـم تب

و يينساز تب مدل ی

ك يردرصدد به تصو

تـوهم یها  تجربـه

ادراك یها تجربـه 

سـا پنجره های گاه

يـو جزئ ىشـناخت ت

كم در مـورد  سـت

 های يدگاهد. انند

ىقع را انواع متفاوت

ها تجربـه ۀ دربـار

يگد یا بـر دسـته ى

 ى به ادراك حس

را بـا هـا يتواقع ۀ

های يدگاهد. دهد ح

د يجه،و در نت ابند

مطـابق بـا واقـع و 

 يـتوجـه در ماه 

يـدگد ،در مقابـل. 

 به مسـائل معرفت

را دس يرونـىب ىء

د ىبخش آن م قوم

با واقع يرمطابقغ ی

مهـم های يـدگاهد

ىادراك حس ۀربار

مربوط  های يتقع

ۀهم تواند ىنم ای ه

يحترج يگرد ىرخ

يا ىتر م را مهم ىس

ر مـوارد ادراك م

 يچبه ه يرونىب ی

ندارنـد ىنقشـ - 

پاسخ ۀو ارائ يتف

ىشـ ها يـدگاهد ـن

تقو ياتجربه  يتماه

یها با واقع و تجربه

د يـاننـزاع م يب،

در ها يتاز واقع ی

   

  يری

در قلب واق رسد ى

يهنظر يچحتمال ه

را بر بر ها يت واقع

ه خطا و توهم حس

در ىاز حالت ذهن 

يایاش يدگاه،د ين ا

مطابق بـا واقـع ی

همچون شفاف هايى

يـا. دهند ىم يتلو

از ما ى واقع، بخش

مطابق ب یها تجربه

يترت ينبه ا. دانند ى

یا دسته يحبه ترج ت

 .ردد

  

  

 

گي نتيجه

ىبه نظر م

اح به يجهنت

از ىبرخ

مربوط به

 یواحد

براساس 

یها تجربه

ه يتواقع

اول ىحس

مطابق با 

معمولاً تج

ىم ىذهن

يتنها در

گر بازمى
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  )مکتب بغداد(عالمان بغداد   اندیشه
  *در مسئله ولایت تکوینی
  **مهدی فرمانيان
  ***جعفر رحيمى

 

  چكيده

نـزد متكلمـان مكتـب بغـداد اهميـت » ولايت تكـوينى«يابى معنايى عبارت نوظهور  ريشه

تحليلـى، انديشـه متكلمـان بغـداد را در  - اين پژوهش بـا روش توصـيفى دارد وفراوانى 

برخى از عالمـان معاصـر بـرای ولايـت تكـوينى  .كند مىبررسى » ولايت تكوينى«مسئله 

بودن اوليا  علت فاعلى(خلق ايجادی كل يا بخشى از عالم توسط اوليا : هايى مانند شاخصه

اوليا علت ابقای عـالم (ظام عالم توسط اوليا ؛ ابقای وجودی كل يا بخشى از ن)برای عالم

توسط اوليا؛ وساطت آنان در همـه  ؛ تدبير كل نظام عالم و يا بخشى از نظام عالم به)باشند

فيوضات و يا وساطت در بخشـى از فيوضـات؛ اطاعـت كـل عـالم از ولـىّ و يـا اطاعـت 

را مطـرح  بخشى از عـالم از او؛ تحقـق معجـزه، خـرق عـادت و كرامـت بـه دسـت اوليـا

ای كـه در انديشـه متكلمـان  های ولايت تكوينى، تنهـا شاخصـه از ميان شاخصه .كنند مى

ها  شاخصه ديگربوده و  :العاده به دست ائمه  بغداد قابل رصد است، تحقق امور خارق

كه از متكلمـان  شود مى در اين پژوهش نشان داده. ه استشد مىاز شئون ائمه محسوب ن
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ى بســياری از 

د كه اعجـاز و 

كـه بـه دسـت 

كار  بـهسـتين 

شـأنى  عنوان

در ايـن . نـد

بـه شـرح » ى

 )ـرای عـالم

علـت  اوليـا 

 اوليـاوسـط 

؛ صـافى 139: 1

ائمه  كوين از

خـويى، : نـك(

كه اعجـاز و 

ـر، صـاحب 

 اگـر كسـى 

جام داده كه 

ت تكـوينى 

ى و محقــق كراجكــى

آنان تصريح دارند. د

 فعل خداوند است ك

.  

های نخس سـدهان 

ع بهرا » ت تكوينى

ان داده  از آن ارائـه

ينىولايـت تكـو« 

بودن اوليـا بـ اعلى

اينكه ( اولياوسط 

شى از نظام عالم تو

1384 ،ميلانـى(لهـى 

عت كل عالم تكو

(؛ تحقق معجزه )3

  .)20 :3ج ، 1369

كوينى نيست، بلك

ديگـ بيـانبـه . ت

برای نمونـه ا ؛ارد

ى خارق العاده انج

ولايـت ،بنابراين .ت

رتضــى، شــيخ طوســى

اند كردهشان منعكس ن

ئمه نسبت داده شده،

.يت، تصرف تكوينى

و در كـلام عالمـا

ولايت« معاصر كه 

مختلفـى را ا هـای

های  ، شاخصهها ف

علـت فـا(سط اوليا 

شى از نظام عالم تو

الم و يا تدبير بخش

در كل فيوضـات ا

ى از فيوضات؛ اطا

379 :2ج  ،1418، هانى

9تبريزی، : نك( اوليا 

معنای ولايت تك به 

عمـال ولايـت اسـت

عاده و اعجاز را د

ى را طى كند، فعلى

نى وی است تكوي

يــد، ســيد مرشــيخ مف 

جاز ائمه را در آثارش

به ائ گاهىكه   العاده

  . دهد مىجام 

 

مكتب بغداد، ولاي ى،

در قرآن و سنت و

برخى از عالمان  

ه كننـد، تعريف ـى

تفصيلى به تعريف

  

خشى از عالم توس

جودی كل يا بخش

 تدبير كل نظام عا

؛ وساطت ائمه د)2

وساطت در بخشى

اصفه: نك(م از آنان 

 كرامت به دست 

 : پيامبر و ائمه

إع ۀ، نشانه و نتيج

جام امور خارق الع

ك مسافت طولانى

 تكوينى و ولايت

 ، يعنــىبغــداد

اعج های روايت

خارق  تصرف

انج اوصياو  انبيا

  ها كليدواژه

ولايت تكوينى

 

د» ولايت تكوينى

.دارد متأخرظهور 

 امامـان مطـرح مـ

بدون پرداخت ت ،

 :خراج شده است

 ايجادی كل يا بخ

وج ابقای؛ )257 :14

؛ )همـان( )لم باشند

20: 5  ، ج1426، ىهرانـ

يا و )278 :3ج ، 1418

عت بخشى از عالم

، خرق عادت و )3

ق اعجاز به دست 

ينىرق العاده تكو

كوينى توانايى انج

ر مدت زمان اندك

صرف او در امور 

  

  

 

  مقدمه

«عبارت 

و ظ نرفته

از شئون 

،پژوهش

ذيل استخ

خلق

24صفار، (

عال ابقای

ته ىنيحس(

8اصفهانى، 

و يا اطاع

1412: 358

تحقق

امور خار

ولايت تك

بتواند در

تص بيانگر
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معنای اعجاز و تحقق امر خارق العاده نيست، بلكه صاحب ولايت تكوينى در صـورت  به

شاخصـه تحقـق  از آنجا كـه. كند اعمال ولايت، در عالم تكوين تصرف خارق العاده مى

داد های ولايت تكوينى در كلام عالمان بغ عنوان يكى از شاخصه معجزه و خرق عادت به

انديشه عالمان بغـداد در مسـئله اعجـاز  ايم كوشيدهتفصيل مطرح شده، در اين پژوهش  به

 .كنيمتشريح  را :ائمه

تـاريخ «هـای  پژوهش اساسـاً دار اثبات يا نفى ولايت تكوينى نيست و  اين مقاله عهده

مـى های تاريخ كلا عموم پژوهش طور بهها نيستند، بلكه  برای نفى يا اثبات نظريه» كلامى

 عنوان بهآيد  برمى درنتيجه، آنچه از تاريخ كلام .هستنددر پى كشف باورهای اظهارشده 

از  انتقالاستفاده است، اما خلط تاريخ كلام با علم كلام و  مبادی تصوری علم كلام قابل

  . روشى اشتباه است لحاظ بهيكى به ديگری 

چنـد دهـه فتـرت در  دوم هجـری و سـدهپس از افول مدرسه كلامى كوفه در اواخر 

زمان با غيبت صغری، مدرسـه كلامـى بغـداد رو بـه بالنـدگى نهـاد و در  هم و كلام شيعه

رويكـرد متكلمـان بغـداد . عصر شيخ مفيد و سيد مرتضى به اوج شـكوفايى خـود رسـيد

ادامه گفتمان متكلمان مدرسه كوفه بود كه با توجه به شرايط متفاوتى كه اين دو مكتـب 

در مكتـب . ای ميان دو مكتب قابل رصد اسـت ی انديشهها تفاوت ،داشتنددر آن فعاليت 

بزرگانى از خاندان نوبختيان و متكلمان  و اند كلامى بغداد متكلمان طراز اول شيعه زيسته

نظير  شيخ مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى در كلام شيعى جايگاهى كم همچونبزرگى 

  .پردازيم ز بزرگان اين مكتب كلامى مىدر ادامه به معرفى اجمالى برخى ا. دارند

های اصيل ايرانى بودند كه سابقه مسلمانى آنـان بـه دوره منصـور  نوبختيان از خاندان

رابطـه بـا دسـتگاه دليـل  آنان به. گردد عباسى و رابطه نزديك آنان با خلفای عباسى برمى

تقويت شـيعه  خلافت از قدرت سياسى و اقتصادی خوبى برخوردار بودند و در پيشبرد و

  . نقش بسزايى را ايفا كردند

مشهور بـه شـيخ مفيـد از متكلمـان بـزرگ ) ق 413-336(محمد بن محمد بن نعمان 

سالگى رياسـت شـيعيان  40در كودكى به همراه پدر به بغداد رفت و در  كه. اماميه است

  . را بر عهده داشت



گردان شـيخ 

سلار ديلمى 

در علـوم  ،ت

لام نگاشـته 

سـى و شـيخ 

خراسـان بـه 

وی پـس از 

ز شـاگردان 

لم كـه و مـت

شيخ طوسى 

  .شاره كرد

اوان، فقيـه، 

از عالمـان  و

يـز حـديثى ن

در  ،دبرنـ مى

شـئون ائمـه 

ب بغداد قابل 

سـت امـام از 

بـا  شـود  مى

  . ود

از شـاگ) ق 436-

فتح كراجكى و س

جا از دنيا رفت مان

همـى در علـم كـلا

هور بـه شـيخ طوس

سالگى از خ 23در 

و. ضـى بهـره بـرد

وصـلاح حلبـى از

، فقيـ)ق 374-447

ن سيد مرتضى و ش

اش على كراجكى 

حب مصـنفات فـر

و زيسـت جـری مى

كـلام، گـرايش ح

 .ست

م كار بـهن معاصـر 

شـأنى از ش عنوان ه

 نزد عالمان مكتب

قق معجـزه بـه دسـ

ادامـه تـلاش در  

 بغداد واكاوی شو

355(ف مرتضـى 

شيخ طوسى، ابوالف

ه دنيا آمد و در هم

يش بود و آثار مه

، مشـه)ق460 - 3

او د. ب تشيع است

خ مفيد و سـيد مرتض

ابو. داشـت عهـده 

4(   به ابو الصـلاح

او از شاگردان. ت

برَّاج و محمد بن 

عالمان اماميه، صاح

پـنجم هج سـدهر 

فقـه و ك فـزون بـر

ز آثار حديثى اوس

برخـى از عالمـان 

بـه در آن زمان ئله

ی ولايت تكوينى 

خلق و رزق و تحق

.اند كردهی مطرح 

ى در مكتب كوين

ى مشهور به شريف

 و بزرگانى مانند ش

در بغداد بهی كه 

قه يگانه زمان خوي

385(حسـن   بـن ى

حدث نامدار مذهب

چون شيخ همچون

ت شيعيان را بـر عي

ن معروف يجم الد

 هجری قمری است

  ابنبه  توان مىوی 

مان كراجكى از ع

در )332: 16 ج ،1410

اوی . مرتضى بود

از کنز الفوائد ت كه

  ب بغداد

 امروزه كوينى كه

مسئاين ل نشده و 

های خى از شاخصه

عالم، خ ابقایدر  

كه عالمان بغدادی

ه انديشه ولايت تك

موسى  بن حسين  بن

شيخ صدوق بوده 

وی. دان وی هستند

زجمله كلام و فق

  . )288: سى، بى تاو

علـى  بن حسن  دبن

متكلم، فقيه و محد

استادانى همد و از 

يد مرتضى، مرجعي

  . ل وی است

ن بن نجيالد ى تق

چهارم و پنجم ده

شاگردان مشهور و

د بن على بن عثم

0 ،خـويى(و مـتكلم 

ز شاگردان سيد م

ى است از محدثان

تكوينى در مكتب

وظهور ولايت تك

لمان بغداد استعمال

ست، اما برخوده ا

:ائمهنقش . ت

يى است كها خصه

موارد، جايگاهين 

  

  

 

ب على

مفيد و ش

از شاگرد

بسياری ا

طو(است 

محمد

الطائفه، م

عراق آمد

وفات سي

طراز اول

خيش

سدامامى 

از ش. بود

محمد

محدث و

بغداد و ا

داشت و

ولايت ت

عبارت نو

كلام عال

مطرح نبو

رصد است

جمله شا

ايبررسى 
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  خلق و رزق 

نظرها ميان عالمان قم و بغداد در شـئون امـام، اتهـام همـديگر بـه غلـو و  يكى از اختلاف

از عالمـان برخـى و  انـد كردهها را به غلو متهم  برخى از عالمان قم، بغدادی. تقصير است

غلـو از . انـد ه ر مـتهم كردبرخى از عالمـان قمـى را بـه تقصـينيز جمله شيخ مفيد  بغداد از

از حد تجاوز كنـد و بـه آنـان  :ائمهكسى در حق  بدين معناست كهديدگاه شيخ مفيد 

نسبت الوهيت و نبوت دهد و فضل دينى و دنيوی آنان را چنان وصـف كنـد كـه از حـد 

ه الحد وخرجوا عن يما تجاوزوا ف ىا إلين والدنيالد ىوصفوهم من الفضل ف« :تجاوز كند

مفوضه از غلات بودند با اين تفـاوت كـه آنـان بـه مفيد  گفته به. )131: 1413مفيد، (» القصد

را خلـق  :ائمـهپيـامبر و  تنهاآنان قائل بودند كه خداوند . اقرار داشتند :ائمهحدوث 

زق را به آنان واگـذار كـرده اسـت كرده و سپس خلق همه عالم و جميع افعال ازجمله ر

  .)134: همان(

دادن بـه  و حكـم :ائمـهروشـن غلـو، نفـى حـدوث از  های نشانهيد از شيخ مفبه باور 

توانايى خلق اعيان اجسام و اختـراع  :ائمهاند  كسانى كه قائل، زيرا است :ائمهالوهيت 

 .)145: همـان( انـد قائل :ائمـهجواهر و همچنين ايجاد اعراض را دارند، درواقع بـه الوهيـت 

ايـن . )59: 1414مفيـد، (لق بـه بنـدگان ابـا داشـت اعم، شيخ مفيد از اطلاق وصف خا طور به

 ،نظـر آنـان از. مقايسـه اسـت قابل» كـن«سخنان با ادعای صوفيه مبنى بر رسيدن بـه مقـام 

، رحيمى( كند مىو قدرت بر ايجاد پيدا  رسد مىالهى » كن«سالك در مسير سلوك به مقام 

الهـى را » كن«سيدن به مقام ر ،برخى از عالمان شيعى كه گرايش عرفانى دارند. )87: 1394

   .)68: 1358زاده آملى،  حسن(كنند  های ولايت تكوينى معرفى مى از نشانه

خــاص و چــه  صــورت بهچــه (های تكــوينى  آنكــه تصــرف افــزون بــرشــيخ طوســى 

را مطـرح  )عام كه شامل خلق و رزق و تصرف تكوينى در تمـامى عـالم باشـد صورت به

دار  ى نيز قائل است كه امام تنهـا در امـور دينـى عهـدهنكرده، بلكه در مورد شأن اجتماع

بنـابراين، اگـر در مـواردی  .امامت است و حيطه امامت تنها به امور دينـى مربـوط اسـت

مـردم  ميـاناختلافـى  اگر ،شود مىن آنهامانند صناعات و تجارت كه حيطه امامت شامل 



نون در آن ف

 قـدرتى بـر 

ـج و درد و 

طبيعى از دنيا 

ق و مخـالف 

ت امـام قائـل 

 متـأخرمنابع 

اعـلام هـور 

ر گزارشـى 

سئله به چهار 

اشـعری، (ند ا ه

وشـنى قابـل 

سـت ربطـى 

هـای   از راه

بردن به  ه پى

نوبختيـان  ،ت

عه به اهل خبره دج

3(.  

مصنوع هستند كه 

و نكاح دارند و رنـ

به مرگ ط ديگر 

 دو گـروه موافـق

ه بـه دسـتمعجـز

  . اند انسته

در م :ائمهعجاز 

وبخت مخالف ظه

اشـعری، در. )68: 1

ماميه را در اين مس

هدانسـت ـامبران مى

رو به :ائمـهجـاز 

دس اين و امـوری از

ودنـد و معجـزه را

دليل اينكه تنها راه

ه استشد مى بيان 

د، وظيفه امام مراج

311 :1406همو، ؛ 252

خلوق و بندگانى م

شرب و ،كلأری 

ل رسيدند و برخى

 به دست امام بـه 

ميه به عدم تحقق م

ت امام را جايز دا

ختيان با مخالفان اع

بنو نو«: نويسد مى ت

414مفيد، ( »ا دارند

، امآوردهعجزات 

پيـ ويـژهمعجـزه را 

و نوبخـت بـا اعج

 معنـای معجـزه و

 امـام، مخـالف بو

صحيح باشد و به د

ميه با لفظ اعجاز 

  .د

به امام رجوع كنند

: 1  ج ،1382 ،طوسى(

يى مخها انسان :

مانند هر بشر ديگر

خى از ايشان به قتل

 245(.  

  ت امام

سئله تحقق معجزه

عالمان اماماين از 

حقق معجزه به دست

:  

و همدلى نوبخت :

اوائل المقالاتدر 
هستند و از آن ابا 

در باب اعلام و مع

گروه چهارم مع كه

يـد، مخالفـت بنـو

ت به اختلاف در

ق معجزه به دست 

ساب صاين انتاگر  

در ميان عالمان اما

شمرد يت تكوينى

 و برای قضاوت ب

(ه قول آنان است 

:ائمهظر كراجكى 

آنان م. رزق ندارند

برخ .رسد مى آنها

: 1  تا، ج كراجكى، بى

معجزه به دست

مكتب بغداد در مس

گروهى ا :ندشو ى

تح ،گروهى ديگر

:ن اعجاز ائمه

:ائمه به اعجاز ن

شيخ مفيد د. شود 

:ائمه از سوی 

ديدگاه اماميه د ره

ك سيم كرده است

گزارش مفي بنابر. 

است و اين مخالفت

و نوبخت با تحقق

. دانستند  امام نمى

د :ائمهتكوينى 

ولاياز مخالفان  ن

  

  

 

رخ دهد

و عمل به

از نظ

خلق و ر

آترس به 

ك(ند ا هرفت

تحقق م

عالمان م

مىتقسيم 

بودند و گ

مخالفان

نبودن قائل

مىديده 

و معجزه

درباركه 

گروه تقس

1400 :51(

استنباط ا

بنو. ندارد

شناخت 

توانايى ت

توا مىرا 
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  موافقان اعجاز ائمه

از  :ائمـهشـئون  امامـت و. نوبختيان موافق اعجاز ائمه هسـتند بجزقاطبه متكلمان بغداد 

هـای  پرداختـه و بحث آنهـابـه  تفصـيل بـهمسائل كلامى مهم شيعه است كـه شـيخ مفيـد 

مسـتقيم بحثـى بـا عنـوان طور  وی بـه از آنجاكه. فراوانى در اثبات امامت ارائه داده است

در  های او ارائه نكرده، برای واكـاوی انديشـه :ائمهولايت تكوينى يا تصرف تكوينى 

از  ویهـايى كـه  بر اعجاز و گزارش :ائمهكوينى، مسائلى مانند قدرت مسئله ولايت ت

  .بررسى هستند  قابل آورده :ائمه تخارق عادت صرفات

دليل امامت و راهـى بـرای شـناخت امـام  عنوان بهبرخى از متكلمان اماميه، معجزه را 

رد و عقل نظر شيخ مفيد در برخى از مسائل كلامى احكام عقلى وجود ندا از. دانستند مى

 به. استچنين  :ائمهاعجاز  ؛ برای مثال، بحثحكمى ندارد آنهانفسه بر ردّ يا اثبات  فى

عقلـى  لحاظ بـهامكـان وقـوعى دارد، امـا  :ائمهظهور معجزه و أعلام به دست  او گفته

عقلى حكمى وجود ندارد، ملاك اعتقاد در ايـن  لحاظ بهحال كه . واجب يا ممتنع نيست

بـر اعجـاز  دربـاره هـايى روايتشيخ مفيـد به باور . ى و روايى هستندمسائل نصوص قرآن

  .)69: 1414مفيد، (ائمه وجود دارد كه سبب يقين وی شده است 

  منظـور او ولـى بايـد بررسـى شـود كـهشيخ مفيد به اعجاز ائمـه يقـين داشـته اسـت، 

  ههــای وی از اعجــاز ائمــ بــرای ايــن منظــور لازم اســت گزارش. چيســت از اعجــاز ائمــه

  كتـابى ، زيـراها با اشكال مهمى مواجه اسـت يابى به اين گزارش ، اما دستبررسى گردد

  .دسـاز مـىبه ايشان منسوب است كـه نتيجـه ايـن بحـث را دگرگـون الاختصار با عنوان 

  هـايى آثـار مفيـد تفـاوت دارد و حـاوی گزارش ديگـرمحتـوايى بـا  لحاظ بـهاين كتاب 

انتسـاب كتـاب مخـالف يد جـواد شـبيری سـ. است كـه بـه همـان كتـاب منحصـر اسـت

 ى ماننـديلـايشـان بـه دلا. دانـد مىآن را از آثـار مفيـد ن است وبه شيخ مفيد  الاختصـاص

 نيامدنآثار شيخ مفيد و  ديگرمضمون آن با  نبودن موافق، الاختصـاصسندی  های اشكال

 تدانسـته اسـ ناشـناسرا نوشـته شخصـى  آندر فهرست آثار شـيخ مفيـد،  كتاب نام آن

بـه شـيخ مفيـد  الاختصـاصكتـاب  نبودن منتسـب ،در ايـن پـژوهش .)81-60: 1369شبيری، (



هايى  گزارش

ف تكـوينى 

 گيرد مىت 

او بـرای  .)4

قـق معجـزه 

ز و انتسـاب 

شان با جنيان 

بـيش  :ـه

بـوده  أخرمتـ

و  )43: ب 141

بـه  ق عـادت

از  برخـىـر 

در يـك . د

امـور  هـای ت

تحقـق  انگر

 مهـم اينكـه

 مبنا يكى از 

د، از شـئون 

ثبات امامت 

ـتر بـر نـص 

 معجـزه بـه 

از گ. ی شده است

ی از اعجاز، تصـرف

ص و معجزه صورت

0: 1414مفيـد، (ست 

 طريق نص و تحق

نظورش از اعجـاز

غايب و جنگ ايش

ر اثبات امامت ائمـ

متن بر امامت امام 

13همـو، (ـل اسـت 

خـارقـاب امـور 

تـ پيش. كرده است

شـدندآمـده نقـل  

روايتخ مفيـد بـه 

را كـه بيـا هـايى ت

م. اسـت نيـاوردهش 

و همين  )122: 141

كـوينى مطـرح شـد

ئل است و برای اث

دلايل امامـت بيشـ

خ طوسـى تحقـق

آن خودداری های

كه منظور وی آيد

ام از دو طريق نص

 امام وجود نص اس

مسك كرده و از

كه من كند مىريح 

ری مانند علم به غ

مفيد در تأكيد سد

و ائمه پيشين 9بر

به وجود نـص قائـ

و انتسـ :جاز ائمه

ص روايى اعتماد ك

ر آثار شيخ مفيـد

قوی اعتماد شـيخ  

روايتيك از  هيچ

در آثـار خـويش 

4مفيـد، (ماد نداشته 

  .بوده است 

های ولايت تكـ صه

ت به وجود نص قائ

طرح كرده و از د

است كـه شـيخ تنى

ه گزارش آوردنز 

آ آورده، بر مىمه 

كه شناخت اما كند

 تنها راه شناخت 

به هر دو روش تم 

وی تصر. ده است

، امور7رت على

رس مىبه نظر . )344

نص از جانب پيامب

ب 7حضرت على

  .ده است

شيخ مفيد در اعجا

 نداده و به نصوص

كه در 7ب به على

 احتمال ن نقل و به

هشيخ مفيد ت كه 

،هستند :ت ائمه

به خبر واحد اعتما

 يادشده های وايت

كه با عنوان شاخص

و در اثبات امامت

ر امامت آنان را مط

گفتالبته . )98: 1414

شده و از ض گرفته

 مفيد از اعجاز ائم

  .نيست  ائمه

كن مى يدتأكمفيد  

ورت عدم اعجاز،

 7امت امام على

يشان را اثبات كرد

به حضر رق عادت

4: 1  ، جالف 1413يد، 

 معجزه بر وجود ن

پس از ح امامانرد 

نقل نكرد آنهای از 

گفته شد ش هك چنان

قل را حاكم قرار 

منسوب رق عادت

ای ميان ى و مقايسه

گفت توان مى ادت

به دست رق عادت

مبنايى ب لحاظ بهد 

رووی به  یعتماد

 طوسى آنچه را ك

او. ى نكرده استف

گانه، نص بر وازده

4طوسـى، (ده است 

  

  

 

فرض پيش

كه شيخ 

گسترده 

شيخ

و در صو

اثبات اما

امامت ايش

خارامور 

مفي(است 

از اثبات 

و در مور

ای معجزه

چهم

ايشان عق

خارامور 

نگاه كلى

خارق عا

خارامور 

شيخ مفيد

اع بىعلل 

شيخ

امام معرف

امامان دو

تكيه كرد
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او معجـزه . داند مىديق وی از جانب خداوند جايز دست امام را برای اثبات امامت و تص

ای به دسـت امـام  اينكه خداوند معجزه است را بسان تصديق قولى خداوند دانسته و گفته

. )143: 1  ، ج1382طوسـى، (انجام دهد مانند اين اسـت كـه بگويـد مـن تـو را تصـديق كـردم 

صـداقى مـواردی م صـورت بهمقصود وی از معجزه، تصرف تكوينى خاص نيست، بلكه 

در بـاب ذكـر معجـزات امـام و  الغیبـهاو در كتـاب . شـود مىمانند علم خـاص را شـامل 

 ؛به علم خاص امام مربوط اسـت ها هكه همه اين معجز كند مىدوازدهم، شش مورد نقل 

مانند علم ايشان به برخى از احوال يارانش و علم ايشـان بـه زمـان مـرگ برخـى از افـراد 

بـه اثبـات امامـت امامـان نيـز  تلخـیص الشـافیدر كتـاب وی همچنين . )281: 1425طوسـى، (

اينكـه  مهـمنكته . است بحث كردهل در اثبات امامت آنان يفصت بهگانه پرداخته و  دوازده

گاه بر تحقق معجزه بـه  اثبات امامت به نص بر امامت آنان استناد كرده و هيچ در اينجااو 

  .)به بعد 167: 1382، شيخ طوسى(ه است دست آنان برای امامتشان استناد نكرد

قائل بوده و طبـق گـزارش او  انبياسيد مرتضى نيز به جواز تحقق معجزه به دست غير 

و در برخـى مـوارد  انـد داسـتان بوده عالمان اماميه در جواز ظهور معجزه به دست امام هم

صـالحان و  نـدمان همچنين آنان ظهور معجزه به دسـت غيـر امـام. اند آن را واجب دانسته

اصـحاب حـديث  جزب یهای ديگر فرقه ،در مقابل اماميه. اند را جايز دانسته مؤمنان فاضل

  .)332: 1411، ىف مرتضيشر(دانند  جايز مى انبياقرار دارند كه ظهور معجزه را تنها به دست 

آن  انبيـاگزارش سيد مرتضى، دليل اماميه بر جواز ظهور معجزه بـه دسـت غيـر  بنا به

صدق ادعای مدعى است، پس اگر كسى مـدعى نبـوت باشـد،  معنای بهمعجزه  هاست ك

معجزه بر صدق ادعای وی دلالت دارد و اگر كسى ادعای امامت داشته باشد، معجزه بر 

همچنين اگر كسى ادعای صلاح و فضل داشـته . صدق ادعای وی در امامت دلالت دارد

ظهور معجزه بـه دسـت . لت داردباشد، معجزه بر صدق ادعای وی در فضل و صلاح دلا

نه مستلزم كذب و ظلـم يـا وجهـى از وجـوه قـبح و امام يا فرد صالح نه وجه قبحى دارد 

بـه ايـن دليـل اسـت كـه آنـان حامـل مصـالح  انبيـامعجزه به دسـت وجوب ظهور . است

بنابراين، ظهور معجزه به دست آنـان  .و لازم است مردم به اين امر آگاه شوند اند بشريت



. با ادعاسـت

جـزه ترديـد 

مى بـا نـص 

ـت حاصـل 

گر به معجـزه 

يـز همـان را 

ست و امامت 

 گفتنـى. )33

 ،ـرده اسـت

 ـام تنهـا راه

 در آثـارش 

رين سـخنان 

 هكـ ه اسـت

بـر امـت . ند

شان آشـكار 

دسـت را بـه 

24(.  

مـام، مبـانى 

بيشـتری  ای

ر آثار شـيخ 

 نخسـت :ت

ق عـادت و 

زه همواره همراه با

سـبب نداشـتن معج

و اگـر امامـت امـام

معجـزه نفـى امامـ

ديگر ،ی روشن شود

در مـورد امـام ني ،د

شده اس  عجزه ثابت

35: 1411، ىف مرتضـ

جـزه را مطـرح كـ

مـورد عصـمت امـ

ائمـه را  عـادتق 

تر صـريح رسـد مى

شـده بيانائـد ز الفو

دار هسـتن را عهـده

يى كه به دست ايش

ها ر شـان، آن نشـانه

45: 1  تا، ج  راجكى، بى

به دسـت ام) عجاز

هـا روايت وی به 

مورد اعتماد او در

ط قائـل شـده اسـت

خـارق  دوم اينكـه

سخن وی معجز ق

امامت او بـه س در

امت امام اسـت و

از نفـى م ،بنـابراين

 پيامبر پيش از وی

بران پذيرفتـه شـود

ا معب 9رسول خدا

فيشـر(  خواهد بـود

مـت نـص يـا معج

در م ويژه بـهامت 

  .)5: 4  ، ج

خـارقهای  تصـرف

مبه نظر . داد است

کنـزدر كتاب  ،رند
امامت امـت ر )ص

هاي نشانه. برگيرند 

ه سبب اكـرام ايشـ

كر(ها ندارند   نشانه

اع( عادتر خارق 

با اين تفاوت كه 

م های روايتى از 

  . ت

افعال سه شرط يگر

؛معجزه خدا باشـد

مطابق. )333: 1411، 

د نبايد ،زه نداشت

اما شدن زه، روشن

بن .نيست به معجزه

بوت كسى با نص

در مورد پيـامبر لال

صورت كه نبوت ر

ه امامت آنان ثابت

ى بـرای اثبـات اما

 كه برای اثبات اما

،1410شريف مرتضى، 

ت شـده دربـاره نقل

رأی با عالمان بغد م

رتباط روشنى دار

ص(صوم پس از پيامبر

عالم دين را از آنان

هستند و خداوند به

قشى در ايجاد آن

ر مسئله تحقق امور

ست؛ه و پيرو آنها

برخى. د كرده است

است نيامده طوسى 

ديگتمييز معجزه از 

فاعل مع(جام دهد 

ىف مرتضيشر(ست 

اگر امامى معجز ،ل

مقصود از معجزرا 

ديگر نيازی ب ،شود

كه اگر نب همچنان ؛

اين استدلااگر . ست

به اين ص ؛كرددعا 

با نص پيامبر ص به

چند سيد مرتضـى

ل او تصريح دارد 

ش( امام، نص است 

ن های روايتجكى 

جهت او هم و ازاين

ا ولايت تكوينى ا

دوازده امام معص: 

لازم است كه معا 

همگى فعل خدا ه 

و آنان نق كند مىد 

درنيز صلاح حلبى 

خويش را پذيرفته

عجاز اعتمادا های

يد مرتضى و شيخ

صلاح حلبى برای ت

جزه را خداوند انج

  

  

 

جب اسوا

حال بااين

، زيركرد

روشن ش

؛شود مىن

نيازی نيس

ا توان مى

ب :ائمه

است هر

حال بااين

شناخت 

كراج

و نياورده

وی كه با

گويد مى

9پيامبر

 ،شود مى

ائمه ايجا

ابوص

خ استادان

ه نمونهاز 

مفيد، سي

ابوص

اينكه معج
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خداوند اسـت و غيـر  ويژهبرخى از افعال  دهد مىاو توضيح . مطابق ادعا باشد اينكه سوم

يا اينكه  دادن مانند ايجاد جواهر، حيات ؛آنها را ندارد دادن از خداوند كسى توانايى انجام

مانند  ؛باشد كه انتساب آن به غير خداوند ممكن نباشد ای گونه به ،يابد مىفعلى كه تحقق 

هر كسى انديشه كنـد  گويد مىوی . )154: 1404حلبى، (ماه  شدن يد و دو نيمبرگشتن خورش

رد الشمس و انشقاق قمر بر هر محدَثى محال اسـت و غيـر  دادن خواهد دانست كه انجام

جوشـيدن آب از ميـان انگشـتان از جملـه . از خداوند كسى توانايى چنين افعالى را ندارد

ايجاد جواهر تنها در حيطه ، زيرا است دادن آن انجامقادر به  خداوند تنهاافعالى است كه 

زيادی از مردم با غذايى اندك نيز از  شمار كردن غذا دادن و سير .قدرت الهى قرار دارد

روشـن  يادشـدهاز مـوارد  .)162: همـان(خداوند و از جمله ايجاد جـواهر اسـت  ويژهافعال 

الشـمس و شـق القمـر را  ردّ  حـاكى از اعجـازی ماننـد هـای روايتكه ابوصلاح  شود مى

  .دانسته است پذيرفته، اما تحقق آنها را در حيطه ولايت و فعل پيامبر يا امام نمى

خداوند به دست امـام  اينكه: از نظر ابوصلاح شناخت ائمه ع با دو روش ممكن است

خداونـد هـر دو . با نص، امامت امامى را مشخص كنـد اينكه ای را انجام دهد و يا معجزه

فراوانـى از اعجـاز  های نمونـهاو . )174: همان(را برای معرفى ائمه ع انجام داده است  روش

از . بــه ائمــه نســبت داده اســت شــود مىكــه در آثــار عالمــان بغــداد كمتــر ديــده  را ائمــه

گفـتن جمجمـه بـا  الشمس برای على ع، سـخن به ردّ  توان مىمورد اعتماد او  های روايت

ــده ــرده در  كردن ايشــان، زن ــا شــلاق و آرام گــرفتن آن و م ــرات ب صرصــر، زدن رود ف

 7امـام حسـن كنـد كـه وی نقـل مى همچنـين. گفتن با اصحاب كهف اشاره كرد سخن

 همچنـين وا .)175: 1404حلبى، (ای را با دستش زد تا اينكه خرمای تازه آورد  نخل خشكيده

او . )177-175: 1404حلبـى، (كـرده اسـت  امامان ديگر هم نقـلديگری از اعجاز  های روايت

استدلال حلبى بـر  ،بنابراين .اعجاز را تواتر اماميه دانسته است های روايتسبب اعتماد به 

تحقق اعجاز ائمه چنين است كه معجزه تصديق فعلى خداوند است و اشكالى در تحقـق 

حال كه اصل تحقق معجزه برای امام اثبات شـد، مصـاديق آن از . آن به دست امام نيست

  .)178: 1404حلبى، ( شود مىقل روشن طريق ن



وه موافـق و 

بغـدادی بـه 

ينى مـرتبط 

جـاز از نـوع 

ـالم تكـوين 

هايى  ى نمونه

ضـر حاضـر 

ين اسـت و 

و تصـور آن 

ی هـا ر مكان

صرف كرده 

در  ها انسـان

ولايت آنـان 

. شـود مىدا 

 ،بيننـد را مى

ز دو جهـت 

. ی ظـاهری

ده را مشـاه 

ت امـام بـه دو گـرو

متكلمان ب ديگرو 

ولايـت تكـو ـئله

اعج اينكـه د؛ دوم

عل خودش در عـا

به بررسى ادامهدر 

  . يم

ـر سـر بـالين محتض

 تصـرف در تكـو

 تصـرف بيشـتر و

در زمان واحد در

 در آن دخل و تص

ااسـت كـه  آنار 

و نتيجه و يابند  مى

س شـخص هويـد

ر 7و علـى 9بر

آن از در  كـرده و

ت حمـل بـر معنـا

7نمؤمنـاگ، امير

ق اعجاز بـه دسـت

خالف اعجاز ائمه و

ه دو شـرط بـا مسـ

 امـام دانسـته شـود

مام با اراده و به فع

د. شود مىى ناميده 

پردازي اند مى كرده

است كـه آنـان بـر

حيات امام باشـد، 

ايـن ،تضار باشـند

ضوری وجود امام د

ضر را نپذيرفته و 

 در هنگام احتضـا

مآگاهى  7 على

است كـه در نفـس 

با چشم بصر پيامبر 

.  

ن محتضـر را نقـل

دوم از جهتو  ؛يت

ص در حـال مـرگ

اد در جواز تحقق

وبختيان گروه مخ

اعجاز ائمه به. تند

عجاز فعل خود  ا

ديگر اگر ا بيانبه 

ى ولايت تكوينى

ك بغدادی روايت 

 

اين ا :ب به ائمه

اگر در زمان ح يژه

ل احتواحد در حا

لازمه چنين حضا 

ضور بر بالين محتض

ظور از رؤيت ائمه 

و  9لايت پيامبر

هايى نشانهواسطه  

 ها انسان اند نداشته

)74: 1414مفيد، (ت 

حضور امام بـر بـالين

جهت صحت رواي

همـه اشـخاص شـيعه

  ق معجزه

د كه متكلمان بغد

نو :شوند تقسيم مى

جاز ائمه قائل هست

نخست اينكه : ود

ب ؛در تكوين باشد

كند، چنين تصرفى

ز ائمه كه متكلمان

  ر بالين محتضر

منسوب هایاعجاز

وي بهحضور امام . 

د متعدد در زمان و

، زيرار خواهد بود

  .ست

حض گونه اين مفيد 

نظر وی، منظ طابق

ولا حقيقت ضار به

ند و اين رؤيت به

پندد كسانى را كه 

 حشويه دانسته است

 مرتضى روايت حض

اول از ج :است رده

به اعتقـاد شاينكه  و

  

  

 

مصاديق

گفته شد

مخالف ت

جواز اعج

خواهد بو

تصرف د

تصرف ك

اعجاز از

حضور بر

يكى از ا

ندشو مى

افراد اگر

تر مشكل

متعدد اس

شيخ

مط. است

حال احتض

بينن را مى

شيخ مفيد

گروه  از

سيد 

كرترديد 

به باور او
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 نتيجـهدر صورت صحت روايت اين است كه آنان  7مؤمنان معنای ملاقات امير ،كنند مى

 آنسيد مرتضى از ظـاهر ايـن روايـت  عدولدليل . كنند ولايت آن حضرت را مشاهده مى

در مـورد  .های مختلف محـال اسـت جسم است و حضور جسم در مكان 7است كه على

 ،منظـور از فرشـته مـرگ گويـد مىئـل اسـت و حضور فرشته مرگ نيز او به همـين معنـا قا

از ايـن . )134و  133: 3  ج: 1405، ىف مرتضـيشر(شخص واحد نيست، بلكه اراده جنس شده است 

را از  نباشـدمقتضای جسم را كه كه سيد مرتضى هر آنچه  كرداستنباط  توان مىبيان روشن 

كـه بـا  را امـور غيرعـادی دادن اعم قدرت ائمـه بـر انجـام طور بهكرده است و  ائمه نفى مى

  .پذيرفته است نمىجسمانيت آنان مخالف باشد 

  طى الارض

ادبيـات منظور از آن در است كه منسوب به ائمه  عادتطى الارض از ديگر امور خارق 

. زمين در زير پای شخص و انتقال وی از مكانى به مكانى دور اسـت شدن پيچيده روايى،

با اين روايتى  عادت دانسته و درخارق يكى از افعال  عنوان بهالارض را   سيد مرتضى طى

بررسـى كـرده  »غسل ميت امام و نماز او را بايد امام پس از وی انجام دهـد«مضمون كه 

شده است و چنـين نقلـى موجـب علـم و  اين روايت از طريق آحاد نقلبه گفتۀ او . است

مانعى ندارد كـه منظـور  ،نيز صحيح باشدشده  نقلروايت اگر . قطع به مضمون آن نيست

نيـز خـلاف ايـن روايـت ، زيـرا اكثر و اغلب به شرط قدرت امام باشـد هايى نمونهاز آن 

يعنـى  ،در حـالى امـام پـس از وی ،در بغداد از دنيا رفت 7بن جعفر و امام موسى هست

آنكه امام  در طوس از دنيا رفت و حال 7در مدينه بود و حضرت رضا 7حضرت رضا

دار  بتوانند غسل و نماز پدرشان را عهده آنهاساكن بود و امكان اينكه  در مدينه 7جواد

الارض و   ن طـىاسپس او بـه ادلـه موافقـ. )155: 3  ج: 1405، ىف مرتضيشر(شوند وجود ندارد 

  . است نقد كردهتبيين سخن آنان پرداخته و ادعای آنان را 

زمان  امـام را در مـدتاند اشـكالى نـدارد كـه خداونـد  برخى از اصحاب اماميه گفته

 و انـد از نظر سيد مرتضى آنان بـه بيراهـه رفته. كوتاهى از مكانى به مكان دور انتقال دهد



، دانيم مـىز 

در زمـان  ور

اوند امام را 

از محـالات 

ـوس انتقـال 

ه و قـول بـه 

 شد مىنتقل 

دم ايشـان را 

ده است، در 

خص اسـت 

مس دو بـار 

نقـل او  البته

دخانه فرات 

. خانـه بودنـد

از اصـحاب 

بـه شـكايت 

ه آفتـاب را 

ی ايشـان را 

جا  بـه 7ـى

ـريح دارنـد 

آن را بـه  ى

را برای ائمه جـايز

مكانى به مكان دو

اند خد ى كه گفته

ت و چنين امـری ا

د از مدينـه بـه طـو

خـى از ايـن وجـوه

 مدينه به طوس من

و مـرد شد مىهده 

مشاهد  دارند قابل

و امام بودنـد مشـخ

كه رد الشم كند ى

ا. پس از ايشان گر

ميم گرفت از رود

و آذوقـه از رودخ

سـياری اكه ب حالى

ت بودند و زبان بـ

داوند خواست كـه

خداونـد دعـای. ـد

ه جماعـت بـا علـى

الشـمس تصـ ردّ   ث

خ داده اسـت، ولـى

زه و خرق عادت 

نتقال شخصى از م

سخن كسانى. )156

نيستپذيرفتنى نيز  

ام را با بادهای تنـد

رت پـذيرش برخ

اگر امام از، زيرا ت

مشاه يقين به ،رفت

نكه چشمان سالم

تولى غسل اين دو

مىتصريح است و  

ديگ بارو  9االلهّٰ  ل

تصم 7على وقتى

هـا و ردادن مركب

درح ،صر را ادا كرد

ن از اين امر ناراحت

از خد ،ان را شنيد

 جماعـت بخواننـ

 نمـاز عصـر را بـه

كنندگان حديث ل

رخ 7بـرای علـى

ما نيز اظهار معجز 

 امور ممكن، اما ان

6: 3  ج: 1405، ى مرتض

ن كند مىس ايجاد 

 اينكه خداوند اما

حتى در صورزيرا 

ا باطل استهقدير

گر  را بر عهده مى

رای آنات و جسم ب

كسانى كه متنام خ 

 مس را نقل كرده

لدر زمان رسو بار ن

به نقل از او، و. ت

اب مشـغول عبـور

ز يارانش نماز عص

آنان. شان قضا شد

چون سخن آنا 7

 با وی نمـاز را بـه

 برگرداند تا آنان

نقلاينكه  با. )347 : 

بـار ايـن قضـيه ب ك

 است  آنان گفته

در ايجاد مقدور و 

ف يشر(حال است 

ه معدوم و در طوس

همچنين. )157 :مـان

، زنيست پذيرفتنى 

هم همه تق آن، باز

و نماز امام پيشين 

امام جسم است. د

تاريخ های كتابر 

1(.  

  س

د حديث رد الشم

نخستين :است اده

ها متفاوت است نقل

بسـياری از اصـحا

با گروه اندكى از 

غافل شدند و نمازش

7حضرت على و 

د تا همه اصحاب 

يد راكرد و خورش

:1 ، جالف 1413مفيد، 

يك 9 از پيـامبر

  

  

 

در پاسخ

اما تنها د

اندك مح

در مدينه

هم(است 

ز دهد ني

صحت آ

و غسل و

ديدند مى

حالى در

57: همان(

رد الشمس

مفيد شيخ

اتفاق افتا

ن ديگربا 

، ببگذرد

ب 7على

از نماز غ

گشودند

برگرداند

اجابت ك

م(آورند 

كه پـس
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گـزارش  بـه ،درهرحال. احد نيستداد ورخ بيانگركه  اند كردههای مختلف نقل  صورت

داده و درواقع فعل خداونـد بـوده اسـت، بـه   رخ 7شيخ مفيد، رد الشمس به دعای على

 .نيستهمين سبب از نتايج ولايت تكوينى 

  نقش ائمه در ابقای عالم

سـيد مرتضـى در . اند شـده امـان اهـل زمـين معرفى عنوان بـه :، ائمهها در برخى روايت

مطالـب  گونـه اينگرفته و معتقد است از عالمان اماميه كسـى بـه مقابل اين سخن موضع 

ها و زمين قائم نخواهند بود و اعمـال  آسمان ،اگر امام نباشد به باور او، اينكه. قائل نيست

شناسـيم كـه چنـين  ن كسـى را نمىرامتـأخن و ماصحيح نخواهد بود، ما از متقـد بندگان

د كه اگر چنـين باشـد، نباشكرده  غلات نقل راسخنى گفته باشد، مگر اينكه اين سخنان 

از سـخن . )42: 1  ، ج1410شـريف مرتضـى، (خواهيم گفت سخن غلات ربطى به اماميـه نـدارد 

، به احتمال قوی شيخ مفيد نيز به چنين امری قائـل نبـوده اسـت آيد كه برمىسيد مرتضى 

ماميـه نفـى و بـه در صورت اعتقاد شيخ مفيد، سيد مرتضـى ايـن قـول را از عالمـان ازيرا 

  . داد غلات شيعه نسبت نمى

  علم ائمه 

بـا ولايـت  ها جنبـهنفسه از مقوله ولايت تكوينى نيسـت، امـا از برخـى  مسئله علم امام فى

لازمه اين ولايت، علم امـام  ،اگر امام ولايت بر تكوين داشته باشد. تكوينى مرتبط است

لازم اسـت از  ،كنـد مىولايـت در مـواردی كـه اعمـال  كم دستبه حقايق امور است و 

  .حقيقت آن امر آگاهى داشته باشد

درجه غلو را نفـى سـهو النبـى اند و نخستين  ها عالمان بغداد را به غلو متهم كرده قمى

غلـو دانسـته  های نشـانهدادن تقصير به مشايخ قم را از ديگر  شيخ صدوق نسبت. اند دانسته

دهندگان  نسـبته عدم سهو النبى و همچنـين تر، شيخ صدوق قائلان ب روشن بيانبه . است

وليـد، اول درجـه  شيخ مفيد اينكـه ابنبه اعتقاد . غالى دانسته است رابه عالمان قم  تقصير



  خ قـم باشـد

 قائل بودند 

 و برخـى از 

كننـد  ـل مى

وی تصـريح 

ماننـد [واهر 

  باشـدنـدااللهّٰ 

، امـا )67: 141

بـه تمـام  :

 ؛ـوده اسـت

  .ت

آنچـه در . ت

ن است، امـا 

لمان بغـداد 

ر ميـان ت د

 دهنـد مىی ن

هـل امـام بـه 

ـه برخـى از 

نيـز  9ـامبر

يا انگشت خود 

 در قلـب ائمـه 

 اگرچـه از مشـايخ

كه است فى كرده

شـود  1نكـتـان 

 رأی و قياس عمـل

و، زيـرا ـه نيسـت

شـند و بنـا بـر ظـو

عن حكـممخـالف 

14مفيـد، ( كـردهـد 

:زنظـر وی ائمـه

نكـت در قلـب نبـ

 مخالف بوده است

متفاوت است وده،

ه ماكان و ما يكون

عا. اند كردهطرح ن

شـريعت و سياسـت

امـور تسـری يگـر

مسـئله جه. ر است

  :ه است

ضى جهـل امـام بـ

كه پيـ همچنان؛ رد

در حال تفكرّ چوب ي ى

ست كه خداوند آن را

اوسـت،  بودن ـره

صرين قمى را معرفى

 اينكه در قلـب آنـ

حكام شريعت به 

 به علم مطلـق ائمـ

قايق امور آگاه نباش

قـع حكـم آنـان م

 همه صنايع ترديـ

ب اين است كـه ا

يازی به الهـام يـا نك

كام حلال و حرام 

بوچه در مكتب قم 

علم امام به ،ح بود

ين عموميتى را مط

شخص به احكـام ش

ديعلـم امـام را بـه 

م به برخى از امور

شده  ند جنبه طرح

سيد مرتضبه باور : ت

اشكالى ندار ،برسد

؛ يعنى»ضيبٍ أو بإصبعهِ 

كت در قلوب، علومى ا

مقصـ نشـانِ  ،نسـته

و گروهى از مقص

دادند تا  ى را نمى

 برای آگاهى از ا

اعتقاد شيخ مفيد  

قام قضاوت به حقا

حكم كنند و درواق

علم ائمه بهدر ی 

نكت در قلب های ت

 و در اين مورد نيا

مه به برخى از احك

با آنچر اين زمينه 

 مانند صفار مطرح

 عالمان بغداد چني

ترين ش ت امام عالم

آنان ع ،ين اساس

 

 احتمال جهل امام

عالمان بغداد از چن

ى از مسائل شريعت

كه وی به امامت بر

                      
نكَتََ الأرَضَ بقض«. ست

مقصود از نك. گذاشت

فى سـهو النبـى دان

سپس ا. )135: ج14

ری از احكام دينى

قائل بودند ائمه يز

معنای بهين سخن 

ائمه در مق بسا چه 

ح...]  شهود، بينه و

همچنين و. )66: 14

روايتا الفت او ب

شرعى علم داشتند

او با جهل ائمه ،گر

درشه سيد مرتضى 

خى از عالمان قمى

اعم طور بهضى و 

رند كه لازم است

بر اي و باشد 9مبر

  .)429: 1411، ىرتض

ل مسئله علم امام، 

 امور در انديشه ع

امام به برخىجهل  

شريعت پيش از اينك

                         

ر اصل به معنای زدن اس

كوبيد و در آن اثر گين 

  .كند ى

  

  

 

غلو را نف

13مفيـد، (

ائمه بسيا

نيها  قمى

اي. )همـان(

كه  اردد

شهادت 

414مفيد، (

دليل مخا

احكام ش

ديگ بيان به

انديش

ميان برخ

سيد مرتض

دار تأكيد

امت پيامب

ف مريشر(

مقابل

برخى از

: اول

احكام ش

             

نكَت در. 1

را بر زمي

وارد مى
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 رو از همـين .)502: همـان(پيش از نبوت و نزول وحى به احكـام شـريعت جاهـل بـوده اسـت 

كـرد و از  مراجعـه مى 9شـريعت بـه پيـامبربرای يادگيری برخى احكام  7حضرت على

بـه  9نيـز در مـورد علـم پيـامبر. )36: 2  ، ج1410همـو، (آموخـت  ايشـان احكـام شـرعى را مى

 9بودن پيـامبر طورقطع نگرفته و احتمال عالم كتابت، سيد مرتضى جانب علم يا جهل را به

  .)105: 1  ج: 1405، همو(به كتابت و احتمال جهل ايشان به كتابت را مطرح كرده است 

 ، زيـراعلم به باطن امور با ولايت تكـوينى مـرتبط اسـت :علم امام به باطن امور: دوم

موردی  ويژه بهاعمال ولايت در تكوين آگاهى صاحب ولايت به باطن امور است،  لازمه

بـه بـاطن امـور در مسـئله ولايـت  نداشـتن علم ،بنـابراين .كند مىكه بر آن اعمال ولايت 

آنكـه علـم بـه بـاطن امـور تكـوينى را مطـرح  افزون بـرشيخ مفيد . داردهميت تكوينى ا

كه امكان دارد ائمه در مقـام قضـاوت بـه حقـايق امـور آگـاه  است نكرده، تصريح كرده

حكـم كننـد و درواقـع حكـم آنـان ...] مانند شهادت شهود، بينـه و[نباشند و بنا بر ظواهر 

از نظر سيد مرتضـى نيـز ضـرورتى نـدارد كـه . )66: 1414مفيـد، ( باشدعندااللهّٰ  حكممخالف 

  .)502: 1411، ىف مرتضيشر(د نبه باطن امور آگاه باش 7و امام 9پيامبر

ها، تجـارت  ضرورتى ندارد كه امام به حرفه :علم امام به فنون، صنايع و تجارت: سوم

امـور  گونـه اينبـه  7يا امام 9اگر كسى قائل باشد پيامبر. و كتابت آگاهى داشته باشد

لازمـه . اش اين اسـت كـه آنـان بـه معلومـات خداونـد محـيط باشـند آگاهى دارد، لازمه

پيامبر يا امام به غائبات و امور پنهان، اين اسـت كـه محـدَث، بـه نفسـش عـالم  بودن عالم

كه جايز نيست محدَث به نفسش عـالم  درحالى ؛تنها برای قديم است ويژگىاين  و باشد

بنابراين، قول آنـان كـه  .برای محدَث جايز نيست نهايت بىعلم  اعم وجود طور بهباشد و 

  .)105 :1  ج: 1405، همو( شود مىاند امام محيط به معلومات است باطل  گفته

اسـت  آيـد آن برمى :و ائمـه 9علم پيـامبر بارههای سيد مرتضى در آنچه از گفته

علـم بـه  ؛دانـد مى ضروری :يا ائمه 9آگاهى به برخى از علوم را برای پيامبر ویكه 

احكام شريعت پس از نزول وحى و علم امام به شريعت پس از تصدی مقام امامت، برای 

پيـامبر و امـام بـه بـاطن امـور را  و علـم او آگـاهى ، ولـىو امام ضروری اسـت 9پيامبر



در . رساند ى

ها و  ، حرفـه

زی ندارنـد، 

ـامبر و امـام 

 كردن عمـل

خداونـد در 

يافتـه اسـت، 

دم زمانشـان 

. مت هسـتند

د بـه دسـت 

آينـده را بـه 

 هميشـگى ت

از  ىبزرگـ 

طوسـى،  يخ

ايـن  نديشـه

. انـد نبوده ق

شـه آنـان در 

يت تكوينى 

مـان مكتـب 

بوت و امامت نمى

آگـاهى بـه فنـون،

نيـاز آنهـاامت بـه 

علـوم وظيفـه پيـن 

عه به اهل خبره و ع

ربوط دانسـته كـه خ

ق بـا خبـر تحقـق يا

مـرد از همهآنان  ن

كمال علم و عصم

خداونـد. ـد اسـت

بينـى آ و پيش ئـب

صـورت بهر غائـب 

  .)245: 1  تا، ج ى

 عالمـان كـه ست

شـيخ مرتضـى، سـيد

ان بررسى از. اند شته

موافـق تكـوينى ت

يـابى بـه انديش راه 

های ولاي  شاخصه

عالم نبـودن موافق 

قدحى به مقام نب ،ر

بوط نيست مانند آ

ی مقام نبوت يا اما

ايـندر . ود نـدارد

جوع كنند، مراجع

 به علوم خاصى مر

طابقز اموری كه م

بودن كودكى و اعلم

در ك ها انسانرترين 

 بـه دسـتور خداونـ

بسياری از امور غائ

همه ضماير و امـور

كراجكى، بى(نيستند 

اس اماميه كلامى ب

س مفيـد، شـيخ ون

داش علمى فعاليت

ولايـتبا  آنان كه 

 ای كـه گونه ه، به

يك از هيچ گمان

دلايـل  .شـود مى

  :ت

واقع امور   آنان به

بوت يا امامت مربو

برای تصدی 7ام

به اين امـور وجـو

رج هاآنقضاوت به 

ى از اعجاز ائمه را 

مانند خبردادن از ؛

ك لم ائمه در زمان

بر :راجكى ائمه

و  9جانب پيامبر

و ب كند مىرا ظاهر 

به ه :ائمه ،حال

لمِ خداوند محيط ن

مكتب ترين مهم وان

ن بزرگانى همچـو

ف مدرسه آن در ى

شد روشن كوينى

مانده برجای ختيان

گ بى. ناممكن است

بختيان مشـاهده نم

است چنيناختصار  

و جهل  داند مى ن

مى كه به مقام نبو

يا اما 9كه پيامبر

ى بر آگاهى آنان ب

كه مردم برای ق تى

  .نان است

صلاح حلبى بخشى

است ان قرار داده

 از امور غائب، عل

از نظر كر. )174: 14

شان منصوص از ج

ر )معجزات(ها  انه

با اين ح. وخته است

علم  ۀدارند و بر هم

  يری

عنو به بغداد كلامى

نوبختى و همچنين

كراجكى ح حلبى و

تك ولايت لهمسئ در

لامى اندكى از نوبخ

ز مسائل كلامى نا

مانده از نو برجای

به تكوينى ولايت

  

  

 

ضروری

مورد علو

تجارت ك

ضرورتى

درصورتى

به نظر آن

ابو ص

اختيار آنا

دادنخبر

404حلبى، (

امامت ايش

ايشان نشا

آنان آمو

آگاهى ند

گي نتيجه

ك مكتب

خاندان ن

ابوصلاح

د عالمان

آثار كلا

اری ابسي

در آثار ب

و با بغداد
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های  حـاكى از تصـرف یهـا رسد عالمان بغدادی به بسياری از روايت ه نظر مىب: اول

  .اند و اوصافى مانند طى الارض را به ائمه نسبت نداده  ، اعتماد نكرده:العاده ائمه خارق

آن را از مقولـه  :عالمان بغداد ضـمن پـذيرش ظهـور معجـزه بـه دسـت ائمـه: دوم

اسـت كـه انديشه آنان معجزه فعل خداوند در . دانستند ولايت و تصرف شخص امام نمى

بنابراين، تنها شاخصه ولايت تكوينى كه در انديشـه عالمـان  .دهد به دست ائمه انجام مى

های ديگـر ماننـد  شاخصـه. العاده به دست ائمه است بغداد مطرح بوده، تحقق امور خارق

 ابقـای؛ )برای عالم بودن اوليا علت فاعلى( ی كل يا بخشى از عالم توسط اولياخلق ايجاد

عـالم  بـدين معنـا كـه اوليـا علـت ابقـای(يا بخشى از نظام عالم توسط اوليا وجودی كل 

؛ وساطت آنان در از سوی اوليا؛ تدبير كل نظام عالم و يا تدبير بخشى از نظام عالم )باشند

عالمـان مكتـب  در آرای ولىّ بخشى از عالم از  يابخشى از فيوضات؛ اطاعت كل  ياهمه 

  .داد مطرح نشده استبغ

    



فرانس : سبادن

  

 بنيـاد: تهـران

نشـر علامـه  

عربـى  ابن  تـا

 ش ،علـم نـور

 دار: ئى، قـم

،  ، چاپ دوم 

ؤسسـة النشـر 

: قـم ،)خـويى

  .لاسلامى

،  بحـر العلـوم

 .الهادی: 

سبي، آلمان ـ ونیصل

  . ا

 . اسماعيليان :، قمب

ت اول، چـاپ ،لاغـه

:مشـهد ـاپ سـوم،

  . عهير آثار ش

  . ت

ى ازحكيم ترمـذی 

نـ، »)1(ب اختصاص 

سـيد مهـدی رجـا 

 ىنيعبدالزهراء حس

مؤ: ، قم ىنيحمد حس

الخ ابوالقاسم بحاث

مؤسسة الفكر ا: نان

ن بيحسـ: قيـو تحق

:، قمقریب المعارف

ن واختلاف المصییلام

جا  ، بىب المکاسب

تعلیق علی المکاسب
البلا نهج دیدگاه از ل

، چـ یامـام شناسـ، )ش

ز نشركمر: ، قمثید

الهادی للمطبوعات ر

خى ولايت تكوينى

  .20ش 

شيخ مفيد و كتاب«

: ، تحقيـقیالمرتضـ

ديس: قيق و تعليحق

داحيس: قي، تحق لام

الاب تقرير( الاصول 

، لبنیه التکوینیهالولا

، مقدمـه و یص الشـاف

تق، )1404( بن نجم
مقالات الإسلام ،)1

حاشیه کتاب، )1418
رشاد الطالب الی الت

کامل انسان ،)1358

ش 1426( نيدحس

الحد  رجال  معجم، )
دار :، قمسائل و ردود

بررسى تطور تاريخ«

، شمطالعات عرفانی

«، )1369(حمدجواد 

ف ایرسائل الشر ،)

، تحالإمامة یف یلشاف

 

علم الکلا یرة فیلذخ

 فى هدايه ،)1418(

 .)ج

المظاهر الالهیه فی ا
صیتلخـ، )1382( ن

  .  ني المحب

  ه

با  لاح الحلبى، تقى

400( الحسن ی، ابو

  .ر

8( نى، محمدحسين

ار، )1369( ی، جواد
8( حسن آملى، زاده

 .لبلاغه

دمحمدي، س ىتهران ى

  . يىا

)1410 ( قاسم، ابوال

مس، )1412( ــــــــ
«، )1394( ى، جعفر

م، »ون منثورعرفانى
ى، سيدمحمی زنجان

1405( ف، مرتضى

  .ن كريم

ال،  )1410( ــــــــــ
  . ة الصادقمؤسس :

ال،  )1411( ــــــــــ
  .  ىلام

( حسن اصفهانى، ى

عج( الامر صاحب سه

ا، )1424(ر، فاضل 
، محمدبن الحسن ى

انتشارات : ، قم  اول

  

  

 

كتابنامه

ابوالصلا  .1

اشعری .2

نريشتا

اصفهان .3

تبريزی .4

ز حسن .5

ال نهج

ىنيحس .6

طباطبا

يىخو .7

ــــــــ .8

رحيمى .9

متو در

شبيری .10

38. 

شريف .11

القرآن

ــــــ .12

:تهران

ــــــ .13

الإسلا

صافى .14

سسؤم

صفار .15

ىطوس .16

چاپ 
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شکاکیت
رت یا در تقا
سيد مصطفى
جلا
فريد

شـ مىه متمايز تلقـى 

ی دكارتها هو ديدگا

تنها نـهه شـك هيـوم 

ه جهـت صـوری و ه

دال بر غيرواقعـى و غ

ك هيـوم رز است ش

ر آثار هيوم و نيز اشاره

نكبيان  زمينهرا در اين 

ن دو فيلسوف درست 

  .، هيوم
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پژوهشى فلسفه علمىفصلنامه 
ت، دومشماره  ،بيست و يكمل 

Naqd va Nazar 
ornal of Philosophy & The
, No. 2, Summer, 2016 

تای شک دکا

م شك متفاوت و گا

و آراهرچند . است ى

ين واقعيت اسـت كـه

ی بنيـادين هـم بـهها 

ديگر، برخى عناصر د

كه در اين راستا جايز 

  .دانست بودن ری

كز بر مبحث شك در

لاف اين دو فليسوف ر

بت ميان شكاكيت اين

ت، تصورات، دكارت

سال

eology 

در راست

كارت و هيوم دو قسم

واقعى شك ی و دومى

اي گر ر نشان يك منظ

تفاوتت، بلكه دارای 

ن است، اما از سوی د

ك ای گونه به. جود دارد

 دارای ويژگى دستو

با تمرك كنيم مى تلاش 

 نقاط اشتراك و اختلا

نسبتقول رايج در مورد 

 

ن بدانديش، انطباعات

                      
 بريز

 تبريز پيام نور

  فلسفه

  چكيده

شك دك بيشتر

دستوری شك

مورد شك از 

دكارتى نيست

محتوايى با آن

شك هيوم وج

شك دكارتى 

در اين مقاله ما 

شك دكارت،

آيا ق سازيم كه

  ها هواژ كليد

شك، اهريمن

                         

 گروه فلسفه دانشگاه تب

دانشگاه پ گروه فلسفهر 

جوی كارشناسى ارشد 

  

  

 

  

  

  

  

  

             

استاديار گ* 

دانشيار **

دانشج ***
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 مقدمه

ــا ــواره  ب ــوفان هم ــه فيلس ــىآنك ــد،  يقين در پ ــهان ــتيابى ب ــواره آن در دس ــكاكيت هم ــا ش  ب

)Skepticism( شناسـى معرفت های قلمـرو تـا جـايى كـه بسـياری از پيشـرفت اند مواجه بوده 

)epistemology( نخستين دانيم كه  مى. اند هايى است كه شكاكان عرضه داشته مرهون چالش

افلاطـون و ارسـطو  ،بخش مهمى از تـلاش سـقراط و شكاكان تأثيرگذار سوفسطاييان بودند

در قالب جـدال علـم و و دوم شكاكيت در قرون وسطى  ۀدور. بوده استبرای مقابله با آنها 

 ۀلحاظ عمق و قـوت اسـتدلال در سـطح و مرتبـ شكاكيت جديد به ، ولىكل گرفتايمان ش

 )Rene Descartes( جديـد، نـام رنـه دكـارت ۀميـان فيلسـوفان دور در. متفاوتى قرار داشـت

  . تر است از ديگران برجسته انگليسى )David Hume( فرانسوی و ديويد هيوم

ئله اصلى در انديشه او بازسـازی مس ولى ،كند دكارت فلسفه خود را با شك آغاز مى

ای كاملاً يقينى است، درست بـرخلاف آنچـه در دوران قبـل شـاهد  نظام معرفتى به شيوه

هـا و ادراكـات حـواس و  داوری ابزاری برای كنارگذاشـتن پيش نزد اوشك . آن هستيم

 گيـرد كـه بنيـانى از شـك بهـره مى ديگر دكارت تا جـايى بيان  به است؛ رسيدن به يقين

 . های بنای علم يقينى خود بيابد ريزی شالوده حكم برای پىم

شمار  كم از متأثران مكتب دكارت به در مقابل، هيوم كه به نوعى از وارثان و يا دست

گرا ظهـور  عنوان فيلسـوفى تجربـه سـيطره علـم، بـه م و در عصـرآيد، در سده هجده مى

هدف هيوم تحقيق در باب . دهد ارائه مىروشى برای علم  چونانكند و فلسفه خود را  مى

و  )Impressions( بدين دليل وی ادراكات انسانى را به انطباعـات. كيفيت فهم انسانى بود

اساس، به اين حكم كلى رسيد كه اگر آدمـى از  براين. تقسيم كرد )Imagery( تصورات

در ايـن . چيزی انطباعى نداشـته باشـد، بـالطبع هـيچ تصـوری هـم از آن نخواهـد داشـت

برخـى چـون رسد كه  پردازد، اما به اين نتيجه مى خود مى باورهایمرحله، وی به بررسى 

نهايـت هـيچ  توانـد هـيچ انطبـاعى و در آينـد، او نمى حسى در نمى ۀبه تجربباورهايش از 

از  ولى ،است برانگيز بنابراين، حكم به وجود اين امور مناقشه. تصوری از آنها داشته باشد

ظـاهر  بـهكنـد و  ای ديگـر برخـورد مى گونه ر قلمرو زندگى عملى بهطرف ديگر، هيوم د

 . كند نوعى عدم تلائم مشاهده مى



تـا  كنـد مى 

 ، ولى است

ی زير سايه 

رو، در ايـن 

 روی هيوم، 

مين قسـمت 

» تأمـل اول« 

يى كـارا« :ت

كان دارد مـا 

آن  واسطه به 

يزهـايى كـه 

ز شـكاكيت 

ـرای اثبـات 

يـا، ؤبرهان ر

Broughton, ( .

ديـدن و  اب

 عتمـاد كنـد

های حسـى  

ب و هندسـه 

 و درنتيجـه، 

هايى را  ناره

 دستوری پيروی 

د خويش شكاك

تا حدودی در ايران

ر از ايـن. كنـد  مى

با تمركز بر  و ف

شـك در چهـارم ه

و در  اصول فلسـفه

ر از اين قـرار اسـت

كه امك آنجا ، زيرا تا

بكند كه   ايجاد مى

ك را در برابـر چي

Descarte( .نقطه آغاز

بـ تـأملاتوی در  

برهان جنون، ب:  از

22 :2010(ت و اقبـال 

مـه بـا برهـان خـوا

توانـد اع  هـم نمى

ك را به همه تجربه

حسـاب هـايى ماننـد

كننـد   بحـث مـى

آن دسته از بر ينجا

ه دكارت از شك

واقع و از نهاددر م 

كه نامش د هيومه 

هور تزلزل ايجـاد

 در اين دو فيلسوف

  ت

بـارهوی در یآرا. 

بعد اصل هفتم به 
عمال شكى فراگير

دا مشخص نيست،

ای را  ه بسيار ساده

نهايـت شـك ـد و در

es, 1641: 15(» سازد ى

Jonathan, 1992: 436(.

دارد كه عبارتند ى

رنوشـت يـا بخـت

ن جنـون و در ادامـ

ى به حواس خـود

شك كوشد ها مى ن

ه دانشل شـك در 

سيار بسـيط و كلـى

ibid.: ( .در ا اما وی

هور اين است كه

هيوم، ولى ت يابد

ويژه دو فيلسوف به

قول مشه اينت، در 

يسۀ ماهيت شك 

  . ماييم

م فلسفى دكارت

.فى دكارت اسـت

و در ا ر بردن عقل

دليل وی برای اع. د

گرچه در ابتد ،ست

دهد و راه جات مى

ز حواس جـدا كنـ

يم غيرممكن مىا ه

6(ی حـواس اسـت 

نج برهان عرضه مى

ب خـدا و برهـان سر

ا استفاده از برهان

كه انسان حتى شود

نات با طرح اين بره

اعمـال منظور بـهه، 

كه تنها از امور بس 

25(يدناپذير هستند 

اساس، قول مشه  ن

ی آن به يقين دست

ن ددقيق در آثار اي

ت قرار گرفته است

كوشيم تا با مقا ى

ول مشهور را بيازم

گاه شك در نظام

طۀ شروع نظام فلسف

کار  روش درست به
شود ديده مى ملات

كى بسيار بزرگ اس

داوری نج گونه پيش

كن است خود را از

هكشف كردآنها را 

ز بر فريب و خطای

نان خطا و فريبى پن

بشى، برهان فريـ

با نخست دكارت 

ش يادآور مىاشى 

Descartes, ( .دكارت

وی در ادامه.  دهد

 هايى دانش ؛كند ى

مری قطعى و ترديد

  

  

 

اين بر

از مجرای

كاوش د

نام كانت

نوشتار مى

راستى قو

گجاي .1

شك نقط

گفتار در
تأمرساله 

چنين شك

را از هرگ

ذهن ممك

درستى آ

او تمركز

وجود چن

برهان نقا

درواقع، 

برهان نقا

)1641: 24

گسترش 

تلاش مى

متضمن ا
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اين منظور برای  و يابد كردن شك در حواس بيان كرده بود كارساز نمى كه در جهت عملى

  . شود متوسل مى )اهريمن بدانديش(خدايى فريبكار  يهاز جمله فرض ها های از فرضي به زنجيره

ه اسـت، دكارت، ما به همه اشيايى كه وجودشان در گذشته برای ما مسلم بود باوربه 

ايـم  زيرا شنيده ،توانيم شك و ترديد كنيم مى آن رياضى و اصول بديهى های انهحتى بر

معلـوم . هـر آنچـه اراده كنـد قـادر اسـت دادن خداوندی كه ما را آفريده است، بر انجام

چنان بيافريند كه حتى درباره اشيا و  ما را آنكه خدا بر اين تعلق نگرفته باشد ۀ نيست اراد

چون خدايى كه مـا  ؛شناسيم، هميشه فريب بخوريم نظرمان آنها را كاملاً مى به اموری كه

خلـق نكـرده  چنـانكه گاهى فريب بخوريم، از كجا كه ما را  آفريده استای  گونه را به

فريب بخوريم؟ اگر هم بگوييم كه خالق ما خدای قادر نيست و ما قـائم  پيوستهباشد كه 

چـون هرچـه  ؛يگری هستيم، باز مشكل حل نخواهد شـدبه ذات خود يا قائم به موجود د

ايـم كـه كـاملاً  يافته خلق نشده كمال چنانتر باشد، استدلال ما بر اينكه ما  اين خدا ناتوان

  . )ibid.: 35(تر خواهد شد  فريب نخوريم، مستحكم

 توانــد مىامــا در انديشــه دكــارت، خداونــد خيــر محــض و حقيقــت مطلــق اســت و ن

وجـود خداونـد هـم  بـودن احتمـال ديگـر مبنـى بـر منتفى ، ولـىباشـد بكارموجودی فري

چون خداوند خير مطلق است و با نفى احتمال وجود خيـر مطلـق، . صادق باشد تواند مىن

انگاشـتن احتمـال نبـود خـدا، برهـان  دكارت با فرض درست. تر خواهد شد اوضاع وخيم

نـين خـدايى وجـود نداشـته اگر چ گويد مىكشد و  سرنوشت يا بخت و اقبال را پيش مى

ای از حوادث يـا بـه  پيوسته هم واسطه زنجيره به باشد، پس من بر اثر سرنوشت اتفاقى يا به

  .)ibid.: 35-36(ام  هر وسيله ديگری به وضعيت كنونى رسيده

هـم خـدايى كـه خيـر مطلـق اسـت، در دسـتگاه  كه فرض وجود خدا، آن اما از آنجا

دكارت بـرای گسـترش هرچـه  1،تواند فريبكار باشد نمىدكارتى برقرار است و اين خدا 

                                                            
توانـد وجـود داشـته باشـد؟ ايـن  دهنـده مى در ميانه سده چهاردهم بحث در مورد اين بود كه آيـا خـدای فريب. 1

اگـر خـدا قـادر مطلـق اسـت، . عنوان يك نتيجه از كاوش در مفاهيم قدرت مطلـق الهـى نمايـان شـد موضوع به

متكلمان مكتب مدرسى در دانشگاه آكسفورد و جين دی . غيرهتواند دروغ بگويد، فريب دهد، تقلب كند و  مى

تواند  دهنده در مورد اينكه آيا خدا مى انگيز و تكان ای شگفت در پاريس رساله) Jean de Mirecourt(ميركورت 
  



كشـد و   مى

 فريبكـار را 

 چـونث آن 

در  ،دكنـ مى

سـاس تفكـر 

بخشـد،   مى

ميان نفـس و 

وهر نفـس و 

سـانى، تفكـر 

ی هـا ىويژگ

 ولـىكنـيم، 

طريـق مـا از 

راين، انسـان 

                    

همچون گابريل 

لاف دكـارت، 

دليل  وسـطى بـه

است كـه خـدا 

ن و ديگـران در 

توانـد و در   مى

باشد، شـايد مـا 

 به اين چـالش، 

بودن   مشـخص

 كامـل اسـت و 

ردی است كـه 

Malicio(  را پيش

دانـديش يـا ديـو 

حـوادث خـارج و 

 بدانـديش مهـار م

د رياضيات بـر اس

ibid.( . 

شك پايانى خوش

 دكارت به تمايز مي

 مركب از دو جـو

ذاتى جـوهر نفسـ ى

و عـاری از همـه و

ود بـدنمان شـك ك

م زيراشك كنيم، 

بنـابر. پـذير نيسـت

Desca(.  

                           

ده در ميان متكلمانى ه

مرسـن بـرخلا. ن بودنـد

های متفكـران قـرون و 

آيا مشخص ا ه بود كه

دا دربارۀ فريب فرعون

 كه اظهار داشتند خدا 

حتى اگر خدا فريبكار نب

دكارت در پاسخ . ستيم

 مـا بـه دليـل واضـح و

ر باشد، چونكـه خـدا ك

برانگيز موار های شك ع

Popki.(   

ous Demon( يش

و واژۀ اهـريمن بد

ـا دربـاره جهـان 

اهـريمن ی مـا را 

ت همه دانش مانند

37 :(هريمن است 

ش جريانبه »  هستم

و از اينجاست كه د

عالم طبيعت، انسان

داد است و ويژگى

ی است غيرمـادی و

يم در وجوتوان مى 

ش) شىء انديشنده ن

پ امكان كردن  فكر

artes, 2002: 11(باشد 

                          

ن بحث تا پايان اين سد

و شخصى به نـام مرسـن

ای از آسـيب  گسـترده

سن به اين پرسش رسيد

ی كتاب مقدس كه خد

 بر اين متكلمانى بودند

ه پرسش خود گفت حت

ن كه ما جايز الخطا هس

گويد شايد حقايقى كه 

تواند فريبكا مايز ما نمى

دا آگاه شديم، موضوع

in, 2003: 89( را ندارد

ضيه اهريمن بداندي

دارد و نـد را برمـى

همـه باورهـ ،ر وی

های هسـتند و تجربـ

وی معتقد است. ند

اه ۀ نيز تحت سيطر

س انديشم، پ ن مى

شيم، خواهيم بود و

دكارت در ع باور 

جوهر جسمانى امتد

پس نفس جوهری

او معتقد است ما  

عنوان به( خودمان 

و هيچ شكى بدون 

از بدنش متفاوت ب

                           

اين.  داشته باشد، نوشتند

هر دوی آنها پيرو. رفت

م داده بود و از طيـف 

مرس. رده بود، آگاه بود

های ب دهد؟ او به داستان

افزون . بود، اشاره كرد

پاسخ به مرسن در. ست

خوريم، چون فريب مى

گ او مى. گويد سخن مى

 ادراكات واضح و متما

كه ما از وجود خد زمانى

 يعنى شك در شهود ر

منه شك خود فرض

واژۀ خداونـ ،تيـب

از نظر. دساز ن مى

مـا هس های ه تجربـ

شون شك واقع مى

ت و تفكر انسان ن

من«گزاره  سرانجام

انديش مى كه  زمانى

به ب. )ibid.: 39( رسد

ويژگى ذاتى ج. ت

Descartes, 2002: ( .پ

.امتداد ويژه بهدی 

يم در وجودتوان ى

و كنيم مىشك  ن

جوهر متفكر بايد ا

                           

های وحشتناك را  مال

ريمينى پيش ر رگوری 

ت پيشرفته در كلام انجا

ى كه به خود جلب كر

د دروغ بگويد يا فريب

حوداث تاريخى گفته بو

رحال حاضر فريبكار اس

 تحت بهترين شرايط ف

ن به شناخت حقيقى س

رست نيستند، اما يم، د

ز. تواند فريبكار باشد ى

آيند؛ دست مى حواس به

  

  

 

بيشتر دام

بدين ترت

جايگزين

براساس 

تيررس ش

انسان است

ساما 

ما تازيرا 

ر مىبدن 

بدن است

10( است

اجسام ما

مىهرگز ن

كردن فكر

ج عنوان به

             
  

اين احتم

يل و گرب

مطالعات

توجهاتى

تواند نمى

جريان ح

عمل در

خودمان

از رسيد

ا پذيرفته

خدا نمى

از راه ح
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من انديشـنده . پردازد يعنى تفكر مى ،در ادامه، دكارت به ويژگى ذاتى جوهر نفسانى

كردن،  كـردن، اثبـات كردن، درك تفكر شامل شـكدكارتى از تفكر برخوردار است و 

كردن همچـون  كردن و احسـاس تخيـل. باشـد كـردن و اراده نكـردن مى كردن، اراده نفى

اما با ايـن وجـود، دكـارت اكـراه  ،شود تايى اوليه ملحق مى فكری بعدی به فهرست شش

. )ibid.: 11(رديف شـش ويژگـى نخسـت قـرار دهـد  دارد كه اين دو ويژگى افزوده را هم

دست آورد، در آغـاز  را به Cogito(1(يتو جيقين كو» تأمل دوم«دكارت پس از اينكه در 

خواهد از يقينى كه به برهان كوجيتو دارد، معيـاری كلـى بـرای يقـين بـه  مى» تأمل سوم«

در ايـن «: گويـد كوجيتـو مى ۀاو بـا بررسـى دوبـار. شناخت ديگر چيزها به دسـت آورد

دارم وجـود  تنها ادراكى واضح و متمـايز دربـارۀ آنچـه اظهـار مـى نخستين فقره معرفتى،

توانم اين قاعده كلى را وضع كنم كه هـر آنچـه  رسد اكنون مى به نظر مى ،بنابراين .دارد

  .)51: 1390احمدی، (» كنم درست است نحو بسيار واضح و متمايز ادراك مى به

رده اسـت، وجـود عـالم هرچند دكارت اكنون معياری كلى برای يقين بـه دسـت آو

اكنـون او بـرای رسـيدن بـه شـناخت يقينـى عـالم خـارج . خارج هنوز مورد ترديد است

نبودن خداونـد فريبكـارخدا را اثبـات كنـد تـا بتوانـد از طريـق اثبـات  كوشد نخست مى

مسـتقيم  طور بهبه جای اينكه  ،رو از اين. آورد دست  بهضمانتى برای شناخت عالم خارج 

دكـارت پـس از اثبـات . پـردازد مىبه اثبات وجـود خـدا  نخست، بپردازد به عالم خارج

 برهـان نشـان ارائۀپس از » سوم تأمل«در  و كند مىنبودن خدا را مطرح فريبكارخداوند، 

 دانم كه غيرممكن است خداوند همـواره ضـرورتاً  بيش از هر چيز مى«: گويد مىتجاری 

ی يـا فريبـى نقصـى وجـود دارد، اراده بـر بـاز در هـر حقـه زيراسرگرم فريفتن من باشد، 

» قابل اطلاق بر خداوند نيسـتند اينهادادن خود گواهى بر خيانت يا ضعفى دارد كه  فريب

، حقه و فريب شود مىكامل مطلق تعريف  دموجو عنوان بهاگر خداوند . )53: 1390احمدی، (

پـس  صـورت يناامـا در  ،باشد مىكه ناشى از ضعف و نقص است در شأن كامل مطلق ن

                                                            
1 .»Cogito ergo Sum«: انديشم، پس هستم مى.  



م؟ دكـارت 

 حـوزۀـر از 

آن را بـه  ،م

 خطـا ارائـه 

ود كـنم تـا 

139 :76-74( .

 فريبكار گز

Cottingham( .

 عقلـم، بايـد

چگونـه  رت

ن بـر وجـود 

ف اسـت كـه 

ر مشـكل دوْ 

خـدا تـلاش 

س از و پـ د

عـالم خـارج 

بايـد  يبكـار

ن ت كـه مـ

هـان وجـود 

ى من گفـتم 

جـود دارد، 

ى مـا توجـه 

مشـو مىچـار خطـا 

تـ ام وسـيع اراده زۀ

د فاهمـه نگـه دارم

 1390 :72( .  

بـرای اجتنـاب از 

محـد ای گونـه به 

0دی، احمـ(»  از آن

هرگو چون، خدا  )

m, 1989: 27-39( شـد

واضـح و متمـايز ع

صـور اينشـد، در 

م برای اقامه برهان

 دكارتى معـروف

 نظـر كاتينگهـام م

اثبات وجود خ ای

Cot( .  

پـردازد مىود خـدا 

بـه سـاختار عـ شـد

فريد خـدای غيـر 

ـازد، چگونـه اسـت

بـرای سـاختن بره

وقتى«: گويد مىر  

كـه بـدانيم خـدا وج

ت كـه حتـى وقتـى

هـايم دچ قضـاوت

حـوزن اسـت كـه 

 در همـان حـدود

احمدی، (دهم  ش مى

ای ب  خـود، قاعـده

ام را اراده ،در كنم

گيرد و نه بيشتر  ر

Cottingham, 1993: (

خطاكـار باش توانـد

ن بـه ادراكـات و

 اثبـات رسـيده باش

راكات عقلى لازم

ر رت با عنوان دوْ 

از . كردنـدمطرح 

ها برهانستفاده از 

ttingham, 1993: 3(د 

س بـه اثبـات وجـو

كوش مىقلى خـود 

اگر وجو. شود مى

سـز عقلم مطمئن 

های عقلى كه ب ك

ر پاسخ به ايراد دوْ 

شناسيم مگـر اينك

تى آن نتايجى اسـ

؟ چرا گاهى در ق

باهات من در ايـن

ی اينكـه اراده را

اند گسترش ده نيام

 علـت خطاهـای 

ت من حكمى صاد

تمايز دريافته در بر

95(تى الهى است 

ت مىكه به ما داده ن

 اگر برای اطمينـا

و كامل مطلق به  

به ادر ،ر دور شوم

دكار ۀكل در فلسف

سن و آرنو مژه مر

زد كه دكارت با اس

مند را ثابت كند ام

سـپس ،كند مىغاز 

 برای محتوای عق

مر  كه گرفتار دوْ 

ك واضح و متمايز

ر به ادراكدر دوْ  ن

باشم؟ دكارت در

يم بشتوان مىيقينى ن

معرفى تنهانظورم 

طاهای من چيست

اشتب أمنش«: دهد مى

است و من به جـا

تى كه به فهم در 

رت پس از يـافتن

هرگاه قرار است« 

ه را به وضوح و ت

كارت عقل موهبت

شناختى ك ۀس قو

سئله اين است كه

فريبكارخدای غير 

ه گرفتار  بدون آن

ماد كنم؟ اين مشك

ويژ ، بهاومعاصران 

خيز  از اينجا برمى

مكان شناخت نظا

آغ كوجيتورت با 

ردن ضمانت الهى

جاست همين و در

ود تا مرا در ادراك

شدن  بدون گرفتار

 نياز دارم مطمئن ب

يق طور بهچيزی را  

م كه منكرداعلام 

  

  

 

علت خط

مىجواب 

ام ا فاهمه

موضوعا

دكار

: دهد مى

آنچه تنها

از نظر دك

پس ،نيست

اكنون مس

وجود خ

م توان مى

خدا اعتم

م نخست

دكارتى 

ا كند مى

دكار

كر فراهم

و بپردازد

اثبات شو

م توان مى

خداوند 

 كه هيچ

ا اآشكار
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نـداريم نيـز  - نماييم آن ما نتايج مذكور را استنتاج مى ۀكه به وسيل - زيادی به اين برهان

  .)105: 1384افضلى، (» ند يادآوری شوندتوان مى

ن آجا ی ضمنى در اينامعن: گويد مىدكارت  بيانسازی اين  روشن منظور بهكاتينگهام 

ای هسـتم بـه  واضـح و متمـايز در حـال درك قضـيه رطو بهاست كه همان زمانى كه من 

واقـع  بـهكـه مـن  منظور اطمينان از حقيقت آن به شناخت خدا نيازی ندارم و نيز در حالى

در  .برای اطمينان از اعتبار آن هـيچ نيـازی بـه شـناخت خـدا نـدارم ،متوجه برهانى هستم

در مــورد ) آن خــواه الهــى يــا غيــر(اينجــا هــيچ ســخنى از نيــاز بــه يــك ضــمانت كلــى 

چـه از در واقـع، آن. )Cottingham, 1989: 66,67(پـذيری عقـل بـه ميـان نيامـده اسـت  اطمينـان

شـهودی  ۀگونـ اين است كه مادامى كه من به حقيقتى بـه آيد مى فحوای كلام دكارت بر

 بيـان به. توجه دارم، درستى آن بر من آشكار است و به خدا و ضمانت الهى نيازی نيست

صـدق مقـدمات  دربـارۀ دانـد مى ،كنـد مىوجود خدا را اثبات  كه زمانىيشنده ديگر، اند

 كنـد مىو مـادامى كـه توجـه  كنـد مىتوجـه  آنهـاعمل بـه در زيرا او  ،خورد مىفريب ن

ادعـای دكـارت ايـن  رسد مىبه نظر . )334: 1384افضلى، ( خورد مىمطمئن است كه فريب ن

فاعل شناسا  كه تا زمانىيعنى  ،اند قتى شهودیكه حقي باشد كه قضايايى هستند كه مادامى

ترديـد  تـوان مىشان ن در درستى ،توجه دارد و در زمان حال استمراری قرار دارند آنهابه 

: دنويسـ مـىاين گفته دكارت  به كاتينگهام با توجه. ندهست نياز كرد و از ضمانت الهى بى

ها موردی نيسـت كـه دكـارت وجه تن آگاهى من از وجود خودم، به هيچ رسد مىبه نظر «

قابل اعتماد و مسـتقل از شـناخت خـدا دارم،  ای در رابطه با آن مدعى است من شناسايى

صادق باشـد  تواند مىاند نيز  همين مطلب در مورد بديهياتى كه در اثبات وجود خدا لازم

)ibid.: 67-89( .  

 ،شـود مىتضمين يقين آن در همان لحظه  ،كنم مىاگر مادامى كه من به چيزی توجه 

آگاهى من از وجودم تنها موردی نيست كه يقين آن با توجه بـه حقيقـت  صورت ايندر 

كـه دكـارت بـرای اثبـات  نيـزيقين مقـدمات بـديهى . تضمين شود تواند مىشهودی آن 

بنـابراين، مقـدمات . از ايـن طريـق توجيـه شـود تواند مى، كند مىوجود خداوند استفاده 



. كـى باشـد

 شـود مىور 

در  بـودن او

 اگـر يقـين 

ت شـهودی 

ام دكـارتى 

 زمـان حـال 

با اثبات . ود

رفـت ثابـت 

تزلزل نيست 

ى و هندسـى 

ب، فلسفه و 

 نظـر كـرده 

ترين اثر  مهم

ول كتـاب و 

تحقیـق در ب 
سـد كـه در 

تـر،  ـر دقيـق

ضـمانت الهـى متك

خلاص شود، مجبـو

بـودن يـا نب موفقا 

ى اين اسـت كـهس

 توجـه بـه حقيقـت

ميـت خـدا در نظـا

كـه در  كوجيتـو 

تضمين شو آنهای 

معر مرحلـۀای بـه 

يگاه شك دچار تز

نظمى رياضىرای 

و به اين ترتيب كند

شـكاكيت اظهـار 

ز بخش چهارم، م

ت پايـانى بخـش او

دوم و سوم كتـاب

رس گر، بـه نظـر مى

شكاكانه و بـه تعبيـر

بـه ض آنهـاكه يقـين 

ر خلااز مشكل دوْ  

ی سرايت دهد، امـا

اساس پرسشينجا 

بـا »هستمپس  ،شم

پس اهم ،ی ندارد

ی شـهودی مثـل 

مان ماهيت شهودی

ا ف شـناخت لحظـه

ماهيت و جاي رهربا

دار زعم خويش ه

ك مىكم جايگزين 

 

شخص در بـاب ش

اول و دوم از های ل

و نيز در قسمت ی

های اول، د  بخش

گاما از منظری دي 

وم حال و هوای ش

  . ر دارد

قضايايى نيستند ك

كند مىريق تلاش 

ه قضايای ديگری

در ا. يگری است

انديش مى«يا » 2+3

ضمانت الهى نيازی

يقـين قضـايای تنهـا

از طريق هم تواند ى

صرف مرحلۀم از 

در اش ظام فلسفى

منضبط كه به های

ی را با يقينى محك

. رساند ن يقين مى

 

ضعى محدود و مش

بار در فصل نخستي

باب طبیعت آدمـی 
شتم و دوازدهم از 

.وع پرداخته است

های هيو  استدلال

لسفى رايج حضو

ند قاثبات خداو ی

دكارت از اين طر

را به كوجيتو بودن

ن مسئله، سخن د

=5« شهودی مثل 

و به ض شود مىمن 

ت بـدون خداونـد 

ىمی جريان دارد 

يمتوان مى است كه 

 

ين، دكارت در نظ

ه ك رشته استدلال

چنين شك فراگيری

ك را به ساحل امنِ

 ت شك هيوم 

يك منظر در مواض

 اين منظر، وی نخ

ای در رسالهيعنى  
هش های ر در فصل

به اين موضو ،شری

ها و ها، نگرش ث

فل باورهایچرا در 

  

  

 

های نابره

هرچند د

ب  شهودی

توجيه اين

قضايای 

تضم آنها

چيست؟

استمراری

خداوند 

  .برسيم

بنابرا

و طى يك

، چاست

متافيزيك

ماهيت .2

هيوم از ي

از . است

 ،خويش

بار ديگر

بش ۀهماف
بحث بيشتر

چون و چ
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  شمول جهانعناصر دال بر شكاكيت 

 بـاانـد، خطـای بزرگـى  هيوم افزون بر خطاهای مشهور حواس كـه گذشـتگان برشـمرده

درواقع، . كند كه عقل از قبول آن ابا دارد يرش وجود جهان خارج را عنوان مىعنوان پذ

كه به حواس خـود اعتمـاد كنـد و بـر  ددار مى ای طبيعى انسان را وا او معتقد است انگيزه

هيوم در فصل دوازدهم از كتـاب . اين مبنا وجود جهانى مستقل از حواس خود را بپذيرد

معتقد است شكاكان كند و  وارسى مىدر حواس را شك  نخست بشری فاهمهتحقیق در 

زمينـه هـايى را در ايـن  اند و ادلـه و مثال هميشه بـر اعتمادناپـذيری حـواس تأكيـد داشـته

انــد، زيــرا  های فرســوده بســياری از ايــن ادلــه از نظــر وی ادلــهافزايــد  مى، ولــى آورد مــى

مانند پارويى كه تا نيمه در  ؛كند ها اشاره مى هيوم به برخى از اين مثال. نيستندپذير اعتماد

آموزند كه بايد آنچه را كه  ها تنها به ما مى اين مثال. آيد مىنظر  بهآب فرو رفته و خميده 

يت نسبى انـدام ، وضعّ ء شى ۀو ملاحظاتى مانند فاصل سنجيديابد، با عقل مورد  حواس مى

هـای  نار عـين حـال برهامـا د .)Hume, 2009: 300(بايـد در نظـر گرفـت نيـز را ... حسـى و 

آسانى از كنار آنها گذشـت  توان به تری مبنى بر خطای حواس وجود دارند كه نمى عميق

ای در بــاب ادراك  ايــن قســم از شــكاكيت بــه نظريــه .)ibid.: 301(و بــه آنهــا پاســخ داد 

ای كـه  موسـوم اسـت، نظريـه )Phenomenalism( كه امروزه به پديـدارگرايى انجامد مى

  .در ادامه بحث به سمت آن نظريه هدايت خواهيم شد. شود لقى نمىشكاكانه ت

هيوم عبارت اسـت از شـك در  شمول جهانشكاكيت  های مصداقين تر مهميكى از 

بـيش از همـه  زمينه اين هيوم در. )Edward, 1998: 98-99(وجود جهان مستقل از وجود آدمى 

در وجود انسان است كه انسـان را ای طبيعى  عادت انگيزه. كند مى تأكيدعادت  ۀبر مولف

و اين همان چيزی است كه عقل آدمى از قبول  دارد وا مىبه پذيرش وجود جهان خارج 

 آنهـاحواس ما حاضر نيستند، اصـرار داريـم كـه  نزد اشياچرا حتى وقتى كه . آن ابا دارد

و  را متمـايز از ذهـن آنهـاچـرا  ؟ نيـزهميشه حاضرند و حضوری پيوسته و مسـتمر دارنـد

چون آدمـى . نيم؟ اين دو پرسش به نوعى با هم مرتبط هستندك ادراكات خود قلمداد مى

پـس . خـود را ادامـه خواهنـد داد ۀوجود مسـتمر و پيوسـت اشيانكند،  ياچه ادراك بكند 



درواقـع . ود

يـا بـاور بـه 

مى و يـا بـه 

ابتـدا بيـان ن 

قتـى كـه از 

 افـزون بـرو 

Fogelin, 20(؛ 

 واسـطۀ را بـه

س علت باور 

خـود آن  ن

ـم خـود مـا 

سـئله از نظـر 

بـه خـودِ  ى

حـس، بلكـه 

ـاور داشـتن 

اثبـات  سـفىِ 

بلكـه تنهـا  ،

فتـه از نظـام 

جـز ادراك 

ـى اسـتنباط 

بار آن بايـد 

پـذير  مكـان

ز متمايز خواهند بو

  . شود مى

آاينكـه و آن  نـد

ردد يا به عقل آدم

از همـانآغـازد و 

زيرا وق ،جسام باشد

د نخواهد داشت و

90 :009(كننـد  مـى

نطباعـات خـود ر

ر قرار باشد حواس

همچوى هاي نطباع

متعلق حواس و هـ

كـه ايـن مس حـالى

يعنـى ،لقـات خـود

ibid.: 31( .ح تنها نه

د و يـا مـا را بـه بـ

فلس هـای برهانوم 

،ردم مفيـد نيسـت

گف پيشی مطالب 

ج ،آيد مىهن پديد 

ن و ادراكات ذهنـ

هد بود و برای اعتب

كـار ام د، امـا ايـن

ت ذهن آدمى نيز

م خود پاسخ داده 

نك مىی را مطـرح 

گر  حواس ما برمى

آ مىرا بـا حـواس 

و اج اشياه وجود 

ديگر در ما وجود

 حسى ما درك نم

ان تنهـا، نگـريم مى

پس اگر. ود ميز را

الت حواس بايد ان

اين بايد كه هم م 

درح ،شكار باشـيم

بـه متعل توانـد مى ن

6(ود اجسام باشد 

ارجى اجسام باشد

زيـرا از نظـر هيـو 

مرت، برای عموم 

مچنين وی برمبنای

كه هر آنچه در ذهن

را مستقل از ذهن 

ستنباط على خواه

ات مشـاهده كـرد

 از ذهن و ادراكات

سش دوم خود به 

وم پرسش ديگری

به  اشياحال متمايز 

، كـار خـود رغـاز

علت باور ما به اند

اين باور د ،ايستيم 

تمايز از ادراكات

م خود يا اين ميـز 

 خود دست يا خو

ى باشد، در اين حا

زون براف سازند و 

ى برای حواس آش

حواس  باور وی 

Hume, 200(.  

ما به وجولت باور 

ور ما به وجود خا

 ،هن هدايت كنـد

ى بر فرض تماميت

هم. فيد خواهد بود

ك كند مىگيری  ه

اشياوجود  توان ى

ن استنباطى، اين اس

را با اين ادراكا شيا

در اين حالت شيا

پرسبه پرسش اول، 

از اين مرحله، هيو 

وسته و در عين ح

آغدمى؟ هيوم در 

توا مىكه حواس ن

كردن باز مى ساس

اس ما اجسام را مت

وقتى به دست  ،ل

نه  كنيم مىدرك 

ود اجسام خارجى

 را برای ما منتقل 

فاعل ادراك حسى

به ؛ يعنىحال است

328 :9(گاهى يابند 

عل تواند مىس ما ن

علت با تواند مى ن

جسام مستقل از ذه

ستقل از ذهن، حتى

ای از خواص مف ه

خويش چنين نتيجه

مىن ،بنابراين .ست

فرض وجود چنين

اشآن  هميشگىى 

  

  

 

اشدرواقع 

با پاسخ ب

 پس

وجود پيو

آ ۀمتخلي

ك كند مى

فعل احس

اين، حوا

ثالبرای م

حواس د

ما به وجو

وجودها 

در مقام ف

هيوم مح

خود، آگ

حواس

عقل هم 

وجود اج

اشيای مس

برای عد

فلسفى خ

چيزی نيس

بر ف. كرد

پيوستگى
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را با چيزی غيـر از خودشـان مقايسـه  آنهاو  توان از ادراكات خارج شد مىچون ن ،نيست

   .)Fogelin, 2009: 93( كرد

پـس از رساله در بـاب طبیعـت آدمـی، هيوم در . دكن وجود جوهر نيز شك مىدر وی 

 )Constancy( شود به اينكه چون اجسام دارای دو ويژگى ثبـات آزمونى كوتاه معتقد مى

 ،بـرای مثـال ؛كنيم هستند، ما چنين تخيل يا توهّمى را پيدا مى )Coherence( و سازگاری

كه اگر بارهـا  ای گونه به ؛شوند صورت پديدار مى ما به يك ها و درختان برای هميشه كوه

 هـای هميشـه انطباع ،دليل همين بـه ؛آنها را ببينيم، تغييری در تصورمان پيـدا نخواهـد شـد

كـه ايـن ثبـات  دنـك وی اذعـان مـى البتـه .)Hume, 2009: 323( يكسـان و هماننـدی داريـم

، اعم از ملايـم يـا شـديد، ها در انطباعزيرا  ،صورت كامل هميشه حاكم باشد تواند به نمى

   .)ibid.: 328(اختياری و يا غيراختياری، اين حكم صادق نيست 

نـوعى از  ،كه اگر ثبات نباشد كند مىاذعان ، سازگاریبا طرح موضوع در اينجا وی 

حال چـون متخليـه در درون زنجيـره انديشـه قـرار . حاكم خواهد بود همچنان سازگاری

ی كـه ا مانند كشـتى ؛ يعنىبرود ميانموضوع آن از  اگرحتى  ؛كند مى ، پيشرویگيرد مى

بدون نيروی رانش جديدی نيز به پـيش خواهـد  ،پاروها آن را به حركت درآورده باشند

كـه بـه  رود مـىثبات و سازگاری انطباعات تا آنجا پـيش  ۀذهن با مشاهد ،بنابراين. رفت

گسسته  ازهم های ادراك كند مىكه فرض  ، به اين شكلدياب مىوجود مستمر اجسام باور 

بنابراين، به اعتقـاد هيـوم . خبريم، به هم پيوسته است بى آنهارا موجوداتى واقعى كه ما از 

از  تـوهّمكنـيم و چـون ايـن  تـوهّمما دوست داريم بدين شكل وجود مسـتمر اجسـام را 

وجود مسـتمر اجسـام تا به  كند مى ددار مى، ما را واشود مىانطباعات روشن حافظه ناشى 

   .)ibid.: 328, 329( باور داشته باشيم

تـدريج  هنگـامى كـه بـه«: گويـد و مى شـود مىمنتقـل  همـانى اينهيوم از اينجا بـه نفـى 

تـا  سازد مىرفتن تدريجى انديشه، ما را وادار  ، پيشكنيم مىتغييرات متوالى متعلقى را دنبال 

چـون بـا كـنش ذهنـى مشـابهى يـك متعلـق ای را بـه ايـن تـوالى نسـبت دهـيم،  همانى اين

هنگـامى كـه وضـعيت آن را پـس از تغييـری قابـل . دهيم مىقرار  تأملتغييرناپذير را مورد 



ـور تفـاوت 

 دارد كه بـه 

همـان  ، ايـن

29(.  

پـى نتزاعـى 

 عقل آدمى 

 مربـوط بـه 

 م اول اسـت

ون نيـاز بـه 

شبيه قضايای 

تـوان  د، نمى

ـوی باشـد، 

امـا  ، دارنـد

گيری آنهـا، 

جبـر سـه و 

 كامل برسـد

علـومى  ينـه

در  ی مثـال

ن بـا مقـدار 

لحاظ  بـه را 

لى كـاهش 

دليل ايـن . د

جمـع را  هلـ

و در نتيجـه بـا تصـ

د را يل اين استعدا

اين تغييـرات، ۀ هم

95: 1395 هيوم،(» نامد

ان های ره اسـتدلال

متعلقات  ت آدمـی

ت و ديگری امور 

دسه و جبر از قسم

بـد ،كشـف كـرد

اند، چيزی ش ديهى

اند قات عقل انسان

نها هر قدر هم قـ آ

تـأليفى مشـابهت  

كـارگ در هنگام به

حساب، هند مانند

 توانست به يقين ك

زمي ـه احتمـال در

بـرا ها اين دانشر 

ر سر و كار داشتن

 صحيح يا طبيعى 

احتما مرتبۀينى به 

يقينى باشد كاملاً  

ترين دنبال  طولانى

و شـود مىمتوقـف 

تخي هع تناقض، قو

، چيزی كه تحت 

نا مىاولى  اصلى يا 

ار خـود را دربـار

در باب طبیعت ای له
تصورات ميانهای 

مانند حساب، هند

رف عمل تفكـر ك

چنان حقايقى بد ،

 قسم دوم از متعلقا

ی وضوح حقيقت آ

 های گزارهقايق با 

د در قوای انسان د

هايى م دانش ،ساس

دانى نخواهد  ضى

تنزل يقـين بـ نظور

كه در كند مىغاز 

دليل اين امر.  كرد

يت ميان دو عدد

يقي مرتبۀبايد از  ها

ب اعداد يافت كه

ش تدريجى اعداد، 

روی انديشه م پيش

برای رفع. يمشو مى

ديدنى تظاهر كند،

م را جوهر يا ماده 

ك در حواس، كـا

رسالهكتاب از ارم 
ه يكى نسبت :كند 

هم هايى های دانش

با صر توان ت را مى

،بنابراين. جود باشد

 امور واقع را كه 

و نيز دليل ما برای

اين قسم از حقا. ت

د به خطای موجود

بر همين اس. سازد

ند بود و هيچ رياض

من به شك خود را 

بر با اين عنوان آغ

يقينى پيدا  كاملاً  

نها فاصله بى توان ى

ه دانش دليل، اين 

ای در باب گزاره ن

با كاهش توان مى 

، پيكنيم مى مقايسه 

diversity(  ممواجه

يزی ناشناخته و ناد

اين امر مبهم ماند و

از طرح شك پس 

او در بخش چها. 

 قسمت تقسيم مى

ibid.: 2( .ه موضوع

از اين دست هايى

يزی در عالم موجو

اما. نيتس در لايب

 نحو محقق كرد و

يل قسم اول نيست

ست دارد با استناد

سرا وارد اين علوم 

ى احتمالى خواهني

ibid.: ( .  

اساس، هيوم   مين

ساب، هندسه و جب

مورد  توان مىاد ن

مىن ؛ يعنىاست ت

به همين . طى كرد

توان مىندرت  به ..

آسانى  ست كه به

  

  

 

ملاحظه م

y(] تنوع[

وجود چي

م باقى مى

هيوم

.گيرد مى

را به دو 

289(واقع 

ه و گزاره

اينكه چي

تحليلى د

به همين 

شبيه دلاي

هيوم دوس

خطايى ر

هاي دانش

)289-290

هم بر

حس مانند

اب اعدب

نهايت بى

ط منطقى

...«: يابند

امر آن اس
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بـر . جمـع دو عـدد سـاده تقليـل دادبه  ؛ يعنىبرساخت توان مىكه  ای مسئلهترين  به ساده

دادن مرزهای معرفت و احتمال و يـا  م يافت كه در عمل، نشانمبنای اين فرض، درخواهي

، شـود مىو عـددی ديگـر آغـاز  رسد مىعددی به پايان  آنهاكشف اعداد خاصى كه در 

، اگر مجموع اعداد معينى قطعى باشـد، هـر مجمـوع اينها ۀافزون بر هم... . ناممكن است

باشـد، مگـر  گونـه ايننهايى بايد باشد و در نتيجه مجموع كلى و يا  گونه آناعدادی بايد 

ام كـه ايـن امـر يقينـى  من قبلاً گفتـه. اجزاء خويش متفاوت باشد هاينكه كل بتواند از هم

كه آن يقين نيز همانند هر استدلال ديگری بايد از مرتبه معرفت به  كنم مىاست، اما فكر 

  .)247-246: 1395هيوم، (» مرتبه احتمال تنزل يابد

او سپس . دهد مىمعرفت آدمى را به احتمال تقليل  همۀاين كار خود  بنابراين هيوم با

وی اين كار را بـا تكيـه . كند مىرا بررسى  ها اين احتمال رۀميزان اعتمادپذيری عقل دربا

را يى هـا یكـه داور صورت بدين؛ )Flage, 1190: 8( دهد مىانسانى انجام  تجربۀبر ذكاوت و 

با طبيعـت فاهمـه يـا همـان  آورد مى دست بهعت خويش كه انسان در هر استدلالى از طبي

و براساس ميزان خردمندی و تجربيات خود درستى و نادرستى  كند مىعقل خود مقايسه 

سنجد و با در نظر داشتن وجود خطا در گذشته و احتمال وجود خطا در آينده،  را مى آن

داوری طبيعت  مقايسۀز كه ارا  ای نتيجهو  كند بررسى مىميزان درستى داوری خويش را 

در انسـانِ دارای «: افزايـد مىخـود  ۀبه فاهم نهايت در ،دهد مىخود و طبيعت فاهمه انجام 

حواس قوی و البته با تجربه، اين قدرت و نفوذ هرگـز كامـل نيسـت، چـون حتـى چنـان 

 بايد از همچنانانسانى نيز حتماً از بسياری از خطاهايى كه در گذشته داشته آگاه است و 

جديـد از احتمـال  ای گونـهپس، در اينجـا . وقوع چنان خطاهايى در آينده بيمناك باشد

نخست احتمال را اصلاح و تعديل و معيار و تناسب درست آن را  هكه گون آورد مىسربر

همين ترتيب خـود  برهان در معرض كنترل احتمال قرار دارد، به كه آنجا از. كند مىتثبيت 

 صورت اين، به گيرد مىذهن در معرض اصلاح قرار  غيرارادی احتمال نيز از طريق كنش

مبدل ] فاهمه[آدمى و استدلال برآمده از نخستين احتمال، به متعلق  هفاهم هكه طبيعتِ قو

  . )248 - 247: 1395هيوم، (» شود مى



در  فزايـد و

او . كنـد مى 

 دسـت بهرا  

ش را بسيار 

خـوش  سـت

د نامتنـاهى، 

ـن صـورت 

تمـامى  ،هى

ى در عمـل 

 پرسـش در 

ياضـيات را 

بـه نقـد  گونه

ت و راه دوم 

دن يقـين در 

هر زمان  دان

دوسـتانش  د

 كـه رسـد ى

 ،بنـابراين. )2

ياضـيات را 

جـوهر  ی و

ا مىبه عقل خـود 

يری قوا صـحبت 

 آنهـال با اطمينان 

نخستين باور خويش

الى اسـت كـه دس

مال شك و ترديد

قتـى انسـان بـه ايـ

اهتـا نامتنـ ی پيـاپى

ه اسـت كـه آدمـى

فتـد؟ پاسـخ ايـن 

ر بـودن  بـه يقينى

اينگرا ی خويش 

يقينـى خـود اسـت

رساند برای به اوج

د رياضى« :باشد مى

تأييـدا تحسـين و 

مىن حد خـويش 

246: 1395هيـوم، (» د

گفته، ر پيش های

 ميان جـوهر مـادی

ب دارده احتمالات 

صدق و اعتمادپذي

باورهايى كه عقل 

كه هرگز نبايد ن د

 موجـودی احتمـا

 طريق، پس از اعم

Fogelin, 2( .حـال و

هـای ذر از آزمون

اما چگونـه ، رسيد

اف ای اتفاق نمـى ی

وكـارت و بـاور ا

یها هان به گزاردان ى

هـای قطعـى و ي ن

دان و راه سوم ب ى

مىافراد فاضل  وی

، امـايابد مىزونى 

ن وقتى به بالاترين

كامـل واقـع شـود

ه برهانو براساس  

دكارت، تفكيك 

 اعتمادی را كه به

طا در تخمين اين ص

 برهايى را  آزمون

شود مىو معتقد  ند

اور يـكسـتين بـ

و بدين  شود مىى 

93 :2009(ـد مانـد 

پس از گذ ،دكن مى

و نابودی خواهند 

چنان تقليل و نابودی

 

  كارت

عتمـاد بـه نفـس دك

رياضىى توهّمين 

بر برهان دان رياضى

رياضىاطرافيان  يلۀ

ها از سو نامين بره

ر است، يقين او فز

اين يقين. سازد مىر 

ش مورد تصديق ك

كند مىرت حمله 

  .داند مىمالى 

های نظام فلسفى د

هيوم  ،اين مرحله 

عدی از امكان خط

ميدن وجود خطا آ

كن مىست، اعمال 

نخس زيرا رگزينيم،

های نامتناهى  نقص

ز آن بـاقى نخواهـ

م خود را بررسى 

تقليل و ،ه تخريب

است و چ ورهايى

  .شن خواهد شد

ی شكاكانه به دك

نخست، هيوم اع ه

وی يقي. داند مىز 

ر ۀاولين راه تكي: 

وسي ها به مين برهان

هم تأييد ،از علوم 

اهين خويش سوار

تر را باز هم افزون

ن اهل فضل و دانش

ساس روش دكار

و امری احتم پذير 

ه ترين پايه  از مهم

  

  

 

  تا به

بع مرحلۀ

برای فهم

آورده اس

برمحكم 

تعدادی 

چيـزی از

باورهای

باورها به

باودارای 

ادامه روش

های پاسخ

هدر درج

آميز توهّم

:كشد مى

يد همييتأ

گونه اين

كه بر برا

يقين او ر

در جهان

ا  هيوم به

نيز شك

يكى
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ها در كشف رمـوز طبيعـت باعـث  به باور هيوم، ناتوانى دكارت و دكارتى. نفسانى است

از «: اند، پای امر غيرمادی را بـه ميـان بكشـند شده است كه هرجا كه از تبيين ناكام مانده

ها، اين موضوع را همچون يك اصل اثبـات  طور خاص دكارتى آنجاكه برخى از آنها، به

انـد كـه مـاده فاقـد  ذات ماده آشنايى كامل داريم، طبيعتـاً نتيجـه گرفتـه اند كه ما با كرده

اثربخشى است و به خودی خود برای انتقال حركت و يا ايجاد آثاری كـه بـه آن نسـبت 

چون ذات ماده عبارت است از امتـداد و امتـداد نـه بـر حركـت  ،دهيم، توانايى ندارد مى

موجد حركـت  گيرند كه انرژی نها نتيجه مىبالفعل، كه بر قابليت حركت دلالت دارد، آ

تمسك نهايى دكارت بـه خداونـد  به باور ویهمچنين . )220:همان(» در امتداد نهفته نيست

عنوان محرك نخستين عالم از ناتوانى در تبيين علـل طبيعـى موجـود در خـود طبيعـت  به

 )Efficacious( ؤثربنابراين، اين فلاسفه به دليل ناتوانى از كشف اصل مـ«: گيرد ت مىئنش

منـد باشـد، بالاجبـار   تواند از چنان اصلى بهـره اند كه چون ماده نمى در ماده، نتيجه گرفته

يا اگر آنها ديدگاه مذكور را  .]اند و آن را واجد اثربخشى دانسته[وجود متعال استثناست 

كـه مبهم و مغشوش تلقى بكنند، كما اينكه عموماً چنـين اسـت، بـه آنهـا خـواهم گفـت 

گونه نتيجه گرفت كه  توان اين نخست مى ۀاز نكت. توانند از آن اجتناب ورزند چگونه مى

توانند نه در  چون نمى ،يابند آنها در هيچ متعلقى تصوری بسنده از قدرت يا اثربخشى نمى

يك مصـداق واحـد از ] حتى[جسم و نه در روح، نه در طبايع متعال و نه در طبايع دانى، 

  .)220:همان( »آن را بيابند

مصداقى نيـز در  طور به، بلكه كند مىتصورات فطری را نفى  نظريۀكليت  تنها نههيوم 

كـه آدمـى واجـد تصـوری از  كند مىوی انكار  ،برای مثال ؛دكوش مى آنهانفى برخى از 

دادن نيسـت و  و قابل نشـان شود مىزمان از هيچ انطباعى ناشى ن. باشد ، امتداد و زمانخلأ

ى ثابت را در ساعت پنج ببينـيم و همـان را در ئكه شي هنگامى«: نامعلوم است كيفيات آن

 كار بـه ای شـيوهساعت شش ببينيم، مستعد آنيم كه در مورد آن شىء تصـور زمـان را بـه 

 اساسـاً موضعى متفاوت، متمايز شده اسـت و يـا  واسطه بهای  ببريم كه گويى در هر لحظه

 مـا بـه تجربـه آنچـه كه كرد اضافه نيز را اين توان مى. ... تعويض شىء اتفاق افتاده است



 از تعـدادی

ش و كـاهش 

ای كـه  والى

ت خـود را 

تغييـر و ] ور

ی حـواس ر

ت الهـى كـه 

چـار شـوند 

يـد هميشـه 

يـد حـواس 

ديگـر  نـيم،

صـفات او در 

مـا  اورهـای

چـون  ،گيرد

ب و تقليـل 

د آن نيـز بـا 

در ايـن . ت

 ،ين ترتيـب

هيوم بـاور  ،

ـاده انديشـه 

ت چنان معرض در 

، از طريق افزايش

تـو ؛گـذارد ی مى

 آنيم كـه تصـورا

تصـو[ت را بـدون 

فريبكـارد  بـه ايـرا

خصـوص صـداقت

خطا و گمراهـى دچ

واس آدمى بود، با

نباي صـورت ايندر 

كن از ذهن شـك 

د ذات الهـى و ص

با. پـذيرد كانه مـى

گ مىدر ما شكل ن

دچـار تخريـب يـت

كـه خـود شـود مى

نهايـت بىصـورت تـا 

ماند و به اي قى نمى

،همين دليل  به. )25

يك كـنش سـ رفاً 

 نمودها اين ميان ر

ىتوهّمذير و بلكه 

جارد كه توالى بر 

سه رابطه ما مستعد 

ر زمان و ديموميـت

د را بـرای پاسـخ 

سخ دكارت در خ

ت حسى خود به خ

مانع از خطای حو

د اساسـاً . ـا نكنـد

جود جهان خارج 

چون وجود ، كنيم

H(. 

غيرشـكاك طور بهاً 

ن نباشد اعتقادی د

نهاي بىتكـرار  ام، ب

مجديـد ديگـری 

مين صـه و به شود

چ چيزی از آن باق

50-253: 1395هيوم، (

صرتجربه است و 

در مذكور شىء ه

يموميت تغييرناپذ

كيفيتى دار وی هر

اين س از مجرای. 

 كه قادريم تصور

(.  

دكارت به خداوند

ر از اين مشكل پاس

دميان در ادراكات

گر صداقت الهى م

ـواس آدمـى خطـ

وجدر ، اگر ما نكه

صفات او را اثبات 

Hume, 1999: 202(» د

  م هيوم

را عموماً باورهان 

و اگر چنين آيند ى

گيريم  در نظر مى

ج ]بـاور[ك احتمال 

ش مىريب و تقليل 

ما نابود شده و هيچ

(ماند  باقى نمىان 

ناشى از عادت و ت

كه است اين دهد 

و همچنين، د بود 

ن تأثيری را بر رو

واس آشكار است

نيم و تصور كنيم

)102: همان(» سازيم

 همچنين توسل د

برای فرار«: داند ى

آد دهد مى اجازه ن

زيرا اگ ،خواهد بود

حـگـاه  شد و هـيچ

اين تر مهم. ير باشد

م وجود خدا و ص

رج از ذهن هستند

نظام ۀكاكانغير ش

و اين ورهايى دارد

مى دست بهعادت  

بار را نخستين یر

و باعث ايجاد يك

دچار تخر نهايت ى

باور نخستين م كلّ 

ر و اعتقادی برايما

كه نا داند مىحس 

  

  

 

مى نشان

 تغييرات

آن، همان

برای حو

خلط بكن

توالى برس

هيوم

مىكافى ن

خداوند 

كافى نخ

چنين باش

خطاناپذي

يمتوان مىن

عالم خار

عناصر غ

باوآدمى 

 واسطۀ به

باو وقتى

و شود ىم

بىتكرار 

ك حالت،

هيچ باور

را يك ح
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  .دهد مىنيست و خطايى را در آن راه ن

 ای نظريـه ؛پديـدارگرايى را مطـرح كـرده اسـت هكـه گفتـيم، هيـوم نظريـ گونه همان نيز

بنـدی  گرايانـه دسـته ی واقـعها هماهيـت ادراك حسـى كـه در ذيـل نظريـ رهدرباگرايانه  واقع

اين  سىشنا معرفت های بامعمول در كت طور به. آيد مىن شمار بهشكاكانه  ای نظريهو  شود مى

اين نظريـه،  مطابق. دكنن مىشكاكانه تلقى ن ای نظريه آن راو  دهند مىنظريه را به هيوم نسبت 

. )Audi, 1999: 30(» ست از به نظر آمـدن چنـد خصوصـيت از آن چيـزادراك چيزی عبارت ا«

كـه در  آنچه ؛ يعنىبيان شد تر پيشچيزی است كه  كلى همان نسبت بهمنظور از اين تعريف 

، همـان پديـدارهايى شود مىادراك حسى بيشترين اهميت را دارد و محكى از واقعيت تلقى 

  . ندشو مىهستند كه در ذهن حاضر 

واقـع شـكاكانه در شـوند،  طور سنتى شكاكانه تلقـى مى های هيوم كه به يدهبرخى از ا

شناسـان  معرفت بـرای مثـال، ؛هـا بـاور دارنـد شناسـان بـدان معرفت بيشترنيستند و امروزه 

معرفـت تأكيـد  يابى بـه دسـتشـناختى آدمـى در  های روان ضعف راشاره او ب بهفضيلت 

های  هـيچ يـك از ضـعف«: گويـد هيـوم مى. )135: 1392زاگزبسـكى، : نك: نمونه برای( اند كرده

و يا ايمان بسيار آسـان بـه  )Credulity( كه عموماً زودباوری طبيعت آدمى به اندازه آنچه

اين ضعف از طريق تأثير شباهت، بـه سـهولت . ناميم، عموميت ندارد گواهى ديگران مى

  .)162: 1395هيوم، (» شود تبيين مى

 تنها نـهای در سـاحت عمـل  ی نظـریها ىه چنـان موشـكافدانست ك خوبى مى هيوم به

وی  كـه آنجا از. )254: 1395هيـوم، ( دسـاز مىكلى مختل  ، بلكه حيات را نيز بهآيد مىن كار به

 هـای ويژگىدر حـد  تنهـابود، قلمرو معرفت آدمى را  بخش او درآمد كانت و الهام پيش

و معتقـد  دانـد مىاز آن را نادرست  و تلاشش برای فرارفتن داند مى اشياظاهری اجسام و 

م خـود را بـا تـوان مىمـن ن«: است اين حد از معرفت برای تدبير امور زندگى كافى است

همراه سـازم،  گذرانند ای موشكافى را از حد مى ی كسانى كه در هر حوزهها یبلندپرواز

ود حاضـر خـ من در حال. شان را مشاهده كنم كم در يك مورد موفقيت مگر آنكه دست

م كـه چگونـه متعلقـات حـواس مـرا متـأثر سـاز مىكامل اين موضوع راضى  را با دانستن



 تـا ايـن. بند

دعى تبيـين 

هرچـه عقـل 

دشـمن هـم 

آن دو ى از 

هـای  ـتدلال

رهـای مـا را 

كيت كامل 

و بـه تمـام و 

مطلـق مـا را 

نفس ] ويش

فى و كامـل 

بـاع حاضـر 

وانيم هنگـام 

. بـاز داريـم 

وارد جنگـى 

ی كوشـيده 

كن سـاخته 

ــتوری و  دس

را در اينجـا 

ياب كديگر پيوند مى

مـد تنهـامـن كـه  ه

  .)100: 1395م، 

ه. گيـرد مى شـئت

ن دو متنـاقض و د

يكـى كـه زمانى تـا 

گاه نبايـد بـه اسـ چ

عقل و باوری تمام 

دارد كه شكاك مى ر

 از صـميم قلـب و

 مبنای ضرورتى م

طبيعت خو یقتضا

وقتـى نـور كـاف. م

بـا انطب اشياف آن 

بينـيم، بتـو  را مـى

 آنهـاديشيدن بـه 

خـرد، در واقـع و

ای ـرای اثبـات قـوه

را نـاممكراز از آن 

ــر د ــوعى ب ــه ن ه ب

ر آن تمام عبارت، 

چگونه با يك ،سازد

ه نيـز بـرای فلسـف

هيوم(» صورات است

نشر دارد و از آن 

گرچـه ايـن. د بـود

و  دهـد مى آنهـا 

هيوم هيچبه باور . 

قدرت نابودسازی

25(.  

د و اظهاركوش مى

چ كس ديگـری 

طبيعت بر . نيست 

غيرارادی و به اق[ 

يـق داوری بكنـيم

، چون پيوند مألوف

پيرامونى  یاشيايا 

تاب، خود را از اند

كامل را به جـان بخ

چنـان شخصـى بـ

يعت نهاده و احتـر

ــه ــود دارد ك  وج

اين ۀل اهميت ويژ

س مىربه مرا آگاه 

و كند مى كفايت 

و تص انطباعات  يا

عقـل قـرا ۀر سلط

تر خواهد  نيز قوی

ی يكسـانى را بـه

.ود خواهند داشت

ق كه زمانىم، مگر 

54: همان(كن نيست 

مكيت از خود نيز 

نه من و نه هيچ«: ت

]  شكاكيت كامل

كه گونه همانكه 

، به همـان طرينيم

را نبينيم، اشيايم ان

مى كه بيداريم و ي

خشان آفتش نور در

ت اين شكاكيت ك

چ. منى وجود ندارد

 در ذهن او به ودي

ــاله در  ــوم رس هي

دليل به. لالت دارد

د و تا آنجاكه تجر

ی هدايت زندگى ك

و علل ادراكات و 

ظر هيوم، شك زير

اشد، اصول شك 

ولى در آغاز نيروی

 كند، هر دو وجو

خود اعتماد كنيم 

و اين امر ممك شند

در دفع اتهام شكاك

ممكن نيست شمول

يعنى [ آن موضع 

ين بخشيده است ك

كن مىحساس م و ا

تو مىشته باشد، ن

آن است كه مادام

زير تابش آنها به 

ابطال ايرادات  رنج

ت كه در آن دشم

 طبيعت پيشاپيش

  . )249: همان

ــى ه ــارت مهم عب

بودن شك او دلا ى

  : كنيم

  

  

 

ندساز مى

حد برای

ماهيت و

از نظ

تر با قوی

و ،هستند

مقاومت 

ۀشكاكان

داشته باش

وی د

ش جهانو 

كمال بر 

چنين تعي

كشيم مى

وجود دا

بيش از آ

روكردن

هرآنكه 

شده است

است كه

هم(» است

ــه البت

غيرواقعى

ك نقل مى
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] اكان مطلـقيعنـى شـك[های آن فرقه خيالى  دادن دقيق استدلال مقصود من از نشان

هـا و تعقـل  تنها اين است كه خواننده صدق اين فرضيه مرا دريابد كه همه استدلال

و اينكـه درواقـع بـاور بيشـتر  شـود يت از چيزی جز عادت مشـتق نمىباب عل ما در

من در اينجـا اثبـات . يكى از اعمال مؤلفه حسى طبيعت ماست تا مؤلفه شناختى آن

بـاب موضـوعى  سـازند تـا در مـا را وادار مى ام كه درست همان اصولى كـه كرده

واسطه ذكاوت و توانايى خويش و همچنين از طريـق تأمـل در  تصميم بگيريم و به

باب وضعيت ذهن خويش هنگام بررسى موضـوع، آن تصـميم را اصـلاح بكنـيم، 

طور  كار رونـد، لزومـاً بـه باب هر داوری غيـرارادی جديـد بـه همين اصول اگر در

گردانند و كل  نهايت آن را معدوم مى سازند و در اصلى را تخريب مىپيوسته قرينه 

انديشـه  ۀبنابراين، اگر باور صـرفاً يـك كـنش سـاد. برند باور و عقيده را از بين مى

وضـوح، بـدون  یكردن نيـرو سازی و يا اضافه فرد مفهوم بود، بدون شيوه منحصربه

كامـل حكـم و داوری يـق كـرد و در همـه مـوارد بـه تعل شك خود را تخريب مى

كـه تجربـه هركـه را كـه ايـن موضـوع را شايسـته انـدكى  آنجا اما از ،شد منتهى مى

های  داند، به قدر كفايت قانع خواهـد سـاخت كـه هرچنـد در اسـتدلال بررسى مى

انديشـيدن و  ،داشـتن يابـد، بـا ايـن حـال همچنـان بـه بـاور گفته خطـايى نمـى پيش

درسـتى  تواند از اين مقـدمات بـه او مى .دهد مى كردن به نحو معمول ادامه استدلال

سـازی  نتيجه بگيرد كه استدلال و باور او نوعى احساس و يا شيوه نـامعمول مفهـوم

  .)250: همان(است كه تصورات و تأملات صرف قادر به تخريب آن نيستند 

شك خود را در آغاز كار و با صـراحت  بودن دكارت دستوری اندازۀهرچند وی به 

شـك هيـوم  بـودن به سود غيرواقعى توان مى ها گونه عبارت اين، ولى از كند مىيان نتام ب

 . استدلال كرد

اين پرسش مطرح شود كه اگر بپذيريم كه هيوم در واقع با شكاكيت  بسا در اينجا چه

شناختى ممكـن  آيا از نظر هيوم، شكاكيت كامل از حيث روانشمول موافق نيست،  جهان

هيــوم از بســياری از  امتيــازاتيكــى از  بايــد گفــتشــناختى؟  رفتنيســت يــا از حيــث مع



ت و اساسـاً 

و مفهـوم » ه

ــاهيم  ــه مف ب

 ، در اين راه

در  وی ،رو ن
نـد ا جتماعى

حيثيـت را از 

فتـى ممكـن 

تـوان  ل نمى

شـمول  جهان

 و خودوری 

بـه   خـود را

بـه . ا نـدارد

رايى كـه بـا 

 مطمـئن بـه 

گار بـه نظـر 

لكـه حالـت 

بيـر تع رسـد

ت، انـدكى 

 بر دستوری 

رايـى آميختـه اسـت

عاطفـه«او مفهـوم 

ــى را ب ــاهيم معرفت

ت آدمى است و 

از همـين.  نيسـتند

ودات كنشگر و اج

وشد تـا ايـن دو ح

 در سـاحت معرفت

شـناختى در عمـل 

ست شـكاكيت ج

دستوز طرح شك 

ين طريـق شـك 

ر از شـكاكيت را

ـه سـرانجام مـاجر

ابى نـدارد، بلكـه 

ت او چندان سـازگ

بلك ،ى نبـوده اسـت

ر مى نظر بـهزيرا  ،ت

هـا انـداخت نسر زبا

 نشان داديم، وی 

گر شناسى  با روان

در آثار فلسـفى ا 

ــكوشــد م ــع مى ف

 ترسيم نقشه طبيعت

دان جدای از هـم 

ها موجو  كه انسان

كو خى مواضع مى

شمول را تنها جهان

ره و ساحت روان

قسم نخس كه گفتيم

  شك دكارتى

از پسغاز كرد و 

حله يقين شد و از ا

ی گذر يا عدم گذ

كـ دهـد مىن سـت

دلهره و اضطر او 

 برچسب شكاكيت

رت شـكى واقعـى

شكى واقعى است

بر س آن راخود او 

كه  گونه همانر، 

های فلسفى او  ريه

ها هيم و اصطلاح

ــع ــياری از مواق ر بس

ايت اصلى هيوم، 

شناختى چند رفت

كند  تصريح مىی 

حال، در برخ با اين

ت كه شكاكيت ج

 در زندگى روزمر

ك نانالبته همچاما  

  . داند ى

كاكيت هيوم و ش

خود را با شك آغ

در انتها وارد مرحل

سودای اساساً هيوم 

دس بهای   هيچ نشانه

.ت چه خواهد بود

است كه با  چيزی

 كـه شـك دكـار

ه، اما شك هيوم ش

البته خ كه دكارت 

از سوی ديگر. شد

ن اين است كه نظر

پركاربردترين مفا

وی در. اســت» س

غا. ختى فروكاهد

شناختى و معر روان

 درباره فاهمه آدمی
ب. موجودات عاقل

صورت بدين ؛ كند

و مدعى است كه 

 ،شمول بود  جهان

لى از اشكال نمى

تطبيقى شك سۀ

خ فلسفۀكه دكارت 

ن دوازده مرحله، د

اما ه ، يقين رساند

گر، هيوم در آغاز 

ت آغاز كرده است

چ و اين همان رسد

  . د

ر ماجرا اين اسـت

اشتهو مصلحتى د 

شك  بودن ستوری

كارانه بيان شده باش

  

  

 

فيلسوفان

يكى از پ

احســاس«

شناخ روان

حيثيت ر

پژوهش
تنها م و نه

هم جدا 

داند و مى

شكاك 

را نيز خا

مقايس .3

كه گفتيم

گذراندن

سرمنزل 

بيان ديگر

شكاكيت

ر مىنظر 

رسد مىن

ظاهر

دستوری

دسترايج 

ك محافظه
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به هر حال  ، ولىشك خويش و نيز امتناع شكاكيت كامل تصريح دارد بودن و غيرواقعى

يـا نبـودن شـكاكيت وی بسـيار  بـودن باب كلى درداوری كه  گويد مىهيوم چنان سخن 

كـه دكـارت شـك را پيشـه خـود  رسد مى نظر به گونه اين ،همين دليل به. مايدن مىدشوار 

ارائه روش تحليل در فلسـفه برسـد، امـا شـك بـرای ، يعنى تا به هدف خود دهد مىقرار 

، بدون داشتن هـدف و قصـدی از شود مىای است كه دچار آن  هيوم در ظاهر امر پديده

زيـرا  ،دهـد نمـىهدف كاری انجـام  هيوم بىكه  دريافت توان مىتر  با نگاهى عميق. پيش

گرايـى فلسـفى و  اعـم از جزمـى؛ گرايـى سـاختن جزمـى امر هدف هيوم سست نهايت در

كه شكاكيت هيـوم  اند گفتههيوم  فلسفۀحتى برخى متخصصان . است گرايى دينى جزمى

و موضع هيوم ا«: است يىگرا عقلسنت  فيلسوفان هيانگرا عقلدر اساس واكنشى به مبانى 

نيـتس قـرار  دكـارت، اسـپينوزا، و لايـب ماننديى گرا عقل فيلسوفانرا در تقابل مستقيم با 

ايـن نكتـه . داند مىند دقيقاً كاری را بكنند كه هيوم ناممكن كوش مىكسانى كه  ؛دهد مى

ای كـه دقيقـاً بـر ضـد  شـكاكانه فلسـفه هيـوم را دريـابيم، جنبـه هتـا جنبـ كنـد مىكمك 

 گيری كرده نه در باب طبيعت آدمى، معرفت، اخلاق و جهان جهتياگرا عقلی ها هنظري

ــابراين .)Merrill, 2008: 11(» اســت ــل  ،بن ــوم را در مقاب ــى هي ــوان گفــت كــه وقت شــايد بت

  .يابد مىانديشه او رنگ و بوی بيشتری  هشكاكان جنبه ،دهيم مىيان قرار گرا عقل

گراسـت و بـه  عقل ىفدكارت شك در حواس را به نهايت رساند، شايد چون فيلسـو

اعتباری آن را پيش كشيد  وی با برشمردن خطای حواس بى. است اعتبار حس مشكوك

تـوان گفـت كـه ايـن شـك روشـمند،  درواقـع، مى 1.تا بتواند جايى برای عقل بـاز كنـد

                                                            
توان نتيجه گرفـت  مى گفتار در روش درست به کاربردن عقلبا توجه به آثار اوليۀ دكارت از جمله كتاب . 1

گرايى ارسطويى اسـت و حتـى در ايـن كتـاب بـه يكـى از اصـول اساسـى مكتـب  شدت دشمن تجربه كه وی به

حـال، بـا ايـن . پا زده اسـت پشـت» تر در حواس نبـوده باشـد ندارد كه پيشچيز در عقل وجود  هيچ«مدرسى كه 

كند؟ وی بنا بر دو دليل  بسا اين پرسش طرح شود كه چرا دكارت كار خود را با حواس شروع مى ها چه توصيف

خواسـت بـه خواننـدگان خـود كـه فكـر ارسـطويى داشـتند،  نخست اينكه دكـارت نمى: كند از حواس آغاز مى

برای رد كتاب خود بدهد، اما دليل ديگری نيز وجود دارد و آن اين است كه مـا انسـانيم و بـه مشـاهدۀ  ای بهانه

  Larmore, 2008: 20).(توان از حواس شروع نكرد  بنابراين، نمى. جهان از دوران كودكى مجبور هستيم



ا كـه از آن 

بايد يقـين  »

 و شـناخت 

ين را از دل 

م در حالـت 

ارت كـاملاً 

زيـرا  ،سـت

اوی دارد و 

ه بـا اختيـار 

ش در اختيـار 

 وضــوح به ى

 كند مىك 

 داند مىوبى 

نشـان دهـد  

ـار شـك را 

نردبـانى  ون

شـك بـدون 

 ۀى، در ريشـ

همين جهت 

ت صـوری و 

 او. دانـد مى 

 كـه نـدارد 

بـدين معنـا ؛ر كرد

»من« يقين هستم، 

س من آغاز فلسـفه

ـارت چگونـه يقـي

خـواهم مـن نمى: 

رواقع، شـك دكـا

ن متوسـل شـده اس

لـت، حـالتى مسـا

د و قادر نباشد كه

فى بـرای گـزينش

ــرا وی از ســويى ي

 آن شده است درك

خو به رت با اينكه

 كوشـد ولـى مى 

ـين جهـت راهكـا

همچـو شـك وی 

ك عليه شك يا ش

به عبـارتى ؛وست

به ه. دساز مىطل 

بلكـه حالـت ،وده

ك اندازه جـدی 

آسـانىه راه حـل 

چوب خود مجبور

ملاك »من«اشد، 

يقينى است؟ پس 

وان ديـد كـه دكـ

يـدگو مى زمينـه ن

در. هى امن برسم

سـت كـه وی بـدان

سبت به هـر دو حا

تعارض گرفتار آيد

 زيـرا دلايـل كـاف

صــادق اســت، زي

پيشرفت  م و مانع

دكا. داند مىساس 

نايـافتنى اسـت،  ت

همـ كن است، بـه 

درواقـع، . ت يابـد

شك او را شك ان

، بلكه آغاز كار ا

كاكيت كلى را با

فراگيـر و عـام نبـو

 معقولات را به يك

كـه پردازد مىگى 

تا مرزها و چهارچ

يقينى با »من«ذهن 

»من« چيزی برای 

تـو ، مىمطالبين 

ايـن د دكارت در

خواهم به پناهگاه ى

همچون ابـزاری اس

 و يقين است و نس

دو امر مت ميانكه 

را مردود انگـارد، 

 مــورد دكــارت ص

كه ويرانگر علمرا 

اس ا غيريقينى و بى

دسـت ىى آرزويـ

ى برای انسان ممك

ن و معرفت دسـت

تو مى ،رو از اين. ن

كاكيتش نه انجام

شك وجود دارد كه

 دكارتى، شـكى ف

 در محسوسات و 

خطای بزرگبه س، 

نشينى ت  را به عقب

ای ذ يقينى بايد بر

ضوح دريابم و چه 

با توجه به ا. گيرد

خود. كشد رون مى

بلكه مى ،ى بمانم

 آگاهانه بوده و هم

حالت بينابين جهل 

د ككن ك مىگاه ش

ف، طرف ديگر ر

 

ــه پيشت  در  گفت

رای  شكاكانه های

يز علوم موجود را

يقـين علمـى يـاـى 

تن به معرفت يقينى

يند تا شايد به يقين

ی رسيدن به يقين

زيرا شك ،ت نام نهاد

ت دكارتى، يقين و

شك  كرداذعان  

  . داشته استى 

قابل، هيوم شك 

ح شك در حواس

  

  

 

دكارت 

، هر پس

را به وض

گ قرار مى

شك بير

شك باقى

ارادی و 

شك، ح

انسان آگ

يك طرف

  . ندارد

حالــت

ه استدلال

و خود ني

علم يقينـ

يافت دست

گزي مىبر

است برای

شكاكيت

شكاكيت

 توان مى

مصلحتى

در مق

برای طرح
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امـا شـك در عقـل،  ،همان پذيرش وجود جهان خارج است كه عقل از قبول آن ابا دارد

او در توانايى عقل . است های بين تصورات از نظر هيوم متعلق تفكر يا امور واقع يا نسبت

چـه  ترديد دارد؛در مورد دوم شك ندارد، اما در قدرت آن بر شناخت امور واقع سخت 

ّ در قدرت آن   ميانمعلولى  و  ىبر اثبات جهان خارج از ادراكات و چه بر اثبات روابط عل

شـكاكيت  بودن با اين همه در اين نوشتار نشان داديم كه چگونه با خودشـكن. امور واقع

ــوم  شــمولِ  جهان ــوان مىهي ــارتى دارای ويژگــى  ت ــد شــك دك ــز همانن شــك وی را ني

ت در آغاز كـار و بـا صـراحت تـام بـر دكار اندازۀدانست، هرچند وی به  بودن دستوری

كه گذشت دلايلى كـه  با اين حال، چنان. ی نداشته استتأكيدشك خود  بودن دستوری

 ،نـدا هكرداز اين دو فيلسوف برای شك در حواس و شك در معقولات مطرح  كدامهر 

   .داردی بنيادينى ها تفاوتشان  فكری  بر اساس مذهب

ايـن دو فيلسـوف تـأثير  ۀسفه بـر موضـع شـكاكانعامل ديگری كه خارج از قلمرو فل

منزوی و  تقريباً دكارت زندگى . است زندگى و علايق اين دو فيلسوف ۀاز شيو ،گذاشته

كار مهـم ديگـری نداشـته   نواختى داشت و جز سفر و نظرورزی فلسفى و رياضياتى يك

مقالات  ۀيسندمورخ، اقتصاددان، نواو . مقابل هيوم شخصيتى ذوابعاد داشتاما در  ؛است

اشـتغال خـاطر بـه . رسـد نظر مى رو، بـه بـود و از همـين ی مختلف و ديپلماتها هدر حوز

 .وی را بيش از دكارت از جزميت دور ساخته بود ىطبيعطور  بهی مختلف ها هحوز

 گيری نتيجه

شناسـى، جايگـاه  معرفت های ين موضـوعتـر مهميكـى از  عنوان بهكه ديديم شكاكيت  چنان

ی ايـن دو ها هبا بررسى ديـدگا ،حال با اين. دكارت و هيوم داشته است فلسفى نظامرفيعى در 

بلكـه هيـوم نيـز  ،دكـارت تنها نـه به ايـن نتيجـه رسـيديم كـه ،باب ماهيت شك فيلسوف در

راهى  عنوان بهدكارت از شك خود . ست يك شكاك واقعى و تمار عيار بوده باشدتوان مىن

بـاره در اعتبـار تمـام  و بـه يـك آغـازكـه وی در  معنا  ، بـدينكند مىبرای نجات علم استفاده 

تا به اين طريق ساختمان معرفتى ذهـن انسـان را تخريـب  كند مىباورهای پيشين خود ترديد 



 هر كدام از 

ر گذاشـته و 

س، شك در 

 عنوان بـهآن 

ست پادزهر 

امكـان در ل، 

شــكاكيت  ن

هيـوم، ايـن  

 اثر هيوم كه 

ين اساس، با 

رای ويژگـى 

 جنبـهمقابـل 

با اين توضيح كه. 

ـير بازسـازی كنـار

بر اين اساس. گذارد

خواهد شد كه از آ

كار خود خواس   اين

درحـواس و عقـل

بودن شــكنخود ت

شـك  بـودن واقعى

ين تر مهمخستين و 

بر اي. خورد مىشم 

شـك دكـارتى دار

كاكيت هيـوم در م

.نهديى استوار بنا ها

در مسـ ،ـاد رسـيده

گ  سرجای خود مى

اری نمايان خكراه 

در واقع، او با . ندك

ه بـا شـك دكبا اين 

نهايــت در ــرد، ولــى

يى دال بر غيروها ه

نخ عنوان بهت آدمـی 

، به چشاستكاكيت 

م را نيـز هماننـد ش

دستوری شـك ۀ جنب

.  

ه هبار بر پاي ولى اين

بنيـا نظر سسـت  بهه 

با خيال آسوده  ،د

همچونبلكه  ،وش

ری شك استفاده ك

 هيوم نيز. ن بكشد

كــو حســى شــك 

هزون بر وجود نشان

ای در باب طبیعت ه
مبحث شك و شكا

شـك هيـوم تـوان 

انكار كرد كه  وان

تر است ت كمرنگ

   

و از نو،واند آن را 

باورها را كه ۀسازند

ا كه ترديد ناپذيرند

رو عنوان بهرت نه 

ی برای درمان بيمار

از خود شك بيرون

امــور تجربــى و بــه

افز. را پذيرفت مول

رسالهجای  در جای
مب های درباره فصل

مىآنچه گذشـت 

تو مىما ن دانست، ا

 شكاكيت دكارت

  

  

 

كند تا بتو

اجزای س

يى رآنها

نگاه دكار

پادزهری

شك را ا

بمعرفــت 

شمو جهان

واقعيت د

ف بيشترين

توجه به آ

دستوری

دستوری 
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  تریه و اندیشه تقصیربُ
  *قاسم كاجى
  **رسول رضوی

  

  هچكيد

كردنـد  مىدوم و در كوفه فعاليت  سده هجريان اهل تقصير بر گروهى از شيعه كه در نيم

ند اطلاق كرداجتماعى و سياسى از رجوع كامل به امام خودداری  شرايطآمدنِ  با پيشو 

بودند، نگرشـى متفـاوت نيز  8امام صادق اصحاب امام باقر و برخىآنان كه  .شود مى

مانـدگان اعتقـادی شـيعه، قـدرت امـام برعلـوم  عقـب عنوان بـهبه مسئله امامت داشـتند و 

آنان پس از ظهور زيديـه بـا گـرايش بـه ايـن  .كردند ا انكار مىعصمت امام ر سماوی و

 و بتُريـه شـدندائتلاف، با پذيرش نظريه امامت مفضول، در برخى از عقائد با آنان همسو 

در بررسـى احاديـث و . تشكيل دادنـد استهای تقصير  ترين جريان يكى از بزرگرا كه 

های بتُريه  همه شخصيت رسد مىه نظر نبتريه و مُقصره و مقايسه بين آن دو، ب های روايت

 ۀمند مرتبط بـا انديشـ نظام ۀی همگون بوده و يك حلقها گرايشاز منظر احاديث دارای 

و  انـد چون در ميان بتريه افرادی مورد لعن امـام قـرار گرفته ؛تقَصير را تشكيل داده باشند

  .ندا هتنها گروهى از ديد امام توانايى شناخت و هدايت داشت

  ها هواژ كليد
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آمدنـد و بـه 

دی مطـرح 

 پذيرفتند و 

 بجـزرسـد  ى

های  انديشـه

مخالفـان   ـه

تطبيق تفكر 

و دهـد رائـه 

تا مشخص  

چرا  ،دادند ى

ـه تقصـير و 

ارائه  :مه

ولى ، اند هشد

. ر آمده بـود

علی المعتزلـه 
كاك را در 

هـای   فرض ش

» ی ابـرار مـا

ى را تلاشـى 

از قصـره را 

قـادی خـود 

صاصـى امـام 

آپديـد  : ائمـه

های فكـری جديـد

مفضول راامامت  

بـه نظـر مى. نستند

ا در عناصری بـا ا

را در انديشـهـا  زه

كوشد با ت اضر مى

ای از آنـان ار نانـه

كندارزيابى يشان 

شيعى را ترويج مى

نهادن ميـان انديشـ

صره در باب علم ائم

 مقصره شناخته نش

به نگارش در :

الردُّ عل بن حكم، 
سك اثر مامة بـالنص

ای بر پـيش د ردّيه

زخوانى نظريه علم

زنـى شته و گمانـه

مُق يىسـى طباطبـا

كه در مبـانى اعتق

تصاعت و علم اخ

دند كـه در زمـان 

ه ـادی شـيعه ايـده

 9جانشينى پيامبر

روا ندان :ق ائمه

عتقاد اين جريان ر

آموزبعضـى   يشينه

نوشته حا .ی يافت

واقـع بين  ر، چهـره

ايقصره را از نگاه 

ن خويش تفكر ش

و چگونه با تمايز نه

فهوم كلامى مقص

ه اين گروه به نام 

صير در عصر ائمه

هشاماثر  مفضول ة

مالإبی وجوب أ ن
توانند كه مى )328 

باز«مقاله ، د تکامل

ن اين دو نگاتوا ى

مدر .ضـر دانسـت

ای ك مقصره ؛شمارد

وجوب طازدشان 

های اعتقادی بود  ن

ـرين كـانون اعتقـ

فاوت در مسئله ج

را در حق... قب و 

توان بخشى از اع ى

جو كرد و پيو ست

نگاری جالى و فرقه

 جريان اهل تقصير

با جريان فكری مق

جريان كه به گمان

واند  داشتهر شيعى 

روشنى از تطور مف

هنگاری اگرچ فرقه

 عقايد جريان تقص

مامةإعلی من قال ب
علی منمن الطاق و 

:1366ابن نديم، (ست 

  

مکتب در فرآیندب 
و مى اند صير داشته

صـره در عصـر حاض

ش بر مى :ر ائمه

نزپذيرفتند و   نمى

 

صير يكى از جريان

تـر در محوری ،هل

و با رويكردی متف

مانند عصمت، مناق

يى و حديثى، مى

شيعى جس - زيدی

در منابع رج و شيعه

 از زيديه با نظريه 

ب :ى تعامل ائمه

ن جايافراد خى از 

اه امام ماهيت غير

توان معنای ر مى ا

 منابع تاريخى و ف

هايى در رد  كتاب

الرد عهای   كتاب
مؤمناثر   المفضول

 خويش آورده اس

 .آيندشمار صير به 

عصر كنونى كتاب

وتى به جريان تقص

مقصـ  ی انديشـه يـا

در برابربردار  رمان

بودن امام را  نصّى

  

  

 

  مقدمه

اهل تقص

سبب جه

ساختند و

اموری ما

منابع روا

كلامى ز

هب شمذ

گروهى 

چگونگى

د برخگرد

از ديدگا

ها روايت

در . كرد

يقين كبه 

ابن نديم

مامةإفی 
فهرست 

اهل تقص

در ع

نگاه متفا

برای احي

فرشيعيان 

نصبى يا 
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مدرسى طباطبـايى نـصّ يـا نصـب، افتـراض طاعـت و علـم اختصاصـى . اعتباری نداشت

نزد داند كه از مقام سياسى به مقام مذهبى و علمى امام  ای تطور يافته مى را نظريه :ائمه

يافتن مرجعيـت مـذهبى نهادينـه شـد  برخى شيعيان انتقال يافت و عصمت در مسير سامان

  .)102 ،80، 79: 1389مدرسى طباطبايى، (

كتـاب  توان به اند مى هايى كه به نقد ديدگاه مدرسى پرداخته ها و مقاله در ميان كتاب

. اشـاره كـرد» مُرجئـه شـيعه«به صورت محدود و مقالـه   بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع

بـا بررسـى غـُلات و مقصـره بـه  ادب فنـای مقربـانهمچنين بخشى از جلد ششـم كتـاب 

سـلاح اعتقـادی جريـان تقصـير بـه برنـدگى گفتنى است . پردازد تقصير مى تشريح واژۀ

. بسيار تأثيرگذار بـوده اسـت :در عصر حضور ائمهولى  ،سلاح اعتقادی غلاُت نيست

رود كـه افـزون بـر تعميـق  شـمار مـى روی آفـت دينـى به اين گروه از آن  نظريه و انديشه

از متـون حـديثى كـه بـه شـماری در مردودشمردن  :مظلوميت و تضعيف جايگاه ائمه

داد، نقــش اساســى داشــته اســت و باعــث شــده عناصــر  زعــم ايــن گــروه بــوی غلــو مــى

بدين طريق شمارند و جريان تقصير فرصت را غنيمت  ۀزدن به انديش مذهبى با دامن درون

  .بينانه جلوه دهند  چهره شيعه را غيرواقع

  تقصير و مفهوم آن

نرسـيدن چيـزی بـه پايـان خـود آمـده و در  كوتـاهى و معنای به بغلا» قصَر« ها هدر لغت نام

همِ عَنِ الهَـدَف قصَُرَ «نرسيدن تير به هدف  وقتـى نيـز . اسـتبـه كـاربرد آن اشـاره شـده  »الس

اگـر  .)95: 5، ج1414 ابن منظـور،(ی ناقص است ها هبچبه معنای زادن  ،گفته شود» المَرأه أقصَرتُ «

 .)58: 5، ج1410فراهيدی، ( شود مىاقدام قصدی متوجه فاعل آن  ،به باب تفعيل برود» قصر«واژه 

كـه اولـى بـه امـوری اطـلاق اسـت شهرت يافته  »تقصير«دو مفهوم اصطلاحى برای واژه 

ى خـدا، يگـواهى بـه يكتـا ؛ ماننـدكـردكه روا نيسـت از معرفـت آنهـا كوتـاهى  شود مى

مفهـوم  .)19: 2 ، ج1407كلينـى، (... ، ولايتى كه خدا امر فرمـوده و9رسالت پيامبر بودن حق

  .)637: 1، ج1412راغب اصفهانى، (موی سر آمده است  كردن كوتاه معنای بهنيز دوم تقصير 



يك  باره در

 ،مثـالبـرای 

 ،)27: 1 ، ج13

 و : ائمــه

تر  خود پايين

لاح تقصـير 

و  )132: 15 ج

 :ـل بيـت

در مـورد  :

ه را كسـانى 

سـوی آنهـا 

 )37: 4، ج1414

أبتر هر  .ست

ـان لرسـولُ 

كـه بـه شـت 

چنين رسول 

ر مـن درود 

 9ر پيـامبر

  ميـده اسـت

» بتَـريـا  بتُـر

كه  شود مىطلاق 

ب ؛انـد و طفره رفتـه

364شهرسـتانى، (مـد 

ــاهى در شــناخت

خ اندازۀرا از  :

اصـطلا در مقابـلِ . 

، ج1414ابــن منظــور، ( 

 كـه دشـمنان اهـل

:از ائمـه هـايى ت

مقصـره 7 سجاد

ز امـر و روح بـه س

4ابن منظور، (ده است 

معنای أَبترَ آمده اس

كـ«: اسـت ه آمـد

داشزرهى  9خدا

همچ .)همان( است 

بـر :»ى أهـلَ بيتـى

دنباله، درود بر  بى

نام »همَبتـور« 9بر

ُ«كـه واژه   اسـت ب

 عملكرد كسانى ا

واش واقعيت درباره 

نا ميتّ مقصره مـى

تقصــير كوتــ ،يعى

كه ائمه شود مىى 

.دهند مىران قرار 

 و تجــاوز از حــدّ 

بر خلاف غاليـان 

روايت مقصره در 

امام  .)648: 1414ى،

ر واگـذار شـده از

آمداتمام  پيش از 

م هبو از باب تعب 

در حـديثى. )همـان

رسول خ :»قصرها

كوتاهى زره بوده

توُرة بـل صَـلوا الـى

درود. رود فرستيد

ـوع درود را پيـامب

روشـن  .ى باشـد

عام منابع كلامى به

ى كرده و از پذيرش

حَكمنپذيرفتن يل 

ز نگــاه منــابع شــيع

ده و شامل كسانى

و در رديف ديگر 

افــراط  معنای بــه 

. لوهيت قرار دارد

تعبير  ،)101: 1 ، ج1

طوسى(د شده است 

و امور :فت ائمه

  .)14: 26، ج1403

كردن ريدن و قطع

بتَرَِ بتَرَاً ا ، لازم آن

ه( او منقطع شـود 

ءُ، سميت بذلك لق

گذاری ك ب اين نام

صلوا عَلى صَلاة مَبتوُ

 من و اهل بيتم در

اين نـ .ضرت است

 

نام گروهى تواند مى

تقصير در مفهوم ع

ای كوتاهى يا واقعه

خوارج را به دلي ى

كــلام اماميــه و از 

وجودی آنان بودی 

 )136: 1414مفيد، (د 

اصــطلاح غلُـّـو ،)

تا مقام ال :ائمه 

407كلينى، (اند  شده

واردنيز  از شيعيان 

كند كه از معرفت ى

3مجلسى،(كنند   مى

  » بتر«غوی ل

معنای بر بهبتَر  ها هام

و باشد  مىب قتل 

ت كه اثر خير از 

رعٌ يقال لهَا البتَراءُ

سبب و گفتند ی مى

لا تصُ«: فرمايد مى 

 نفرستيد، بلكه بر 

رود بر آل آن حض

  .)207: 7، ج1409، 

مىجمع أبتر و بتُريهّ 

  

  

 

تالبته 

شخص يا

شهرستانى

ولــى در 

های جنبه

رندآو مى

)تفــريط(

 بالابردن

شمرده ش

گروهى 

معرفى مى

كوتاهى 

معنای ل

نا در لغت

از بابكه 

امری است

دِر 9االلهّٰ 

ی آن بتَرا

 9خدا

دنباله  بى

بدون در

حر عاملى(

بتُر ج
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 »بتـر«ابـن منظـور در چنـد مـورد از واژه  .همپوشـانى معنـايى دارد» قصَـر«بـا واژه گاهى 

يقُـال لـه  ىالذي« :نويسد مى »الأبَترَُ من الحيات«صطلاح اقصر بهره برده و در بيان  معنای به

نب لايرَاه أحد إلاَ فـر منـه ولا تبصـرة حامـل يطان قصَير الذ الش  مـا سُـمىإلاَ أسـقطت وإِن 

در معنای  هر دو اصطلاح ،بنابراين. )38: 4، ج1414ابن منظور، ( »بذلك لقِصَرِ ذَنبه كأَنه بتُرَِ منه

مانند و منقطع از خيـر  رفته و همواره در رسيدن به نهايت خويش عقيم مى كار بهيكديگر 

قصره و تبيـين حـديث شـريف در بيان معنای م 7با توجه به حديث امام سجاد .و ثوابند

داشـته و  :گردد كه اين دو تلقى واحـدی از ائمـه معلوم مى »مبتوره«از  9رسول خدا

اعتقــاد ناتمــامى در معرفــت  )235: 97، ج1403مجلســى،( :اهــل بيــت بودن بنــابر خيــرِ امــت

  .اند كردهوجودی به ايشان پيدا 

 ُ   معنای اهل تقصير تريه بهاوائل ب

ُ  به نظر مى را كـاهش دادنـد  :هايى است كه حق ائمه گروهاز نخستين تريه رسد اوائل ب

تــرين،  را فاضــل 7گروهــى كــه حضــرت علــى: نويســد اشــعری مــى .)20: 1404نــوبختى، (

گفتنـد  دانسـته و مـى 9رسـول خـداپـس از تـرين مـردم  ترين، زاهدترين و شجاع عادل

سـت، عنـوان امور خلافت را به ابوبكر واگـذار كـرده اخود رضايت  هب 7حضرت على

  .)68: 1400اشعری، (اند  داشته »اوائلُ البتريه«

كوفه بـا شهر  .در شهر كوفه بوده است »اوائل البتريه«طورمشخص رشد و بالندگى  به

و محـور اخـتلاف ايـن دارد ای  هـای متعـدد تشـيع اعتقـادی اهميـت ويـژه جريانداشتن 

و مسـائل مربـوط بـه آن بـاز های شيعى نيز به رويكرد هر دسته در باب علـم امـام  جريان

دانسـتند  مى 9امام را وارث علم نبى 1برائتى شيعيانِ . )90، 23: 1، ج1387جعفريان، (گشت  مى

دستيابى سويى  از .)64: 1400اشعری، (باقى خواهد ماند  :و قائل بودند امامت در اهل بيت

سـازی   و شـفافاسـت های اصـلى ايـن اصـحاب بـوده  معارف ناب همواره از دغدغـهبه 

                                                            
جستند و در مقابـل  طالب اعتقاد داشتند و از ابوبكر و عمر برائت مى بن ابى برائتى به خلافت بلافصل على شيعيانِ . 1

  .دو نبودند گروهى از اماميه حاضر به برائت از اين ،اين اصحاب



نقطـه . شـت

حـى از زبـان 

ـرح مسـائل 

تـوان از   مى

 9سـول االلهّٰ 

 :»7محمـد

سـخن  ،ننـد

ول جعفر بن 

دن بـه مقـام 

د شيعيان را 

ست تنهـا بـه 

ن پيامبر، بـا 

  . د

داد و بـه  مى

ويه أخذ بـه 

چـون همميه 

های   انديشه

هد امويان و 

هـای غيـر  ن

خـاص امـام 

 ايـن گـروه 

بـه رو  همـين

علـت ان را 

ب نقش حيـاتى داش

وبـوی وح  رنـگ

ماع حـديث و طـ

گيـری را  ـن بهره

لفَ الناّسُ عَن رَس

بقـُول جَعفـر بـن م

كن ف مىاخـتلا 9

كنند، قو تلاف مى

و رسـيد 7م على

وشيدندك مى :مه

توانس مه اينها نمى

عنوان جانشين  را به

حديث توجه كنند

ط و تفريط سامان م

بر خلاف رو  ولى

رخى اصحاب امام

مقهور  يه را لزوماً 

جامعه شيعى در عه

عتقـادی بـا جريـان

عصـمت و علـم خ

شخاصـى از ميـان 

ازهشـايد و نـد ك 

ز حفظ جان شـيعيا

برای اين اصحاب 

هـايى بـا تن نگاره

دينـه اهميـت اسـتم

عظمـت ايـ. ختا

ألشّيعَةُ ألذّين اختلَ«

أخَذُوا بقِ 7ن على

9ره رسـول خـدا

اخت 7ه قول على

و امام 9مبر اكرم

ائم. بستگى داشت

همولى  ،حفظ كنند

يعيان شخص امام 

حدريافت و مكان 

را در حوزۀ افراط

،شد منجر مى :

درسى بر ۀدر حلق

ن متأثر اوائل البتري

جهای  ى گرفتاری

های اع  در منازعه

عاننـد مهـايى  ژگى

امـا اش. زده باشـند

ظلم بنى اميـه قيـام 

ض كردند و امام نيز

 ،از سوی آنان :

مـت ،برائتى شيعيانِ 

افيايى كوفـه و مد

سا  را ضروری مى

« :گفت مىت كه 

 اختلَفَ الناّس عَن

وقتـى مـردم دربـار

ى كه مردم درباره

  .)12: 1365ى، 

ستمرار سنتّ پيامب

بس  اصحاب به امام

ح... لى، مرجئى و

 بلكه لازم بود شيع

ه چگونگى زمان و

رجديدی  مباحث 

:پيروان ائمهميان  

 تعامل نامتوازنى د

يانن همه نبايد جر

در پىبلكه  ،انست

ن گروه از شيعيان

از ويژ ظاهر ـام بـه

ا دامن نـزه ختلاف

دند كه در برابرظ

ل معاويه اعتراض

: منسوب به ائمه

ورزی ش ش انديشه

بود و فاصله جغرا 

درك محضر امام 

ن بن تغلب دريافت

و اذا  7قول عَلى

سانى هستند كـه و

را بپذيرند و زمانى 

نجاشى( را بپذيرند 7

ظر تعريف أبان، ا

 خاص، به رجوع

های عقيدتى معتزل

 امام محقق شود، 

 ويژه بشناسند و به

بن تغلب بان أف 

توجهى در   ى قابل

صوم، فضای كوفه

با اين ؛تريه رقم زد

 جاری در كوفه د

دشوار زندگى، اين

دادن مقام امـ  تنزل

بودند تا به اخ دهشي

دا  امامى نشان مى

در قبا 7م حسن

  

  

 

احاديث 

قوت رو

 :ائمه

جديد، د

سخن ابان

أخَذُوا بقِ

شيعه كس

 7على

7محمد

از منظ

اصحاب 

ه از مشى

خواست

اوصاف 

تعريف

ارزشيابى

قول معص

اوائل البت

عقيدتى 

شرايط د

شيعى با 

پوش چشم

تمايل به

صلح امام
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سـخن گفـت  9بودن خود بـه نـص رسـول خـدا ةاين صلح بر شمرد و از مفترض الطاع

كنـد كـه راهبـرد فكـری  اين سخن امام اين احتمال را تقويـت مى .)316: 1، ج1395صدوق، (

بودن امام بـر امـور مسـلمانان بيگانـه بـوده  با تدبير سياسى امام بنابر آگاهيادشده اشخاص 

آنچـه در . على اسـتوار بودنـد تريه بر چنين باوری تا قيام زيد بنبسياری از اوائل الب. است

علـى بـود،  و زيد بن 7ها در قيام امام حسين نشينى اين گروه اينجا قابل توجه است عقب

پذيرفتند و با علم به شكست قيام  زيرا آنان قيام را تنها در مسير برپايى حكومت شيعى مى

آنان جاری هرچند نزد وجوب اطاعت از امام  ر،ديگ از سوی .شدند گردان مى ازآن روی

  . بودن به نص پيامبر نبودةمعنای مفترض الطاع اين وجوب اطاعت به ،بود

  اوائل البتريه و قيام زيد

بـا  النـّوابن كهيل و كثيـر  ةسلمهمچون هايى از اوائل البتريه  على شخصيت با قيام زيدبن

ــد ــت كردن ــس  ،وی بيع ــى پ ــول ــد خواس ــدتى از زي ــردارد از م ــان ب ــت از آن ــا بيع تند ت

ای از  گفـت عـده تـوان مىبا نگاهى به گزارش طبری  .)127: 1413مفيد، ؛168: 7،ج1384طبری،(

علـت ايـن بيعـت شـايد  .)همـان( اند داشـتهاصحاب سلمه بن كهيل در مجلس زيد حضور 

زه زيـد از شـيخين انگيـ نجستن برائتسويى از  .ظلم امويان بود شدن همان روحيه برچيده

دوم هجـری عناصـر مهـم آغاز سـده على و در   بنت زيدبا شهاد. آنان را دو چندان كرد

و  النـّوابتريـه رخ گشـودند و بـه پيـروان كثيـر  ۀبتريه با پيوستن به ائتلاف زيديه بـا چهـر

 .مشهور شدند صالح  بن حسن

از و گزارش كرده  7گذاری اين گروه به بتريه را از مجلس امام باقر ى علت نامشّ كِ 

 ،أبـى حفصـه  بـن حداد و سالم كهيل و أبومقدام ثابت بن بن ةبا سلم« :نويسد قول سدير مى

على هم نزد او  رفتيم و برادر آن حضرت زيدبن 7و جمعى ديگر نزد امام باقر  كثير النوّا

را دوست داريم  :حسن و حسين ،ما على« :گفتند 7اين اشخاص به حضرت باقر. بود

ابوبكر و عمر : بعد گفتند. خوب است: حضرت فرمود. جوييم زاری مىو از دشمنانشان بي

بن على رو به ايشـان كـرد  زيد .»جوييم داريم و از دشمنانشان بيزاری مى دوست مىنيز را 



» ...بريده باد

از  را كـهوا 

ء اكبر  ناشى 

انـد و از  خته

زريـاب، ( »ت

گـذاری  نـام

منكر نـصّ  

: نويسـد مـى

ل را جـايز و 

علـى  گفتند

ت واگـذار 

شــود ايــن  ى

شـده اسـت 

ن بـه زيديـه 

ـيار دشـوار 

ی، آنـان را 

گـذاری را  م

حتى گزارش 

 كهيـل مة بن

ريديد، ريشه شما ب

 جسمانى كثير النوّ

. )346: 47 ، ج1403 

ـر خلافـتش پرداخ

 201(. 

يـر النـّوا داده اسـت

مغيره بـا ايـن ن«: د

اند، زيرا آنها ارده

مهـم شهرسـتانى  

فضـول بـر أفضـل

گ مى ، توقف كرده

لافت را بـا رضـايت

مشــخص مىشــتر 

ش  ی زيديـه ثبـتـا

لبتريـه بـا پيوسـتن

بسـريـه بـه زيديـه 

ن اعتقـادیاچنـ بب

ـرين زيـد ايـن نام

 منسوب كرد؟ حت

سلمشتن بيعت از 

؟ شما كار ما را بر

يعنى عيب ،»بودن

مجلسى،(است  نسته

ر شـش سـال آخـ

:1386اكبر،  ءناشى(د 

ة بن سـعيد بـه كثي

نويسد دارد و مىى 

را أبتر گذ 7على

.)342: 1 ، ج2008، .س

و تقـدم مف نـد بود

د و در امر عثمان 

خلا ىلوامت بود، 

ــا  بررســى بيشــال ب

  .د

هـ های از شاخ اخه

كه آيا اوائل است 

  يز شدند؟

عناصر مشـهور بتر

سب على، به بن  زيد

كه اگـر نفـ حال آن

بتريه را به زيديه 

و بردا كهيل مة بن

يد؟يجو بيزاری مى

بو  أبتر اليد«مجلسى 

دانسگذاری  اين نام

 به طعن عثمـان در

ريه معروف گشتند

مغيرةرا اين لقب «

برداشت متفاوتى 

ه بتريه حق امام ع

فـان اس(» شدند 7

صـالح   حسـن بن

شمردند صحيح مى

 خدا و اولى به اما

هــر حــبــه  .)174: 1

اند  جريان بتريه داده

  ؟

 ُ شا عنوان بهتريه ، ب

اس پرسش مطرح 

جامعه شيعى متماي

انتساب ع كه آيد ى

شتند كه داعتقاد 

حا. رين كرده بود

توان مىت، چگونه 

سلمزيد و ميان ی 

ب 3آيا از فاطمه 

علامه م. )236: 140

سبب ا بود، بتريه 

ت چون اين افراد 

به بتر ،ری جستند

«: است ری آورده

.اس .فان. )خل بتريه

است ادعا كند كه

7خلافت امام على

روان كثير النـّوا و 

ابوبكر و عمر را ص

رسولز پس اردم 

1 ، ج1364شهرســتانى، 

ديگران به جرا ی 

يدی؟ يا شيعى؟

نحل،های  كتابى 

اينولى  ،)68: 140

ای يافتند و از ج زه

مىزارش كشى بر

به چيزی ا آنهايرا 

اب قرار داده و نفر

يه به همراه داشت

یوگو گفتدرباره 

  

  

 

:و گفت

9طوسى، (

پيشوايان

قائل است

عثمان تبر

حمير

مدخ: 1375

خواسته ا

پيامبر برخ

بتريه پير«

خلافت ا

أفضل مر

ش( »كــرد

گذاری نام

بتريه زي

در برخى

0اشعری، (

تا هويت

از گز

، زياست

مورد عتا

برای بتري

دابن اثير 
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وی از سويى در منـابع . )235: 5 ، ج1402ابن اثير،( مانع از ترديد اين انتساب شود تواند مىننيز 

سوی ديگـر و از  )176: 5 ، ج1413ذهبـى، (ی شيعى متهم شده ها گرايشاهل سنتّ، به داشتن 

 شـيخ طوسـىهمچنـين  .)233: 1365 نجاشى،(در منابع شيعى، زيدیِ بتری خوانده شده است 

 7را در شمار اصـحاب امـام سـجاد - های مهم بتريه يكى از شخصيت - حكم بن عتيبه

آورده  شـمار به 8وی را در شمار اصحاب امام سجاد و امام باقرنيز برقى و ه كردضبط 

از همچنـين ثابـت بـن حـداد . قيـام زيـد بـوده اسـت پـيش ازنيـز است و سال وفات وی 

  .)176: 6 ج ،1413خويى، ( شده است  ضبط :د، امام باقر و امام صادقاصحاب امام سجا

على را بـر  بن حسين بن بن على امر زيد - ه و جاروديهّبتري - دو فرقه گويد مىاشعری 

همـين مطلـب  .)68: 1400اشـعری، (است   اند و فرقهى زيديه از ايشان منشعب شده خود بسته

مـن شـيخ صـدوق در كتـاب . )21،20: 1404نـوبختى، (آمده اسـت نيز نوبختى  فرق الشیعهدر 
اند و بنا به  ای از زيديه  جاروديهّ فرقه«: نويسد زيديه مى هبا اشاره به دو فرق لایحضره الفقیه

» انـد ولـى در حقيقـت زيديـه اهـل سـنت ،انـد قولى ايشان مانند بتريه منسـوب بـه زيديـه

   .)543: 4ج ،1413صدوق،(

بتريـه   ممكـن اسـت فرقـه اولاً، :شـود مىنكته روشن  بر اساس سخن شيخ صدوق دو

آرايى دو جريـان  علـت صـفثانيـاً،  ؛جريانى مستقل بوده و تنها منسوب به زيدّيـه باشـند

گـرايش تنهـا بـه زيديـه داشته اسـت و آنـان بتُريه و جاروديه در اعتقاد شيعى بتريه ريشه 

از اهل سـنتّ وارد زيديـه شـده  و بنا بر شواهد تاريخى و مطلب شيخ، جاروديه اند داشته

 رسـد مىبـه نظـر كـه بـرد  نوبختى هم از دو گروه أقويـا و ضـعفای زيديـه نـام مى. است

در گزارشى از . )57: 1404نوبختى، (رنگ زيديه همان بتريه باشند  دارای گرايش كم یضعفا

  :نويسد كند و مى نمىى هيچ سخنى از زيديه شّ ماهيت بتريه، كِ 

سـپس آن را بـا . كردنـد دعـوت مى 7دم را بـه ولايـت علـىمـردر آغـاز بتريه 

آنـان بـر . پردازنـد ولايت ابوبكر و عمر درآميخته و بـه اثبـات امامـت ايشـان مى

 طالـب ابىبـن  گيرنـد و بـر قيـام بـا فرزنـدان علـى طلحه و زبير خـرده مى ،عثمان

  .)233: 1409طوسى، (معتقدند 



كـه در لبـى 

 قيام زيـد و 

ان را اوائـل 

و عمـر را بـا 

سـخ بـه ايـن 

سـن و امـام 

چـه در قيـام 

بحـث  ـورد

عمـر برتـری 

 بتريه لقـب 

شـده، تمـام 

د برگزيننـد 

بـن  سـليمان

340(.  

يديـه را در ز

را و رجعـت 

از سـوی يـه 

اين گـروه  و

؛ طوسـى، 399 

 - اينهـاهمـه 

و مطلربـارۀ بتريـه 

 كه بتريه پيش از 

عبدااللهّٰ اشـعری آنـا

ابـوبكر وخلافـت 

پاس ،وائـل البتريـه

امـام حسفرزندان ز 

مهم بتريـه چتگان 

ريـه بـه جريـان مـ

را بـر ابـوبكر و ع 

برخى از پيشوايان

شيادهای   گذاری  م

م بتريه را برای خو

از ديـدگاه س و ننـد

: 1 ، ج2008، .فان اس(

تمايل به ز ۀانگيز 

م، عمـل تقيـّه وـا

ـات سياسـى زيديـ

و كرد تقويت مى 

: 1، ج1407كلينـى،( د

 :  

علـم مشـترك در ه

 اشـعری درعبدااللهّٰ 

توان نتيجه گرفت

اند كه سعدبن ع ه

ذيری از زيديـه، خ

در كنـار نظريـۀ ا 

ای از كننده  ر قيام

برجستت، زيرا نام 

تنـى اسـت نـام بتر

 7آنكـه علـىل 

و حتى به ب )235: 2

مشخص گردد نام

نامكه واسته بودند 

ز گروه شـيعه بدان

(از اماميه بودند  ى

  م

 ،علم امام بودن ود

علـم غيـب امـنـد 

خص پـذيرش ادبيـ

 : در برابر ائمه

آيـد مىن شـمار به 

:نويسد مىعلم امام 

خشـيده و گفتنـد عل

ى و قول سعدبن ع

ت وق بيان شد، مى

 ميان شيعيان داشته

 مـدتى بـا تأثيرپـذ

 .پذيرفته بودند 7

يه حق امامت را د

ند آسان نيستا هست

گفت .نشده اسـت  ت

نيز به دليلعتزله را 

، ج1381روحانى، (د 

تا م )235: 1409وسى، 

  .انست باشد

خود نخو ين گروه

ند تا خود را جدا ا

ىئجزمذهب، بتريه 

ن و منزلت امام

يتّ بتريه به محدو

هـايى مانن آموزهو 

مشـخص طور به .كرد

 اعتراضى بتريه را

م مرجع واحـدی

اعتقاد زيديه به ع 

امر را توسـعه بخ ها

ىشّ ايسه گزارش كِ 

بختى و شيخ صد

 زيديه، حياتى در 

از پس خواند و  ى

7ضليت امام على

كه آيا اوائل البتريه

دانس منحصر مى 8

چه نفس زكيهّ ثبت

ص نداشت، زيرا مع

اند بتريه نام نهاده ،

طو(ند هم داده بود

تو ك جريان نمى

ايكه اشاره شد  تر  

ای نداشتند انگيزهم 

يك زيدی م عنوان

يى بتريه به شأ

ّ ست اعتقاد و جدي

و ـده نگـه داشـت

كش تغيير و تحول 

بتريه رويكرد راد 

ور رسيدند كه اما

 دربارۀنوبختى . )2

ها هفرقديگر امّا 

  

  

 

مقابا 

گفتار نو

پيدايش 

البتريه مى

وجود افض

پرسش ك

8حسين

زيد و چ

اختصاص

دادند مى

مُرجئى ه

هويت يك

پيش

همآنان  و 

ع بهجرير 

اعتناي بى

اسگفتنى 

ايشان زنـ

دستخوش

افربرخى 

به اين باو

1409 :209
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پس اگر علمى كه مـردم . و عموم مردم است و باهم مساوی و برابرند - :ائمه

و نـه نـزد غيـر  - :ائمه - ايشانيك از  به آن در دينشان احتياج دارند نزد هيچ

اين قـول أقويـا و ضـعفای . نندكايشان پيدا نشد، جايز است مردم به اجتهاد عمل 

  . )57: 1404نوبختى، (است  )زيديه( آنها

علـم امـام نيـز نقـش  بتريـه بـهنداشـتن گفته، اعتقاد  سياسى پيش شرايط افزون برالبته 

يـرا بتريـه علـم امـام را ز ،استداشته شمردن عصمت امام نزد اين گروه مهمى در مردود

ولى در طرف مقابل و از نگاه برخى  ،خود تثبيت كرده بودندنزد تساهل و تسامح   گونه به

، بـه 192: 5 ، ج1415عـاملى، ( ويژه سهم عظيمى در عصمت امام داشـت علمِ  7شيعيان اماميه

  . )81: 1390هاشمى تنكابنى،  :نقل از

 7ه دو ديدگاه شيعه در افضليت امـام علـىببا اشاره اشعری از قول سليمان بن جرير 

بـه دسـت علـى بـن  9از پيـامبرپـس  مسـلمانانای از اماميه امـور  زعم فرقه به: نويسد مى

در غيـر ايـن صـورت ديگـری را  ،بود تا اگر خواست آن امور به دسـت گيـرد طالب ابى

. باشـدچنين عملى جايز است اگر شخص ديگـر عـادل  اينهااز نظر  .دار كارها كند عهده

پـس از و امامـت اسـت  7طالـب ابىاند تمام دين نزد علـى ابـن  گروه ديگر اماميه گفته

افزايـد فرقـه  سپس سليمان در قول خود مـى. خواهد ماند :ايشان در جماعت اهل بيت

ابـوبكر و  7اول آنكـه معتقدنـد علـى: دوم با گروه اول در دو چيز مخالفت كرده است

دوم، عصـمت را  ؛بيعت على با آن دو صحيح بوده اسـت درستى ولايت داده و عمر را به

شـيخ مفيـد هـم شـيعه را در مسـئله  .)64: 1400اشـعری، (داننـد  ثابت نمـى :برای اهل بيت

در « :نويسـد اقليـت آن مـى اتقابل اكثريـت شـيعه بـبا اشاره به عصمت دو گروه دانسته و 

 آنهـارا داشـته و ماننـد  بيـاانجايگـاه ... در اجـرای احكـام و  :ائمـه ،عقيده قاطبه شيعه

جـز  ،انـد اماميه بر اين مـذهب .ند و سهو در اموری از دين نزد ايشان جايز نيستا معصوم

  .)65: 1413مفيد، ( »گروه قليلى كه به عصمت قائل نيستند

اهـل بيـت فرمايد كه عصـمت، خـاص  در روايتى تصريح مى 7سويى امام سجاد از

بنابر . )132: 1377صدوق، ( شود مىعطا ن - 7بر امام 9پيامبر - و جز با نصاست  9پيامبر



بـا  ،داشـتند

ى اصـحاب 

بتريـه از ـان 

وجـوب  ول

شـان خـرده 

ـال اطاعـت 

ـان پوشـيده 

ان خبر داده 

گوينـد علـم 

، ای عقيـده 

بـه  7رضـا

ـپس گـروه 

 در رديـف 

آنهـا را  ،وند

مانيه تمايـل 

آن را يمانيه 

بـه نقـادی ، 

 رد كردنـد 

شهرسـتانى  

كنند و  ت مى

ت به درجـه 

 عصـمت وی را ند

ى در حلقـه درسـى

بزرگـ اسـت كـه 

ه كه بـا قبـوكردى 

هش داده و بـر ايش

يريـد خـدای متعـ

و زمـين را از ايشـ

شيعياميان امام در 

گ دانند و مـى ت مى

چنـين افـزون بـر 

امـام ر .نـدا هكردل 

سـ. كننـد جعل مـى

 كـرده و آنـان را

شنو تقصير را مى 

ديه، بتريه به سـليم

شود سلي  گفته مى

ياسـى سرسـختانه،

را 7 امام صادق

.  چالش كشـيدند

طريق اجتهاد اثبات

تخطای امّ ولى د، 

م توانـايى درك 

رفته بودند و حتـى

اوانـى فر هـای يت

عيانى ابراز شگفتى

حق ائمـه را كـاه 

پذي شما مـى: فزايد

هـا و خبار آسـمان

گروه قائل به علم ا

ه احكام و شريعت

گـروه دوم  .)50: 1

ن اخباری را جعـل

فضائل ما اخبار ج 

وتـاهى ك :ئمـه

های روايت مردم 

  . )304: 1 ، ج

  غير شيعى

ان ائتلاف زيدر مي

مامت مفضول كه

در يك موضـع سي

ودنب  رض الطاعة

سياسى امام را به  

جود أفضل را به ط

خطا بود 7م على

نبودن اما  به نصبى

شناسى به بيراهه نر

روايشاهد اين ادعا 

نيز از شيع 7م باقر

،9طاعت رسول

اف ب به اصحاب مى

جب كند و سپس ا

اشعری از دو گ .)2

دانای به تنهامام را 

1400اشـعری، ( شـود

شيعيانميان ل در 

 دربارۀسه گروه  

كه در حـق ائمدند 

افزايد وقتى  ن مى

1378صدوق، (ند شو

های غ هه با گروه

ويكرد اعتقادی د

آنان با پذيرش ام .

، د)50: 1400شعری، 

 زيديه ادعای مفتر

 هایواضع و تدبير

مت مفضول با وج

يخين با وجود امام

ت بتريه با اعتقاد 

ش  بتريه در مصداق 

شا .يافتند ضور مى

امام. اند كردهنقل  

به مانند اط :ئمه

حضرت خطاب .د

بر بندگان واجبرا  

262: 1، ج1407كلينى، 

گروه دوم امست 

ش مىن ل هر چيزی

بات جايگاه و اقبا

: فرمود محمود بى

كردكسانى معرفى 

ايشان .اند قرار داده

ش مىو بدان معتقد 

 بتريه در مواجه

وجه به اختلاف رو

.)23: 1408بغدادی، ( 

همان؛ ا(كرده بودند 

تحت تأثير وخته 

و مو )232: 1 ، ج140

سليمانيه امام: ويسد

د بيعت امّت با شي

  

  

 

اين روايت

اين همه 

اماميه حض

 :ائمه

اطاعت ا

گيرند مى

ش اوليائ

ك( ؟دارد

اسو گفته 

امام شامل

جهت اثب

ابراهيم اب

دوم را ك

ديگران ق

پذيرفته و

رويكرد 

البته با تو

اند  داشته

مطرح ك

امام پردا

07كلينى، (

نو هم مى

گويند مى
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وی بتريه را در قـول بـه امامـت موافـق  .رسيد، چون خطای اجتهادی بوده است فسق نمى

جز آن كه نه به ايمان عثمـان تصـريح كـرده و نـه بـه كفـر عثمـان  ،سليمانيه دانسته است

ـرة«مانند اند و در شأن او اخباری  تصديق كرده َوی، گفتـهبـه  .انـد را پذيرفته »عَشَـرة مُبش 

 ،شـمارند بـا وجـود أفضـل جـايز مى اگر به رضايت فاضل باشـدرا امامت مفضول ايشان 

عطـا طرفـداران  ءاكبر، پيروان واصـل بـن نقلى از ناشى ۀاما بر پاي ،)186: 1، ج1364شهرستانى، (

الـرَّدُّ هر حـال، كتـاب به  .)207: 1386اكبـر،  ئناش(نظريۀ امامت مفضول با وجود أفضل بودند 
من طـاق فرضـيه وجـود تفكـر امامـت مفضـول در ؤماثر مامة المفضول إ علی المُعتزله فی

به زعم : آورده استدر اين زمينه ملطى  .)224: ابن نديم، بى تا(كند  معتزله را تقويت مىميان 

بودن امامـت مفضـول بـر فاضـل،  فرقه چهارم از زيديه كه معتزله بغداد بودند، علت جايز

 ، بــا وجــود فضــلا 9پيــامبرســوی عــاص از  واگـذاری جنــگ ذات السلاســل بــه عمــرو

هـا پـس از عصـر امـام  چه ادعای ملطى به سـال اگر. )30: 1419ملطى، (ن و انصار بود امهاجر

مربوط است، گروهـى از معتزلـه بـا پيوسـتن بـه زيديـه در قيـام آنـان شـركت  7صادق

ناد كرد كه توان به سخن اشعری است در بررسى انگيزه پيوستن معتزله به زيديه مى .كردند

اصل وجوب امر به معروف و نهى از منكر در صورت امكان و با شمشـير بـه : است گفته

هـای  بـر پايـه گـزارش. )30: 1400اشـعری، (داشتن، در ميان معتزلـه جـاری بـود  وقت قدرت

اشـعری ايـن  .معتزله با زيديـه انجـام شـده اسـتميان بيعتى  ،موجود در اواخر عهد اموی

عنوان جماعتى از اهـل  مسعودی از اينان به .)79: همان(داند  تزله بصره مىگروه معتزله را مع

  .)209: 3 ، ج1409مسعودی، (كند  بصره كه به قول معتزله بغداد قائل بودند ياد مى

عنوان يك فرقه  ای گسترده بود و اساساً زيديه به چند فرقه ۀميان زيديه پديد ،بنابراين

ايـن جريـان هايى در  انديشـهخارجى نداشته است و  دوم هجری وجود ۀدر نيمه اول سد

حتى ابوحنيفـه . كه متأثر از فضای فكری كوفه در ساليان گذشته و كنونى بودحاكم بود 

كوشيد نظريه رأی و  مى ،)8: 1400اشـعری، (ء بود  پردازان ارجا ترين نظريه كه يكى از بزرگ

رنگ جلـوه  اماميه كمميان را  7زيديه گسترش بخشد و فضائل امام علىميان اجتهاد را 

انكـار  7در فضـيلت امـام علـىرا خواهد تا حديثى  وی در گزارشى از أعمش مى .دهد



شـمار  هب به

از حضــرت 

خويش را با 

ت افـزون بـر 

هـای  خصيت

ليــل چنــين 

س ديـدگاه 

حـل مسـئله 

نان در بـاب 

ای  اه كبيـره

گرديده بود، 

 :ی محمـد

عتيبـه  ـم بـن

» خواهيد كرد

 ۀوده و لازمـ

 ردوجـود دا

و در  اسـت 

: فرمايـد مى 

يـا بـه ايشـان 

 ُ مـذه تـریـر كـه ب

رســيده و ا 7ــاقر

شان و اهل ملت خ

ايـن روايـت .)285

برخى از شخبا فه 

ــه و شــيعيان بــه د

اسـاس. الشيعه بنامد 

 بـود و در مسـير ح

وی جامعه مسـلمانا

گنـابـا ارتكـاب  -

ير شيعى معطوف گ

ی أوصـيا«: بگويـد

كهيـل و حكـ ه بـن

ا نخنزد ماست، پيد

بـو :ی پيامبر صيا

وبيش و كم  دست ن

 ی آنـان وارد شـده

7امام صادق ،ال

دنيـدر د، خداونـد 

رو بن قـيس ماصـ

ه خــدمت امــام بــ

كيش ما هم ندو گفت 

5: 2 ، ج1407كلينـى، (

ه تنگاتنگ ابوحنيف

ســوی برخــى بتريــ

 ةن دسته را مرجئ

مسلمانان ميان شى 

رو های پيش و نزاع

- حتى خليفه - ى

 1391 :41( .  

های غير هه به انديشه

عتيبـه ب ه حكـم بـن

ت خطاب بـه سـلمه

 درستى جز آنچه ن

م غيبى، خاص أوص

هايى از اين روايت 

هـای تريـه و آموزه

برای مثا ؛داده است

غرب تشـكيل دهنـد

  

در روايتى عمر .)2

همــراه ابوحنيفــه ،)

 ندكر ارجاء كرد

(دانيم  خارج نمـى

رابطه ،جاء بر بتريه

ســى ارجــاء از س

اين 7 امام صادق

بخش ياسى وحدت

شد و ع مىؤثر واق

مسلمانىزيرا هيچ  

اقوام كرباسى،: نك(د 

  

تريه كه در آن بره

 زُراره فرستاد تا به

آن حضرت .)270: 

علم  مغرب رويد،

علوم 7ت امام باقر

.است :ع به ائمه

هـای تأثيرگـذار بت 

ن را خطاب قرار د

دی از مشرق تا مغر

. )399: 3 ج ،1413ى، 

73: 24، ج1403لسى، 

)390: 1409طوســى، ( 

با رنگ و بوی تفك

 گناهان از ايمان خ

ن تأثير انديشه ارج

   .كند نمايان مى

رش رويكــرد سيا

هايى سبب شد تا 

ه از ارائه ارجاء سي

جامعه به زعم او مؤ

،بخشيد ا پايان مى

آمد شمار نمى ن به

 با بتريه :ئمه

 نگرش اصحاب بت

شخصى را نزد 7

1، ج1407كلينى، (» د

گر به مشرق يا به م

بر اساس روايت. )3

علم صحيح رجوع

ه در شأن شخصيت

ز امام خود جريانني

ه بتريه رديف واحد

خويى(» خواهد بخشيد

  

  

 

مجل(كند 

د مــآ مى

ب پرسشى

ارتكاب 

دادن نشان

بتريه را ن

پــذير

عملكرده

ابو حنيفه

امامتِ ج

امامت را

غير مؤمن

تعامل ائ

در مقابل 

7امام باقر

اند مُحدث

اگ«: فرمود

399: همـان(

تحصيل ع

و گاهى 

مواردی ن

اگر همه«

عزّت نخو
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از بتريـه  :امامـان اما پرسش قابل تأمل اين است كه چگونـه بـا وجـود برائتـى كـه

 .اس .های مقصره برشمرد؟ فان توان جريان بتريه را از گروه مى ،)241: 1409طوسى، (داشتند 

حال اشخاص فـوق،  ِبا توجه به مجموع تصويری از شرح«: نويسد بتريه مىبزرگان  بارهدر

توان آنان را به نحوی از  حتى نمى .گفتن از يك گروه منسجم جسورانه خواهد بود سخن

 توان اثبات كرد ارتباط حوادث زيديه على دانست و نزد مورخان نمى حت تأثير زيدبنت  انحا

 .)354: 1 ، ج2008، .فـان اس(» باشـد - بتريـه - مقصـودی بـه اينـان - اياّم قيام زيديه - آن اياّم

  چـون بتريـه جريـانى اسـت ،رسـد نظر مـى طور مشخص اين ديدگاه تا حدّی درست به به

انـد  بتريه مُرجئـى ناميـده شـدهبزرگان وسو گرفته و حتى برخى از  ها سمت كه با گرايش

هـای  مقصـره در منـابع رجـالى، برداشـت  مفقـوده ۀمسـلم حلقـ يقين به. )235: 1409طوسـى، (

دو  :های ائمه متفاوت از شيعه به ثبت رسانده است، ولى با نگاهى به احاديث و روايت

  :توان از يكديگر باز شناخت گروه بتريه را مى

بـديع كثيـر  یاهتأكيـديافت و بـا ای  تازهجريان نخست به موازات زيديه صورت  .1

  عتيبـه ، حكـم بـنحفصـه ابىحـداد، سـالم بـن  حسـن، ابومقـدام ثابـت بـن بـن ، صالحالنوّا

گيری اجتهاد در مقابـل نـصّ و نظريـه برتـری مفضـول بـر كار بهبر لزوم  كهيل بن ةسلم و

 7امـام صـادق. بر اينـان نهـادرا عنوان اقويای مقصره شايد بتوان . فاضل استحكام يافت

گو خوانده، لعنش فرمود  را دروغ النوّاكثيرو  )234و  236: همان(برخى از اينها را نفرين كرد 

هـايى داشـته و در انكـار امامـت آن  مخالفـت 7گويا او با امـام محمـد بـاقر .)230: همـان(

شيخ طوسـى او را بتـری ناميـده اسـت و  )52: 1391اقوام كرباسى، (يده است كوش مىحضرت 

او شـيعيان گمـراه  واسـطه بهكرده و  وی احاديث زيادی را تكذيب مى .)144: 1373طوسى، (

 بودن فضـلابـه گفتـه  پيشبـه همـراه اشـخاص  النـّواكثير  .)241،240: 1409طوسى، (ند شد مى

بـه ولايـت او  داشـتند و در حـالى مـردم رااعتقاد در ميان امت  9پيامبرپس از  7على

  .)73: 1360اشعری قمى، ( كرد بكر و عمر خلط مى با ولايت ابىآن را كه خواند  فرامى

-68( كـوفى صـالح بـن در شخصيت حسنبايد كننده جريان بتريه را  اما نقش تكميل

بنا به نوشـته كه  )68: 1400؛ اشعری، 73: 1404نوبختى، (او نيز از پيشوايان بتريه بود  .جست) 100



ی بتريـه بـا  

ی را دارای 

امامـت  ريـه

 .)20: 1404ى، 

به اينكه امام 

ك عظمـت 

ل حضـرت 

ا همراه آنها 

كـه بيمـار  ى

درسـتى  هار

شـاره فرمـود 

كهيـل  ه بـن

بت بتـری و 

، حسـن نـّوا

ت حـداد رخ 

 شيعه اسـت 

همچـون  وم

 ما هستند و 

؛ 650: 2 ، ج13

خود را حفظ 

مـر امامـت، 

ی شـيعه و فا

 وع بـه امـام

آرا .)مـدخل بتريـه: 1

ذهبــى وی .)130: 14

نظرقبـول  ـزون بـر

نـوبختى(كند  اگذار

را متهم كرد به 7

او قـادر بـه درك: د

بـه قـوبـا اشـاره  

ن از او خواستند تا

در صورتى .)88: ت

بـاديگـر در یارد

اشـ )70:يوسف(نش 

و سـلمه حفصه بى

ى هـم نسـبكشّ  )23

  .) 235و 

النچـون كثيـر  ،ى

و ابى مقدام ثابت 

حيه احكام فقهى 

ه بـه كـلام معصـو

مقصره شيعه ،)26 

362 صـدوق،( گيـرد

ستگى وجودی خ

 و بـا آگـاهى از ام

ـره از ميـان ضـعف

ـرادی قبـول رجـو

1375زريـاب، (ب بود 

04نــوبختى، (يافــت 

افـ صـالح بن حسن 

سته تا خلافت را وا

7امام صادق) م137

شـأن سـالم فرمـود

سـخنانش نبود ير

پرستان يز وقتى بت

صافات(» همانا بيمارم

ـه حـديث بـه مـو

دزدی به برادرا م

ااين سالم بن  ش از

36و  234: 1409وسى، 

و 232 :همان(ه است 

در چهره اشخاصـى

 كهيل سلمه بنبه، 

حروه تحريف در نا

ن مقصره بـا توجـه

:3 ، ج1403؛ مجلسى،4

گ مىتعلـق ن شـده د

آن، وابسجوار  در 

ی بر امامت نبود 

همان گـروه مقصـ

در قبال چنـين افـ 

لف چندين كتاب

يتــری  ت مســتحكم

 .)496: 1 ، ج1413ى، 

خود خواس 7على

7: وفات( حفصه ى

امام هم در ش .ويد

پـذي  چرايى توجيه

همانا ابراهيم ني: ود

ه« :حرا رود فرمود

حضـرت در ادامـه

ت يوسف در اتها

پيش، )235: 1409ى، 

طو(ر گرفته بودند 

به سالم داده تابش

مقصره د - ص بتريه

عتيبه ، حكم بنصه

ی بنيادين اين گر

عنوان ،ديگر سخن

491: 1419خصيبى، ( 

يادبـه عناصـر  ـوع

بر مذهب شيعه و   

انحصاراتكّای يه، 

ه اينها. مام داشتند

:موضع ائمه. د

 فقيه، متكلم و مؤل

وی صــورتهای 

ذهبـى( داند مىشيع 

ام عقائل بود كه ام

ابىسالم ابن  ،ينان

گو مى وجه سخن 

سپس حضرت در 

فرمو :و يوسف

گذاری عيد به صح

ح. روغ هم نگفـت

قول حضرتمانند  

؛ طوسـى100: 8، ج140

قرار 7ن امام باقر

رجئى را در كتت م

چند نظريه شاخص

حفص ابى، سالم ابن 

ها تفاوتيكى از  

به د .)400: 1 ، ج140

رةُ شيعَتنِا؛ أَلمُقص «

صره به شرط رجـو

14 :65(.  

جريان دوم با تكيه 

اگرچه اين تكيه. د

سست نسبت به ا ی

گروه نخست بودند

  

  

 

نديم  ابن

ه ديــدگاه

بدعت تش

مفضول ق

از ميان اي

بر هفتاد 

نيست، س

ابراهيم و

برای برگ

درو نبود 

،سخنش

07كلينى، (

مورد لعن

هم نسبت

هرچ 

،صالح بن

 ،ندك مى

07كلينى، (

« عبارت

قبول مقص

14طوسى، 

ج .2

كرده بود

ای عقيده

پيروان گ
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در علـت پـذيرفتن مقصـره  7امـام صـادق. )همـان( شيعى آنان بـود  جهت اعتلای عقيده

ه اسـت و بـر كـردعـادت برای اينكه غالى بر ترك نماز، زكات، روزه و حج : فرمايد مى

مقصـر وقتـى طاعت خداوند عزوجل ندارد و اما  دادن ترك عادتش در برگشت به انجام

آيـد كـه نشـانه  از سـخن امـام بـر مـى .)650: 1414طوسـى، (كنـد  بشناسد اطاعت و عمل مى

پــذيری بــوده و آثــار عملــى  اتصــاف مقصــره بــه عمــل، برخــورداری از رفتــار تكليــف

مقصـره، علت توفيق رجـوع  ،به ديگر سخن. داشت پذيری شناخت امام را در پى تكليف

ــود شــريعت ــان ب ــا اجتهــاد در ديــن،  ؛پــذيری آن ــر خــلاف گــروه نخســت بتريــه كــه ب ب

  . شد مىنهادينه  آنهاگريزی در  شريعت

هـای  فرق و لسان احاديـث و بـه رغـم تفاوت های دو جريان بتريه و مقصره در كتاب

 7ىولايت بلافصل امـام علـبه هر دو ازجمله اند و  داستان جزئى، در بسياری مطالب هم

نگرند و ارزش و اعتباری برای معارف وحيانى و علم لدنى امام در نظر  ترديد مى ۀبه ديد

  .گيرند نمى

دو گروه بتريه و مقصره، همان خط سيری بـود كـه ميان بيش مشترك در و كممؤلفه 

در مرز زيديـه افـزون بـر نـاپختگى بود كه گری و گرايش به سمت زيديه  آن شيعهآغاز 

حـادترين معارضـه . آميخته شد 8زدگى زيديه در قبال صادقين سياستايشان به  آموزه

در معيارهايى كه زيديه بـرای ايجـاد شـكاف  8های برجسته بتريه با صادقين شخصيت

  .نمود يافته است ند،ا هارائه كرد

  ی مقصرهها تبرخى شخصي

فـراد در برخـى منـابع ا ،هر چند اطلاعات قابل توجهى از افراد دسته دوم در دست نيست

  :اند رفته شمار بهذيل از جمله اين افراد 

  ربيعه سعدی

  شـده اسـت  حـديثى نقـل 9از رسـول خـدا :از او در باب ارزش والای تولىّ حسنين

مـا در فضـائل : نزد حذيفه بن يمان رفته و بـه او گفـتم: گويد وی مى .)51: 1356ابن قولويه، (



شـما دربـاره 

ذيفـه جويـا 

صـحاب در 

ی اسـت كـه 

مه مجلسـى 

، از تقـدم و 

و خـود را از 

23 :112(.  

ج هربـار در 

ى نشـان داد 

ـام اعـراض 

ـى از منكـر 

ح بـه بتريـه 

 مهـم بتريـه 

ن امور بوده 

شـيعيان و ن 

 ريـه و بـروز

خدمت امام 

الخطـاب  ـو

ش: گوينـد مىه مـا 

حـديثى از حذ 7

دن اعمـال همـه اص

اين گفتـاری: ويد

علا .)91: 1 ، ج1413

كننـدگان، رسـش

پرسش كرده و 9

3 ، ج1403مجلسى، (ت 

در سـفرهای حـج 

، واكنش نامناسبى

او از امامـت امـ. د

 بـه معـروف و نهـ

ريـاح ای با عمربن 

های  كه شخصـيت

وهى از شيعه همين

ميـانز مقصـره در 

سى مقصـره بـا بتر

وعبدااللهّٰ بلخى در خ

يزاری و فحش ابـ

بـه م و اهل بصـره

7ضيلت امام علـى

بود و نـاچيز 7ـى

گو ربيعه مى ،آورد

3مفيد، (پذيرد   نمى

پرعنوان نماينـده  ه

9 جانشينى پيامبر

ذكر نشده استخ 

چـون ولى  ،بود 7

شد رو مى تى روبه

شـك كـرد 7قر

و امر  )به قيام(وج 

عدّه: نويسد ى مى

شود ك مى روشن 

عمر و گروگرايش 

شود گروهى از مى

خوانى مواضع سياس

مُفضل و ابو ،طاب

 مجلس شد و از بي

كنيم وگو مى گفت

سپس او در فض. يد

سنگينى اعمـال علـ

آ مىبه ميان سخن 

رد و كسى آن را 

حذيفـه رفتـه و بـه

ابوذر و سلمان در

تاريخ درعتقادشان 

 

7گان با امام باقر

های متفاوت با پاسخ

ت امام باقو در امام

 علم امام در خروج

ىكشّ . )59: 1404ختى،

با اين نقل قول . )2

گردانستند و علت 

ى مشخص مكشّ  ن

شته و به دليل همخ

  .يافتند مى

الخط كه ابوكند  ى

ن كثير النوّا وارد 

های او گ و منقبت 

گذري از اندازه مى 

وقتى حذيفه از س 

ا اعمال حضرت س

ی آن تكيه كر رو

وی به حضـور حد 

ابوبكر، عمر، ا دن

جمى دانسته كه اع

  قيس  بن رياح 

كنندگ  بيعتخستين 

سش معين از امام با

امام را نپذيرفت و

كشيدن  به چالش

نوبخ(گرايش يافت 

237: 1409طوسى، (د 

د اجب الطاعه نمى

ضمن آنكه از سخن

 اماميه فعاليت داش

گرايش م  به بتريه

  اللهّٰ بلخى

نقل مى كثير رقى 

ناگهان كه بودند 7

  

  

 

 7على

 7على

. شود مى

مقايسه با

شود نمى

نويسد مى

بود أفضل

گروه پنج

 عمربن

از نخوی 

قبال پرس

ا  و پاسخ

كرد و با

گبه بتريه 

گراييدند

امام را و

ض. است

اصحاب 

اختلاف 

ابوعبداالله

داوودبن

7صادق
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چه  :انب ابوالخطاب كرده و فرمودامام روی به ج. به ابوبكر و عمر و عثمان شكايت كرد

از رفتن كثير النوّا، امـام آنهـا  پس .كند انكار مىرا  نالخطاب فحش به آنا ابو گويى؟ مى

و بـا شـده ابوعبـدااللهّٰ بلخـى مبهـوت  ولـى ،خوانـد مـىرا غاصب  )ابوبكر، عمر و عثمان(

ب كـردی و هايم تعجـ از حرفآيا : فرمايد مى 7امام صادق. كند تعجب به امام نگاه مى

عقيـده ظاهر  بـه .)111: 47، ج 1403مجلسـى، (آری : گويـد ها هسـتى؟ او مى مخالف آن حرف

زيـرا  ،های درسـى ابوحنيفـه بـوده باشـد حضـور وی در حلقـه ۀنتيجـدر عبد االلهّٰ بلخى  ابو

 .)42: 1381مادلونـگ، (بسياری از طالبان بلخى در عراق ملازمت مجلس ابوحنيفه را داشـتند 

ابوحنيفه، مذهب ارجاء و مردمان بلـخ بـه ميان گانه  صفى الدين بلخى رابطه سه بنا به نقل

 ،داران ابوحنيفه و پيروان او بـود حدی نزديك بود كه بلخ را از آن رو كه كانون دوست

  .)همان(خواندند  آباد مى ئمرج

  گيری نتيجه

بـه فعاليـت سده دوم هجری در كوفـه   شيعى است كه در نيمه - مقصره جريانى اعتقادی

 :بـردار ائمـه رغم اينكه محققانى در عصر حاضر مقصره را از پيروان فرمان به .پرداخت

های كلامى اين گـروه مشـخص  و انديشه :اما در واكاوی احاديث ائمه ،شمارند بر مى

و  انـد های مبتنـى بـر عـدم عصـمت امـام سـهيم بوده شود كـه آنـان در تطـور انديشـه مى

نـزد برخـى از آنـان . نـدا هبر علوم سماوی را وارد كـلام شـيعه كردنبودن علم امام  متكىّ

اين گروه كـه بـا . شد ای ديگر تفسير مى گونه بلكه به ،نه به نص ،بودن امام ة واجب الطاع

شوند، خود را جزئى  نام مقصره در لسان احاديث و با نام بتريه در منابع رجالى شناخته مى

رين نقـش را در نقـل ميـراث فكـری اوائـل البتريـه ايفـا دانستند و بيشت از جامعه شيعى مى

داشـتند از  )از زيديه(با سليمانيه تنگاتنگى ای از گروه حاضر كه پيوند  دستهالبته . كردند

غيرشـيعى افـراد برجسـته نظريه امامت مفضـول باعـث شـد تـا . طرد شدند :ائمهسوی 

ا بـ 9ن جانشـين پيـامبربود هرچه بيشتر خود را بـه گـروه فـوق در تثبيـت عـدم وصـايتى

اما امام در تعامل با دسته دوم اين جريان، آنان را شيعه  سازند، های سياسى نزديك انگيزه



زد،  امن مـى

ی تقصـير و 

ه م امـام بـود

 زمـان امـام 

 

های غيرشيعى دا ش

هـای قايسـه روايت

ـره، در بـاب علـم

ويژه تـا   شـيعه بـه

.ى توأم گرديدهاي

ن دسته به گرايش

همچنـين بـا مق. ت

ل اعتقـادی مقصـ

های فكـری  حلقـه

ه هن مسئله با مناقش

دی كه در ميان اين

گرفـت ـه خـود مى

بيم كه اساس جهل

چنـان در برخـى ح

ترين عنوان محوری

   

، البته جهل اعتقاد

سياسـى نيـز بـ  جنبه

ياب ای بتريه در مى

همچ  اين انديشـه

ع باقى ماند كه به 

  

  

 

خواندند،

گاهى ج

ها روايت

است كه

7دجوا
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  كتابنامه

 .قرآن كريم *

 .الصادر دار: ، بيروتالتاریخ الکامل فی ،)1402(زالدين أبى الحسن ابن اثير، ع .1

محمدرضـا حسـينى، : ، مصـححرجال ،)1364(بن حسين واسطى بغدادی ابن غضائری، احمد .2

 .لحديث دارا :قم

 دار :، محقق محمد عبدالقاهر عطا، بيـروتالطبقات الکبری ،)1418( بن سعدابن سعد، محمد .3

  .الكتب العلميه

عبدالسـلام محمـد : ، تحقيـقمقـاییس اللغـه ،)1404(ابى الحسين احمـدبن زكريـا ابن فارس،  .4

  . مكتب الاسلام الاسلامى: هارون، قم

 .صادر دار :، بيروتلسان العرب ،)1414( ابن منظور، أبى الفضل جمال الدين محمدبن مكرم .5

  .تا بى :محمدرضا تجدد، تهران: ، ترجمه و تحقيقفهرست ،)1366(بن اسحاق ابن نديم، محمد .6

 :، قـمنخسـت قرنها و مذاهب اسلامی در سه  گرایش ،)1389( ابوحاتم رازی، احمدبن حمدان .7

 .مذاهب دانشگاه اديان و

 .، مكتبة محمدیجامع الرواه ،)1331(الاردبيلى، محمدبن على الغروی الحائری  .8

: بريـزرسول محلاتـى، ت: ، مصححکشف الغمه فی معرفه الائمه ،)1381(اربلى، على بن عيسى  .9

  . بنى هاشمى

  . انتشارات علمى و فرهنگى: تهران، المقالات والفرق ،)1360(اشعری قمى، سعدبن عبدااللهّٰ  .10

: ويســبادنـ  ، آلمــانمقــالات الاســلامیین واخــتلاف المصــلین ،)1400(اشــعری، ابوالحســن  .11

  .فرانس شتاينر

 .67، شنقدونظر، »مرجئه شيعه«، )1391( اكبر اقوام كرباسى، .12

 .الآفاق دارالجيل ـ دار :بيروت ،الفرق بین الفرق ،)1408( القاهربغدادی، عبد .13

 بن حسن طوسـىمحمد: ، محققالطبقات ،رجال برقی ،)1342(بن محمدبن خالد احمد برقى، .14

 .دانشگاه تهران :مصطفوی، تهران حسن و

 .علم: ، تهرانتاریخ تشیع در ایران ،)1387(جعفريان، رسول  .15



دفتـر : ى، قـم

 .مل

  .نگى

علـى محمـد 

العلـم الـدار  

  .اطلاعات 

 المعـارف ره

مجمـع :  قـم

جامعـه :  قـم

ـر انتشـارات 

 .  جهان

  .ی

ضـل ابـراهيم، 

محمد صفايى:  نظيم

منشورات الجم: وت

 .البلاغ: ت

شارات علمى و فرهن

ع: ، تحقيـق الرجـال

 دار :مشـق، بيـروت

:، تهرانفرق اسلامی

دايـر بنيـاد: تهـران ،

،طور تـاریخی تشـیع

  .عربى

 .شريف الرضى

اكبـر غفـاری، على 

دفتـ :ر غفـاری، قـم

نشر : وردی، تهران

  

 آستان قدس رضو

ابوالفض محمد: قيق

، تحقيق و تن مقربان

بيرو، ، بغدادلمجتمع

، بيروتدایة الکبری

انتش: تهران، لحدیث

 الاعتـدال فـی نقـد

، دمت الفـاظ القـرآن

جامع فرفرهنگ  ،)1
،، مـدخل بتريـهـلام

د و بررسی نظریه تط

الفكر الع دار: ه قاهر

الش :، قمملل و نحل

: ، محقـقالخصـال 

اكبـر على: ، محقـقه

مهدی لاجو: مصحح

.فروشى داوری اب

انتشارات :، مشهدن

، تحقبـریتاریخ ط ،)

ادب فنای ،)1358

علم الکلام والم ،)م2
الهد ،)ق 1419(دان 

معجم الرجال الح ،)1
میزان ،)1413(حمد 
 .عرفه

مفـردات ،)1412( ن

381( حسن خمينى

دانشنامه جهان اسـ ،

نقد ،)1388(يگران 

، امالی المرتضی ،)م

م ،)1364(دالكريم 
 ،)1362(ن بابويـه 

ن لایحضـره الفقیـه

، مصعیون اخبار الرضا

كتا: قم ،علل الشرایع

غالیان ،)1388(ت االلهّٰ 
)1358(بن جريری 

8(دی آملى، عبدااللهّٰ 

 .ات اسلامى

2008( ف، فان اس

بن حمد حسين يبى،

1360( ى، ابوالقاسم

شمس الدين مح ى،

المع دار: ی، بيروت

ب اصفهانى، حسـين

 .ه

سيدح و مهدی ،انى

،)1375( ب، عباس

 .ى

تقى و دانى، محمد

 .حكمت اسلامى

م1998(ف مرتضى 

بن عبدستانى، محمد

بن وق، محمدبن على

 .ين

من ،)1413( ــــــــــ
 .ى

ع ،)1378( ــــــــــ
ع ،)1385( ــــــــــ

ی فروشانى، نعمت

بجعفر محمد ی، ابى

 .المعارف دار 

  

  

 

جواد .16

انتشارا

جوزف .17

خصي .18

خويى .19

ذهبى .20

البجاد

راغب .21

الشاميه

روحا .22

زرياب .23

اسلامى

سبحا .24

عالى ح

شريف .25

شهرس .26

صدو .27

مدرسي

ــــــ .28

ىاسلام

ــــــ .29

ــــــ .30

صفر .31

طبری .32

: لبنان
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Generally, Cartesian and Humean doubts are considered as two types of different 

and diverse doubts. The first one is imperative and the second one is real. Al-

though Cartesian and Humean points of view about doubt from one perspective 

reflect the fact that, not only the Humean doubt is not in continuity with the Car-

tesian doubt, but it has fundamental differences with it in terms of forms and con-

tents. On the other hand, there are some elements indicating that the Humean 

doubt is unreal and incomplete. So, in this regard, it is possible to see the Humean 

doubt as being the same as the Cartesian doubt that has an imperative characteris-

tic. In this paper, we try to represent similarities and differences between these 

two philosophers about this topic by focusing on doubts in Hume’s works and we 

will briefly refer to the Cartesian doubt; and see whether the common idea about 

the relation between the skepticisms of these two philosophers is true or not. 
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Perception is one of the most important types of mental states in that it plays an 

essential role in the formation of many of our ordinary and basic beliefs and 

hence our knowledge of the world, and perhaps more fundamentally, in the for-

mation of many of our concepts. In this paper, I will elaborate the facts that any 

theory of perceptual experience should accommodate, such as transparency, illu-

sion, and hallucination, as well as the problems that such theories should address, 

such as the metaphysical and epistemological problems. However, it seems that 

theories of perceptual experience have overlooked some of these facts and prob-

lems and limited themselves only to some of these. In this paper, I seek to show 

that this is because there is a tension within the facts and problems concerning 

perceptual experiences and this leads different theories to give priority to the ex-

planation of a certain set of such facts and problems. 
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Perception, Perceptual Experience, Illusion, Hallucination, Transparency, Phe-
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Analogy, types and foundations: from the viewpoint of Aquinas and Avicen-
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The issue of religious language can be investigated from various aspects, includ-

ing the semantic. The fundamental issue on the semantics of the language of reli-

gion is this: “Can-and how can-the language and concepts used about creatures, 

be significantly and positively and truly used about God? How can attributes ab-

stracted from finite creatures refer to God Who must be simple and infinite?” 

Aquinas uses the analogy of internal attribution, and such attributes -abstracted 

from finite creatures- apply to God. Of course, he uses other types of analogy, 

including metaphorical attribution, to explain some religious texts about God. But 

Avicenna also uses the general ambiguous idea which is not different from the 

analogy of internal attribution. Also, he explains the language of religion with 

using a metaphor that it is not other than metaphorical attribution. It seems that in 

explaining his own claims, Avicenna has more accuracy and precedence. 
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